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ری ان رک ار ار ی ار ی بر وش 
دارفانی راوداع گفت. دکتر تفضلی از چهره‌های علمی و ممتاز ایران بود که در حوزه زبانهای ایران باستان و 
یا فا اه ۲۱ 
فارسی بود و در این مدت خدمات شایان توجهی به زبان و ادب فارسی کرد. تصحیح انتقادی گزیده‌های 
زادسپرم و ترجمه ان به زبان فرانسه از اثار ارزشمند دکتر تفضلی است که جایزه بین المللی کتاب سال را 
برای ایشان به ارمغان اورد. 


حواذهرن بود. 


و 







تسلیت به همکاران 
خانم ها ناهید فکری و افسانه صدبقی و اقایان بیوک محمدپور. مهدی اسحاقبان, داوود اصلانی. سیدعلاءالدین 
حسینی و همکار بازنشسته‌مان آقای رحمت محمدی‌نیا در غم از دست دادن عزیزان خود سوکوار شده‌اند. 


e‏ ۲ عملیات کربلای شش در ۲۳ دی ماه سال ۱۳۶۵ هجری شمسی با رمز یا فاطمه الزهرا(س) در شمال سومار 
n 19 oT . ۳۳ [٣ ۵‏ 

E E I RE OEE ES ey‏ اغاز شد. این عملیات رانیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به ازادساری ارتفاعات شمال 
تفسدر سیاسی 2 AIR ERR PETIA 2 ASE‏ سومار انجام داد. شمار کشته‌شدگان ومجروحان دشمن در عملیات کربلای شش بیش از ۰ ا ذکر شد. 
بازتاب را 
ک هنت ید گاه a RSE‏ صدور حکم اعدام سلمان رشدی 
تا 39 ات سا O OSS : E‏ 
RTT 3‏ در ۲۵ دی ماه سال ۱۳۶۷ هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) فتوای تاریخی خویش مبنی بر اعدام 
داستان زندگی hy E E E‏ سلمان رشدی را صادر فرمودند. رشدی نویسنده هندی‌تبار انگلیسی است که با انتشار کتاب ایات شیطانی 
باریکتر ازمو a E‏ به مقدسات دین اسلام اشکارا توهین کرد. از این رو حضرت امام(ره) طی اطلاعیه ای حکم اعدام وی راصادر 
لکنت رفح ف ی بشت زنان موفق E E‏ فرمو‌دند: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مولف کتاب آیات شیطانی که عليه اسلام و : 
ارش ر N:‏ | پا آ چا ۱ E‏ از محتوای آ اعدام‌اند. از آ ؛ 

شاور خانواده E a‏ کیب سس 16[ یامبر و قران تنظیم و چاپ و منتشر شده است. همچنین شران مطلع زمحتوای آن محکوم به ع د 
خاطرات کلانتر ببس یسب یب سس یی ۱3۱۲ ی رای رک ای را ی اه ری کی تادیگری جرأت نکند .4 ٩٩‏ 
درس زندگی فسات توهی کنر 0 
پرسش ویژه پاسخ ویژه سس تست سس - ۵ ۱۲ 3 ِ 
ماجراهای خواستگاری ES A‏ آغاز عملیات بيت المقدس : 
در پیچ و خم دادگاه سس سا ساب ساب اس سس ساب ساب 22 ۲۷ 
گزاوش ار ران == ÇA‏ در ۲۵ دی ماه سال ۱۳۶۶ هجری شمسی نیروی ۰ 
در قلمرو داستان E‏ 0 زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات : 
دستپخت عد ۳ ۱ ۲ 9۲ ۳ a‏ 9 1 5 
اطلاعات N E SG‏ بيت المقدس رابا یازهرا(س) اغاز کرد. هدف از 
از گوشه و کنار جهان سس تس سس ۳۷ اجرای این عملیات ازادسازی ارتفاعات غرب شهر 
خواندنیهای تاریحی حست------- 0۲ ماووت عراق در منطقه عملیاتی شمال سلمانیه بود : 
ات جج Tg‏ : 
پاورقی «اتش زیر صفر» ت۷۸ RE E TT‏ 7 ۳ 
داستان ویژه او ات و ازادسازی ارتفاعات مهمی چون بولان و اورال غنایم : 

و حر ۰ ٢‏ فراوان از دشمن به دست امد. تیروهای دلاور سپاه 8 
ییامهای رایکا 1 بپه مه هببب ۴۹ 3 ۰ حدم OS N‏ چ ١‏ 
ماش اکه ۲ ل ۴۲ اسلام بیش از ۴۵۰۰ تن از افراد دشمن رابه هلاکت ۳ 
مسابقه بزرگ داستان نر چا ۹ رساندند یا مجروح کردند و ٩۰۰‏ نفر از انان رابه اسارت خویش دراوردند. 2 
ا MM‏ 3 
A A TT‏ در گذشت آبت‌الله حائری 8 
جدول i O TT ۳ TO‏ 
باهوش خود کلنجار بروید 1 

مه AS CR O‏ ۰ هجری شمسی درگذشت ت. علامه حاثری استعداد و نبوغی خاص داشت و حافظه قوی و مهارت بی نظیر : 2 
داستانهای آلفرد هیچکاک A‏ وی در مسائل مذهبی و احاطه کامل وی بر فلسفه و فرهنگ اسلامی موجب شده بود که جویندگان علوم :4 
فرھٹگ مردم 7-7 ۵۵ ق اا اسلامی و فضلای عصر در مجالس ایشان حاضر شوند. علامه حائری مازندرانی در سرودن شعرعربید | 9. 
۳" سس سس سب سم تست دی تست ۵۸ فارسی تبحر داشت و اشعار یجای‌مانده از ایشان کواه این مطلب است. 4 
داستان واقعی ور ور زر د. گذ‌شت اسناد سحاب کر 
تست خودشناسی 2 کت ۶۲ 2 2 
TT‏ کک GG E‏ ۲ ابوالقاسم سحاب از بانیان جغرافیای جدید در ایران در ۲۱ دی ماه سال ۱۳۳۵ هجری شمسی درگذشت و ۲ 75 
نقاشی ھا E TT‏ در کتابخانه آستانه حضرت معصومه در قم به خاک سپرده شد. او با وجود تنگدستی خانواده تحصیلاتش ۲ * 3 

تالیف کتابهای متعدد در زمینه علم جغرافیا به سبب هنر وی در خوشنویسی و کتابت آثاری زیباو ارزشمند  ٩24٩‏ 
a‏ 
: 
۳1 
۱ 
۰ 
۳ 
ا 


#8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 

8# مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 

8# مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 









حضرت امیر(ع) 


ضمن عرض تسلیت به این همکاران. برای درگذشتگان ¿ از درگاه الهی رحمت و غفران س 
سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هف 
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اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۶۴ 








این هفته به دلیل تاخیر نویسنده محترم و 
تعطیلی دوشنبه که یک روز چاپ مجله را جلو انداخت. 
موفق به جاپ سه‌گانه نشدیم. لذا به جبران مافات 
سرمقاله این هفته رابه شیوه سه گانه به سه موضوع 


اختصاص می‌دهيم. 
تهران خلوت نمی شود 

اگر شمایک شهرستانی ویایک روستایی باشید 
و امکان آمدن به تهران راداشته باشید, آیا به پایتخت 
نمی‌روید؟ و اصلاً چرا نباید بیایید؟ و اصولاً انتظار 
تا ار ار 
مناطق دارند که به تهران نیایند. شاید هم بسیاری از 
عزیزان دوست ندارند که تهران خلوت شود. خوب 
تهران جایی است که همواره اب لوله کشی و برق و 
گاز ان وصل است و شما مشکل ندارید. نهایت اکر 
زیاد مصرف کنید. باید جریمه‌ای بپردازید. اگر مریض 
شوید به هرحال بهترین امکانات درمانی و 
بیمارستانی در این شهر وجود دارند و لازم نیست 
که کلی دردسر بکشید و از روستا و یا شهرتان با 


دون و اسطه 


خدایاء در دهلیزهای پیچ در پیج گناه راه را گم 
کرده‌ام. چشمانم رابسته‌ام و تنها ته‌مانده‌ای از امید 





در قلب رنجورم می تپد. 

خدایا تو مرا دستگیر باش که پناهی جز تو ندارم. 

خدایا هد ایتم فرما زیرا نمی خواهم از بندگان گمراه 
تو باشم. ای آرامبخش دلهای دردمند بر زخم دلم 
مرهمی باش, هر چند در مقابلت کوتاهی ورزیدم. خدایا 
صدای نیازم رادریاب. 

ای پشتیبان کسی که پشتیبان ندارد! ای فریادرس 
کسی که دادرسی ندارد. ای عزت کسی که عزتی ندارد. 
ای یأور ناتوانان و ای امید بزرگ و ای پفاه کی که 
پناهی ندارد. نگاه خسته و منتظرم را دریاب! 

اتیه ابراهیمی کتولی 


با راه‌اندازی شبکه خبر به یک نیاز اساسی 
مخاطیا ن پاسخ داده شد. اخیرآهم تحولات مثبتی در 
آن صورت گرفته و آن پوشش رویدادهای خارجی 
است. امایکی دو ضعف آشکار در آن دیده می‌شود که 
عدم تناسب تصاویر با موضوع است. مثلاً هنگامی 
E‏ 
افغانستان نشان می‌دهد. به جای تصاویر جدید 

شاهد تصاویر آرشیوی هستیم که سردرگمی 


۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۱۳۶۴ 





آن طرف شهر بروید و بیشتر از ۰ 


هزار بدبختی به تهران بیایید و مریضتان را دواو 
درمان کنید. هميشه وسئله برای رفت و آمد هست. 
می‌توانید ۳۰ کیلومتر با مترو از این طرف شهر به 
۰ تومان برایش 
رفت و آمد به شهر, تازه اگر وسیله‌ای پیدا شود که 
هميشه نیست., چند برآبر این رقم راباید برای یک سوم 
بیشتر است. بهرحال در این شهر بی در و پیکر اکر 
هیچ کاری هم پید | نشود. مسافرکشی, سیگارفروشی 
وی خدای نکرده (رد وبدل کردن جنس قاچاق) وجود 
دارد. TT‏ ك 
کر 0 
هوس کله‌پاچه بکنید. می توانید پیدا کنید. اما در 
روستا از ساعت ۸ شب په بعد دیگر تخم مرغ هم 
گیرتان نمی آید و اگر در روستا مریض شوید. نه 

آژانسی هست. نه ماشین کرایه ای ET‏ 
فریادرسی. ضمن اینکه اگر مزرعه‌تان به خشکسالی 
ویاسیل بخورد بیچاره می شوید و کسی صدایتان 
را نمی‌شنود. در تهران البته جاذیه‌های دیگری هم 
کنید» ثروتتان بی خبر چند برابر شود و هیچ ماموری 
هم از اداره مالیات به سراغتان نیاید. با این حساب 
می‌بینید که تهران با وجود ترافیک اعصاب خردکن. 
هوای آلوده, تراکم جمعیت و گرانی مسکن و اجاره‌بها 
و این همه جرم و جنایتی که در آن اتفاق می‌افتد. 


بیننده رابه دنبال می‌آورد. ضعف دیگر شبکه عدم 
استفاده از تحلیلگران مختلف با تنوع دیدگاه در 
lC‏ 
رفتن را تشدید می‌کند.اگر این شبکه بتواند از همه 
اس ری E‏ 
بکند. دارای جذ ابیت بیشتری می شود. 

غلامرضا نیرودل - تهران 


مدتی است که قرار است نظام هماهنگ پرداخت 
اجراشود. اما چندان خبری از آن نیست. اگر در طرح 
نظام هماهنگ پرداخت قرار باشد که جلوی 
را تا بر رخ نارای 
نگیریم و برای این نظام راهکار موشکافانه و 
E‏ 
نه‌تنها عدالت را محقق نمی‌کند. بلکه سطح تورم را 
هم افزایش می دهد. در نظام هماهنگ پرداخت باید 

عدالت و حجم نقدینگی رامورد توجه قرار داد. 
و 


از مرده هم پول می گیرند؟ 


چندی پیش یکی از بستگان فوت کرد و ما به 
تا اس ان کر ره 
هزار تومان درخواست کردند. بگذریم که چه بر ما 
گذشت. اما سوال من این است؛ در قدیم می‌گفتند 
گرفتن زیر تابوت مرده و چند قدم پشت سر او حرکت 
کردن و کمک در راه دفن کردن او از تواب بسیار بالا 


چون جاذبه اقتصادی و امنیتی بالایی دارد. قاعدتاً 
هر روز شلوغ‌تر می‌شود و ظاه رآمسوولین محترم 
هم دوست دارند تاشلوغ ترش کنند. همچنان اجازه 
ساخت برج می‌دهند. همچنان محدوده‌ اش راوسیع تر 
می‌کنند و همچنان جاذبه سرمایه‌گذاری در این 
بیغوله را افزايش می‌دهند. و همچنان یارانه‌های 
بیشتری رابه آن اختصاص می دهند. پس تهران باز 
هم شلوغ‌تر می‌شود و البته مشهد و شیرازو اصفهان 
e‏ 


راه صرفه حو بی» نصحت نیست 


نه‌تنها شرکت گاز بلکه اداره برق هم اخطار کرده 
با هم وجود دارد و لذا همه توصیه می‌کنند که در 
امیدوار بود که همچنان توصیه». نصیحت و پخش 
فیلم‌های انیمیشن و طنزهای تصویری راه چاره 
اتفاقاتی می‌افتاد. اما در همه جای دنیا با مقررات و 
آبا شم ار رنه سا ها ادها 
مسکونی و آپارتمانها را موظف به رعایت الگوی 
مصرف کند؟ چه تدابیری به کار گرفته شده تا آنها 
که آپارتمانهای ۲۰۰ متری و ۵۰۰ متری دارند. هزینه 
بیشتری بپردازند تاسازندگان آپارتمانها هم انگیزه 
داشته باشند تا آپارتمانهای کوچکتر بسازند؟ 

بدون تردید به نفع مصرف‌کننده است تا در 


برخوردار است. اما حال باید برای دفن مردگان هم 
پول پرداج خت! آیا در این دنیای مادی شده از مرده هم 
باید یرای دفن بول گرفت؟ آیا این اعمال با دستورات 
اسلامی همخوانی دارد؟ 

ذکریا آقابابایی - گلستان 


نیاز مند کمک 


من زنی بی‌بضاعت و خانه‌دار هستم که پدرم 
فوت کرده و شوهرم سه سال است که بدون هیچ 
دلیلی و صرفاً از سر بی‌مسوولیتی و یا خوشگذرانی 
زندکی راترک گفته و هیچ سراغی از مانمی‌گیرد. شاید 
هم به خاطر بیماری فرزند چهار ساله‌مان که کم خونی 
دارد و فرار ازمخارج درمان ان خود راگم و گور کرده. 
اما درنهایت تنگدستی و مضیقه شدید مالی از 
هموطنان عزیزم درخواست همرآهی و کمک دارم 


در خواست از نیروی اننظامی 


شهر مرزی پیرانشهر در سالهای اخیر شاهد 
را 
می‌کنند و هر کس به اندازه مایحتاج زندگی خود چیزی 
می‌خرد. اما یک عامل مانع کار است؛ وجود چندین 
پست بازرسی در مسیر منتهی به پیرانشهر از 
CEES‏ 
TS‏ 
Ts‏ 
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شرایط فعلی اپارتمانهای بزرگتری بسازد. چرا که به 
ميزان فراخ بودن خانه و اپارتمانش, هم از پارانه 
همچنان که هرچه آتومبیل بیشتری داشته باشی, از 
یارانه بیشتری هم استفاده می‌کنی. جدای انکه در 
هنگام ساخت. سازنده هیچ محدودیتی در معماری 
ساختمانش ند ارد. درها و پنجره‌هایش راهرطور که 
بخواهد می‌گذ ارد و محاسبه مصرف انرژی در واحد 
مسکونی محاسبه خنده‌داری است. درحقیقت دولت 
به اسراف کاران جایزه هم می‌دهد. چون برای انرژی 
یارانه‌های کلان می‌پردازد. با این حساب خنده‌دار 
امتیاز می‌دهیم. 

ایا زمان ان نرسیده که دولت و مسوولین و 
شهرداریها برای انکه فردا مجبور نشویم هرچه را 
که داریم صرف پرداخت یارانه‌ها و صرف دادن 
تاوان اسراف در مصرف انرژی کنیم. راهکارهای 
جدی‌تر و عملی‌تری درپیش بگیرند؟ 


آیا فقط باید تماشا کر د؟ 


مشکل رشد قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکونی, 
سالهای سال است اقتصاد خانواده‌ها را دچار تزلزل 
وی نات کرده اس و دولت تقرییاً به صورت 
هم بیشتر بر بحران افزوده تا از آن کم کند. جالب 
آنکه ثروتهای کلانی که در بورس زمین و مسکن 


رت اک 
وجود ایستگاههای بازرسی در بین راه باعث این 
نمی‌شود که سایر هموطنان از مسافرت به پیرانشهر 
صرف نظر کنند و آیا همین قضیه مانع رونق 
گردشگری و محرومیت بیشتر اهالی این مناطق 
نمی شود؟ از مسوولین دلسوز نیروی انتظامی 
ی 
دشند. 

جعفر بابایی - پیرانشهر 


سالهاست که کشور ما با مشکل زیاده‌روی در 
مصرف سوخت روبرو است. ضمن اینکه سالهاست 
در کشورمان مشکلاتی نظیر تورم و گرانی داریم. 
ضمنا در شهرهای بزرگ آلودگی هوا و ترافیک هم 
را را دا 


جابجا می‌شود و ارزش افزوده‌ای که این بخش به 
همراه ا که باعث رشد فزاینده فاصله‌های 
طبقاتی و کسب ثروت‌های بادآورده و نجومی شده 
است. از گزند هر نوع مالیاتی مصون مانده است. 
شگفت آنکه دولتی که به کارمندانش حتی یک ماه 
هم مهلت نمی‌دهد و مالیات و بیمه‌اش را حتی از 
حقوقهای ۲۰۰ هزار تومانی همان آخر ماه می‌گیرد و 
به سراغ هر بقالی و خیاطی و کارخانه و کارگاهی 
می‌رود تا از آنان مالیات بگیرد. ارزش افزوده صدها 
میلیاردی متورم شده در این بخش را آزاد و رها 
می‌کند. درحالی که به‌راحتی می‌توان با اصلاح 
قوانین ثبتی و موظف کردن بنگاه‌های املاک و 
محاضر اسناد رسمی به ثبت واقعی قیمت املاک در 
سند رسمی و تبیین یک نظام مالیاتی بر آن مثل 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته از میلیاردها 
تومان ثروتی که نصیب ملاکین و بساز و بفروشها 
می‌شود. مالیات حقه خود را بگیرد. قول می‌دهم که 
ی 
شدن کیسه مالیاتی دولت از میلیاردها تومانی است 
که باعث می شود تا وزارت دارایی از دریافت مالیات 
از حقوقهای پایین و از درآمد اقشار آسیب پذیر بی‌نیاز 
گردد. سالهاست که جامعه شاهد رشد تثروتهای باد 
آورده و نجومی عده‌ای دلال و واسطه و بورس‌باز و 
مالیات کوچکترین آسیبی به آنان و ثروتهای 
فراوانشان وارد نیاورده است. 
0 
صورت نمی‌گیرد. من خودم سه وسیله دارم. هم 
ماشین. هم موتورسیکلت و هم دوچرخه. وقتی 
نزدیکی های خانه کاری داشته باشم با دوچرجه 
می روم. موفعی که خانواده تا نیستند. با 
موتورسیکلت به اینطرف و انطرف می‌روم و فقط 
در رفت و امدهای خانوادگی از اتومبیل استفاده 
می‌کنم. یعنی برای هر رفت و آمدی از اتومبیل استفاده 
نمی‌کنم. نمی گویم همه چنین شیوه‌ای اعمال کنند. 
وک ار 
حال دیگر در بسیاری از مناطقی که تابه حال از 
دوچرخه استفاده می‌ شده, همه برای پز دادن هم که 
ی ی ان 
این فرهنگ را جا بیندازد. معلوم نیست. آیا منتظر 
کرامت بیگلری - رفسنجان 


تیه ارت 
تعطیلات پشت سر هم بخصوص اگر در روزهای شنبه تا دوشنبه باشد که اوج کاری ماست. برای 
هر که خوب باشد برای ما که باید دوشنبه شبها مجله چاپ کنیم. کار مضاعف و عجله به همراه می اورد 
و گاه همین عجله اگر با بی‌دقتی در بخش فنی هم درامیزد. باعث خجلت و عذرخواهی می‌شود. 


«اظطراب» چاپ شد و بیش از همه اشتباهی بود که در ياد و یادواره پیش آمد و میلاد مبارک امام 
علی‌النقی(ع)» شهادت ان امام عنوان گردید که گرچه در همه این موارد با مطالعه متن. هم اشتباه بودن 
املاء کلمات و هم تیتر مربوط به امام دهم مشخص می‌شد. اما به هرحال بابت این اشتباهات. از همه 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
را وا EC‏ 
و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ 
بموقع به نامه‌های شما عزیزان: 

OOO 

ICE C> 
شمابه دستم رسید که به بخشهای مربوطه ارجاع‎ 
شد. از لطفتان متشکرم و برایتان آرزوی موفقیت‎ 

#غلامعلی چریکی - گچساران: درباره 
TT‏ ای N‏ 
ندارم. نامه شمارابه اقای فتحی دادم. پیشنهاد شما 
درباره شماره روی جلد مجله عملی شد. از همکاری 
اراس ین وا 

صاحادیی باکر ار اند :ا 
متشکرم. معمولاً به تمام نامه‌هایی که به دستم 
می‌رسد. پاسخ می دهم و نامه هیچ خواننده ای را 
را کار سا رال بوک 
نامه‌ای برایم نوشته باشید و پاسخ نگرفته باشید؟ 

#محمد عبادزاده - کرمان: از شما دوست و 
ک cC MO‏ را ی 
همچنان به دست من می‌رسد. سعی می‌کنیم به 
تناسب از انها استفاده کنیم. 

#غلامرضا صحرایی - ایلام: گلایه شما را به 
آقای مهدیزاده منتقل کردم. ایشان سلام رساندند 
و گفته اند که بنده هیچ نامهربانی نسبت به ایشان 
ند اشته و ندارم و حتمادر صورت ملاحظه اشعار 
وی رن سس رات کر 

#ایرج فدایی - لوشان: از شما همکار محترم 
سپاسگزارم و نامه شمارابه بخش ترازو تحویل 
دادم تا مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 

#رضا اسکندری - رامهرمز: پیشنهادهایی به 
همراه چند گلایه و انتقاد در نامه چند صفحه‌ای 
شمابود که آن رابا تحریریه درمیان می‌گذارم. در 
مورد تقویت بخش ورزشی حق با شماست. فکر 
می‌کنم با صحبت هایی که با دبیر این بخش 
صورت گرفته و با تقویت این بخش در اینده شما 
شاهد تحولاتی مثبتی در این صفحه خواهید بود. 
هی و E‏ 
مجله نباید غلط داشته باشد. گاه اشتیاهات ناگزیری 
با 
بیشتر همانها هم باید اصلاح شوند. در باره 
دستپخت عدسی هم حق باشماست. بسیاری از 
ا اا نا کا 
مورد هم اقدام لازم صورت خواهد گرفت. 

#مینا فولادوند ِ تهران: لطذادر نامه بعدی 
برایم بنویسید که برای کدام قسمت‌های مجله 
ایکا ونان راساسا ای 
پیگیری خواهم کرد و اگر خدای نکرده بخشی یا 
سرویسی يا فردی در مجله نسبت به نامه‌های 
خوانندگان کملطفی دارد. تذکر خواهم داد. ضمنااز 
گلایه‌هاو انتقادهای خوانندگان ناراحت نمی‌شویم. 
از سکوت وبی‌تفاوتی آنها نگران می‌شویم ونه از 
احساس مسوولیت خوانندگان. 
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جنک در پیمانهای کسالی 


e 


۰ 


در اردد که جشم ودا از ابشان ډار 


دل 


حضرت امیر(ع) د 


<> 
ایر آن و جهان سباست 


سن رآی‌دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال 
افزایش یافت. 

4 عیدی امسال کارگران 

۵ نماینده مجلس خواستار توضیح وزير 
دفاع در مورد دخالت عوامل بسیج در امور 
سای فی 

4 شورای نگهبان بامصوبه تغییر ساعت کار 

4 وزیر خارجه مصر خواستار حسن نیت 
ایران برای ازسرگیری رابطه با قاهره شد. 

4 یک روزنامه اسرائیلی نوشت. این رژیم 
دارای تاسیسات زیرزمینی برای نظارت بر 
ا منتى احتالی شمه ای اتران سیخ 

4 اختلاف بين نمایندگان مجلس و رئيس 
سازمان ایرانگردی بر سر یک برنامه در ترکیه 
بالا گرفت. 

4 مجلس فوریت متمم سه هزار میلیارد 
تومانی بودجه سال جاری را تصویب کرد. 

4 به دلیل ادامه فعالیت برج جهان‌نماء میدان 
نقش جهان اصفهان از اثار فرهنگی یونسکو 
خارج شد. 
طریق مذاکره شد. 
میلیون نفر را داریم. 
اجرا کند. 

اسناد ایران در آرشیو ملی بریتانیا از 
طبقه‌بندی محرمانه خارج شد. 


۰ تا ۴۵۰ هزار 


احمدی‌نژاد به پاپ هم نامه نوشت. 

4 اسلام گراهای سومالی شکست خورده و 
به جنگل‌های جنوب این کشور گریختند. 

4 دموکرات ها کنترل کنگره امریکا را در 
دست گرفتند. 
۹ دبیرکل جدید سازمان ملل فعالیت خود را 
اغاز کرد 

عزت ابراهیم جانشین صدام شد. 

المان مسوولیت اتحادیه اروپا و گروه ۸را 
برعهده گرفت. 

4 سارکوزی تنها نماینده حزب حاکم فرانسه 
شد. 

4 حزب کارگر انگلیس برای جانشینی براون 
به جای بلر فعالیت می‌کند. 

4 عباس برای تشکیل کشور مستقل فلسطین 
در سال ۷ ۰ میلادی اميد وار اسست. 

هو اپیماهای دولتی سودان منطقه دارفور 
رابمباران کردند. 

4 اقدام تروریستی جدایی‌طلبان باسک در 
اسپانیا نارضایتی و اعتراض مردم را درپی 


داشت. 


جرالد فورد رئیس جمهوری پیشین آمریکا 
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در آخرین روزهای سال ۲۰۰۶ میلادی و در 
شرایطی که جهان مسیحی خود را برای برگزاری 
جشن‌های کریسمس و سال نو میلادی آماده می‌کرد. 
حادثه‌ای در این سوی جهان به وقوع پیوست که 
افکار عمومی جهانیان رابه خود جلب کرده و سبب 
گردید بار دیگر عراق و نام صدام آخرین دیکتاتور 
این کشور در رأس اخبار قرار بگیرد. 

درپی تایید حکم اعدام صدام از سوی دادگاه به 
یکباره و در شرایطی که هیچ کس انتظار اجرای این 
حکم را در این فاصله زمانی نزدیک نداشت. طناب 
دار بر دور گردن او قرار گرفته و صدام به دار مجازات 
وت5 

اعدام صدام پس از مرگ پسرانش. درحقیقت 
نقطه پایانی بر حیات خانواده‌ای بود که طی ۵۰ سال 
اخیر در تحولات سیاسی عراق نقش داشته و 


دموکراسی آشکار ساختند. 

در صورتی که بارها مشاهده شده که دولت‌ها 
ویاگروههادرهمان ابتد ای کار به قلع و قمع مخالفان 
-خصوصاسران انها - پرداخته و اجازه زنده ماندن 
و خودنمایی به این افراد نمی دهند تا در آینده 
مشکل آفرین شوند. زیرا به مرور زمان با فروکش 
کردن شور و شوق انقلابی مردم و حاکم شدن 
عقلاذیت. نیاز به تجد بدنظر در محاکمات و 
مجازات ها احساس می شود به‌گونه‌ای که بسیاری 
از افراد از مجازات رهایی یافته و یا به آزادی دست 
می‌یابند. لذابا توجه به تمام این شرایط و احتمالات 
صدام راهی زندان می‌شود و با انتخاب وکل اجازه 
دفاع پیدا می‌کند. این اقدام درحقیقت نشانه تعهد 
مقامات عراقی به دموکراسی | 

جالب توجه است که بارها جلال طالبانی رئیس 


يجا کرده ıu‏ رای ۸ است ی و 


درنهایت مشخص شد که > صدام سالها در پا ت احمد حسن الیکر مخالف اعدام صدام بوده 


فسات فان گات کسه 
می کنند حون مردم را 


و یا برای تقویت ارکان 
حکومت خوه دس به نارای ده و از کشت هایشت: 
بسازند. نمی توانند از مجازات گریخته و به آسانی 
خواسته‌های مردم را زیرپا بگذ ارند. 

اگرچه در این روزها درباره صداح و دلایل اقدام 
شتابزده مقامات عراقی در اعدام او حرف و 
حدیث های بسیاری نقل شده اما این واقعیت رانباید 
نادیده گرفت که برخلاف تمام شایعات و 
جوسازیهایی که از سوی گروهها و جناح‌های 
ضدامریکایی عنوان می‌شود و متاسفانه از جانب 
برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن دامن زده می‌شود. 
دولت عراق برای برقراری نظم و امنیت نیاز به از 
میان برداشتن هرچه سریع تر صدام داشت 

هرچند ممکن است این سوال به وجود بیاید که 
چرا صدام همچون پسرانش در همان زمان 
و ی ار مومت رن 
تحقق نیابد. اما در آن صورت با وجود اینکه 
دستگیرکنندگان می‌توانستند اعلام کنند که او در 
خی در کیری کف هون از اتاک سای سا 
جدید عراق در راه استقرار دموکراسی قدم برداشته 
و می‌خواهد قانون را در این کشور که سالها در 
TT‏ هس ترس 
به شا که ها ات تابوه می دال از اند 
مت نام و متا کیت ام مر 
بسیاری داشته و می‌تواند به ضرر هيات حاکمه تمام 
شود. ولی تن به این مساله داده و تعهد خود رابه 


به عنوان مرد شماره ۲ فعالیت می کرد 


یال رده ندیه بر ۷ اذ جانب شیب 


وتمایلی به این اقداح ندارد. 
قفوم ا د 
يان و دیگر 
مواجه شد. 
درحالی که صدام در ماجرای قتل‌عام کردها در 
حلبچه نقش اصلی راداشته و به این اتهام نیز تحت 
محاکمه قرار داشت. ولی دادگاه قبل از پایان رسیدگی 
به ماجرای حلیچه حکم اعدام را صادر کرده و پس 
از تایید ان رابه اجرادرآورد. البته این سوال مطرح 
است که چرادادگاه اجازه نداد همه موارد اتهامی عليه 
صدام مورد بررسی قرار بگیرد؟ 

صدام در تمام جنایات بعثی‌ها از ژوییه ۱۹۶۸ که 
این گروه با کودتای نظامی قدرت را در عراق در 
دست گرفت تازمان سقوط این رژیم دست داشته 
است. زیر اگرچه در زمان ژنرال احمد حسن البکر از 
او به عنوان «مرد شماره ۲» نام برده می‌شد. ولی 
شو امد و اا وا کک نای این انت امعت که 
او گرداننده اصلی سیاست‌های کشورش بوده و 
حسن البکر و دیگران از او تبعیت می‌کردند. لذا صدام 
راباید یامجری تمام این جنایت ها دانست و یا اینکه 
او را از جمله تصمیم گیرندگان به حساب اورد. با 
توجه به تمام این مسائل باید با جرأت و قاطعیت 
اعلام کرد که صدور حکم اعدام عین عدالت و یا به 
گفته کاخ سفید مصداق دمکراسی در عراق بوده است. 

لاه رای این کون اعاس فان وود ای 
خارج عراق مواجه بود. ولی ماهیت اعتراض‌ها و 
مخالمت‌ها تفای ی اساسی با نگ نگ داشت 

در داخل عراق, بقایای بعثی‌هاو تروریست‌ها که 
از تغییرات به وجود آمده ناراضی و نگران هستند. 


لب به اعتراض گشوده و حتی 
تهدید کردند دست به اقداماتی 
خواهند زد. در همین ارتباط در 
روزهای پس از اعدام صدام نیز 
شاهد چندین حرکت ضدانسانی 
تروریستی بودیم. ۱ 3 

این افراد و گروههایا مخالف | . 
استقرار دموکراسی در عراق 
هستند و یا اينکه تلاش می‌کنند | 
سیستم و نظام پیشین در این | 
کشور استقرار یاید. 

ماهیت این اعتراض‌هابا آنچه 
از سوی انگلیس و چندین سازمان 
حقوق بشر و یا کشور اروپایی 
دیده شد تفاوت اساسی و زیربنایی لے 
دارد. زیر این کشورها و سازمان‌ها به‌طور اصولی 
مخالف اعدام هستند و این مساله ارتباطی به اعدام 
صنذام پادیگران ندارد» بلکه آنها حامی مجازات زندان 
به جای اعدام می‌باشند. درحالی که در امریکا چنین 
یو ای ی عم تفت توس 
رئیس جمهوری صورت می‌گیرد. 

در این میان آنچه از جانب سرهنگ قذ افی رهبر 
لیبی صورت کرفت. بیش از بقیه جالب توجه بود. 
زیر او در کشورش سه روز عزای عمومی اعلام کرد 
که این مساله اعتراض عراقی‌هارادرپی داشت 

باتوجه به این واکنش‌هامی‌توان به دلایل تاکید 
عراقی‌ها به محاکمه صدام در کشورش توسط 
قضات عراقی پی برد. 

زمانی که صدام در دخمه‌ای در بیابان های 
کشورش دستگیر شد. دو مساله درباره محاکمه او 
مطرح بود: 

مسال اول سردن ان رگا که 
جنایتکاران جنگی زیرنظر سازمان ملل در لاهه هلند 
بود. ولی دو موضوع سبب شد این مساله به 
فراموشی سپرده شود. این دو موضوع شامل مرگ 
مشکوک میلوسوویچ رئیس جمهوری پیشین 
یوگسلاوی در زندانهای سازمان ملل در لاهه بود که 
از اعتبار این زندانها و دادگاه کاست. موضوع دیگر 
ادال مکی ارام ای کف 
زمان محاکمه بود که چندان باب میل عراقی‌ها نبود. 

مساله دوم محاکمه توسط قضات و دادگاههای 
عراقی در داخل این کشور بود که مورد موافقت قرار 
گرفت. ولی از همان ابتدا مشخص بود که دادگاه و 
قضات عراقی حکم به اعدام او خواهند داد. 

حال این سوال مطرح است که به چه دلیل 
مقامات قضایی عراق به صورتی شتایزده حکم را 
به اجرا درآوردند! ایا هدف سرپوش گذاردن بر 
جنایات او بود؟ یا اينک عده‌ای از آن بیم داشتند که 
صدام دست به افشاگری بزند؟ و یا درنهایت باید به 
توافت هات غر فال کار دگ قاری کرد 

صدام بیش از یک سال در دادگاه حضور یافته 
و محاکمه می‌شد. اگرچه به دلیل درگیری‌هایی که 
در جریان دادگاه به وجود می‌آمد معمولا جلسات 
دادگاه ناتمام می‌ماند. ولی در این مدت و در زمانی 
که تحت بازجویی قرار داشت تخلیه اطلاعاتی شده 
بود. به همین دلیل بیان این مساله که او را شتایزده 





دار زدند تا مانع افشای حقایق شوند تا حدودی 
دادن به ناارامی‌ها و درگیری‌هایی بود که با هدف 


تحت فشار قرار دادن دولت و آزاد کردن صدام 
صورت می‌گرفت. همچنین بیم آن می‌رفت که 
تروریست هاو بعثی‌ها که توانسته بودند ارتباطاتی 
با برخی قبایل اهل سنت برقرار کنند. دست به 
گروگانگیری زده و خواستار آزادی او شوند. این 


AAAAAAAAAAA 
هراس از تشدید ناآرامی‌ها سبب اعدام‎ > 
شتا بزده صدام سد‎ 


۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۲ 


واقعیت راباید پذیرفت که صدام به دلیل جنایاتی که 
انجام داده باید بارها اعدام می‌شد. او فقط در ارتباط 
با یک پرونده درباره قتل‌عام شیعیان روستای 
«دجیل» به اعدام محکوم شد. درحالی که پرونده‌های 
دیگری نیز در جریان بود. 

اصولاًعراق رابایه سرزمین نظامیان و ژنرال‌ها 
به حساب اورد. این سرزمین که پس از فروپاشی 
امپراتوری عتمانی درپی جنک اول جهانی به 
استقلال دست یافت. از همان ابتدابه ژنرال‌هاسپرده 
شد. هر چند در سالهای اولبه خانواده هاشمی به 
قدرت رسیده و یک دولت پادشاهی در عراق تشکیل 
دادند» آماهمان زمان هم حاکم واقعی این کشور ژنرال 
«نوری سعید» بود که بارها مسوولیت نخست 
وزیری عراق راعهده‌دار بود. پس از سقوط هاشمیان 
در سال ۱۹۵۸ با کودتای نظامی ژنرال عبد الکریم 
ژنرال‌ها بر این کشور حکومت کرده و قدرت را در 
دست داشتند. زیرا پس از ژنرال عبدالکریم قاسم 
نوبت به برادران عارف رسید. ولی عاقبت در ژوییه 
۸ ععثی‌ها روی کار آمدند. اگرچه در زمان بعثی‌ها 
ژنرال احمد حسن الیکر در راس قدرت قرار داشت. اما 
حاکم واقعی این کشور صداح بود که همه کاره بود 
و درنهایت نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 
ایران با کنار زدن احمد حسن البکر به تنهایی قدرت را 


سا وی ارم او 
می‌دهند. معاون او عزت ایراهیم را 
جانشین وی کرده‌اند. به هرحال. 
| عراق راباید سرزمین ناارامی‌ها و 
] اعدام‌ها به حساب آورد که در آن 
"| کشورهمواره شاهد کشمکش‌هایی 
بین نظامیان بوده‌ایم. 

رابطه احمد حسن البکر باصدام 
Ê‏ | مشابه رابطه ژنرال نجیب با جمال 
و | عبدالناصر بود. ولی صدام که 
همچون جمال عبدالناصر در زمان 
احمد حسن البکر کنترل اوضاع رادر 
دست دات شت. بیش از یک دهه اجازه . 
داد ژنرال الیکر به حکومت ادامه دهد. * 
درحالی که رابطه ژنرال نجیب باه 
عبدالناصر زود به اختلاف انجامید و او به‌راحتی با 
کنار زدن ژنرال نجیب به تنهایی در رس قدرت قرار " 
گرفت. ۳ 

درسال ۱۹۵۲ افسران جوان با کودتایی قدرت را * 
در مصر در دست گرفته و ملک فاروق پادشاه این » 
کشور رابه تبعید فرستادند. از این زمان تأسال ۱۹۵۴ " 
که جمال عبد الناصر اقدام به برکناری ژنرال نجیب : 
کرد او طاهر ا مر فشماره کار می رفت 

این وضعیت را در عراق به صورت درگیری : 
مشاهده کردیم. در ژوییه ۱۹۶۸ طی یک کودتای » 
بدون خونریزی, بعثی‌ها اقدام به سرنگونی ژنرال ‏ 
عبد الرحمان عارف کردند. به این ترتیب ژنرال احمد * 
حسن البکر در رس حکومت قرار گرفت. اماهميشه : 
عنوان می‌شد که قدرت اصلی در دست صدام چوان * 
است که مرد شماره ۲ بشمار می رفت. دوستی آنهاتا » 
سال ۱۹۸۰ طول کشید تا اینکه در این سال صدام : 
رت رااز احمد حسن البکر بازپس گرفته و به تنهایی * 
دررأس قرار گرفت. : 

تیری دژاردن نویسنده فرانسوی, سالها قبل در : 
کتاب صد میلیون عرب درباره عراق و صد ام نوشته * 
اھ که هرا ھر گر یمه ت نک مت وال ۲ 
ان تاذ امت چاکران بریتانیاخاصه نوری سعید : 
نخست وزیر. سپس ارتش به رهبری قاسم. آنگاه : 
برادران ا و سپس حزب بعث که در عراق 
نمایندگی بیش از چند هزار تن راندارد.» 

او در جای دیگری می‌نویسد. هفدهم ژوییه ۱۹۶۸ 
کودتایی تازه رخ می‌دهد. بعثی‌ها به سرکردگی حسن 
البکر از نو قدرت رابه دست می‌گيرند. به شتاب مردی » 
جوان. جذاب و مصمم در سایه رئیس جمهوری : 
خودنمایی می‌کند. او صدام حسین نام دارد و » 
لحظه‌هایی چون دردانهالبکر, لحظه‌هایی چون ولیعهد : 
او ولحظه‌هایی چون هماورد او به چشم می‌آید. درواقع * 
این او است که به زودی چون مرد قدرتمند کشور چهره » 
ایا ای تاره اس ات ان 
درحالی که مرد شماره یک است.» 


شش 


حضرت محمد(ص) 


این پیش بیٹی یک نویسنده قرانسوی در سالهایی : 
قدرت رسبده بودند. او اکنون در ميان مانیست وبه » 
ی 


شده أست. 








اطلاعات هفتگی ۷ 
شماره ۳۱۳۶۴ 


ایر 


‌ 





- سب ۳۳ 


fanoos _hj@ yahoo. com 
گونه های خانه گریزی‎ 

گونه‌های فرار از نظر مدت زمان, به دو بخش 
فرار کوتاه‌مدت و فرار بلندمدت تقسیم می‌شود. در 
فرار کوتاه‌مدت. فراریان پس از مدتی به سبب 
پشیمانی از رسیدن به آرزوها و اهداف خویش يا 
اماده نشدن شرایط و امکانات مورد نیاز. به خانواده 
باز می‌گردند. فرار درازمدت بیشتر در نتیجه درگیری 
شدید و تنفر بیش از اندازه از خانواده به وقوع 

عبار تند از: 

١‏ فرار با کسب رضایت والدین وبا آگاهی آنان: دراین 
نوع فرار, جوان به ظاهر رضایت والدین راجلب و با آگاه 
کردن انان, از خانه فرار می‌کند. در این نوع فرار» جوان 
تصمیم خود راگرفته است و رضایت یاناراضی بودن 
والدین, تأثیر چندانی در تصمیم آو ندارد. او شاید فقط از 
جنبه اخلاقی. درپی جلب رضایت انان باشد. البته شاید 
سادیسم: برخی از جوانان نیز برای اینکه در برابر 
خود برسند. به عنوان یک سیستم دفاعی» از فرار 
استفاده می‌کنند. 

۳ فرار ناگهانی و بدون خبر: در این نوع فرار. 
جوان به سبب ترس از مخالفت, تنبیه جلوگیری, تنفر 
بیان کند. 

سن خانه کریزی 

باید گفت به راحتی نمی‌توان مشخص کرد که 
پدیده خانه‌گریزی در چه سنی روی می دهد ولی با 
استفاده از اطلأعات به دست آمده از مراکز نگهداری 
مداخله در بحرآن. محدوده‌ای رامی‌توان مشخص 
کرد که معمولا پدیده فرار از خانه در دختران. ميان 
درصد. بین ۱۸۱۱۲ سال است و این نشان می دهد 

بیشترین فرارها در سنین بلوغ و نوجوانی 
صورت می‌گیرد. 

آثار و آسیب‌های خانه گریزی بر فرد فراری 

فرد پس از فرار. با حادثه‌های گوناگون و 
تجربه‌های ناگواری روبه‌ رو می شود که بر 
تلخ و ناگوار هستند. این اسیب‌هارامی‌توان در قالب 
چند طبقه ارائه داد: اختلال‌های روانی. اختلال‌های 
رفتاری. 






۸ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 





انگیز ه ها و علت های خانه گر دزی , ا نشناسیم 


الف) اختلال های روانی 
این موارد. اختلال‌هایی هستند که در دختران 
فراری دیده می‌شود و ثابت شده است که پس از فرار 
(- اضطراب: 


دختری که آینده اش برای او مبهم است. دختری 
که شم اند با خانوانهدوستتان واا از راخ اه 
پذیرفت یا نه, نوجوانی که نمی‌داند تا چه مدت باید 
در قرنطینه باقی بماند. بی شک دچار اضطراب و 


هراس خواهد شد. 
ا خانه گریزی آسیب‌های فراوان و 
جبران ناپذیری به خانواده» اجتماع و 
فرد فراری وارد می کند 





۲- افسردگی: 


درباره افسردگی باید گفت که بیشتر دختران 
فراری به افسردگی دو قطبی دچار می‌شوند. به این 
حالت آشفتگی و افسردگی است؛ یعنی مدتی فرد 
خوشحال می شود و در اوج شادی به سر می برد و 
مدت دیگر به شدت غمکین و افسرده است. این گروه 
نیز به شیوه دارو - درمانی. درمان می‌شوند. این 
اختلال از لحاظ روانی شدیدترین اختلالی است که 
دختران فراری به آن دچارند. 
۳- فشارهای روحی, هذیان در خواب و بیداری و پرخاشگری: 

بعضی از دختران فراری دچار حمله‌های روحی 
ویژه‌ای می شوند و در زمان بروز حمله اعمالی 
فریاد. به هم ریختن قرنطینه یا هذیان گفتن و باخود 
حرف زدن و پچ پچ کردن, در انان دیده می‌شود. 


ب) اختلال های شخصیتی 

از آنجا که نشانه‌های اختلال‌های شخصیتی با 
نشانه‌های اختلال‌های روانی شباهت دارد. این دو 
نوع اختلال درهم تنیده شده‌اند و نمی‌توان انهارا از 
ره سای اما ها Ce‏ 
همراه اختلال‌های روانی مطرح می‌شود. ولی به هر 
حال در دختران فراری. اختلال‌های شخصیتی از 
قبیل: تعارض شخصیتی. شخصیت نمایشی. 
شخصیت مرزی و شد ضد اجتماعی دیده 


تسه أاست. 





ج) اختلال های شناختی 
اال ھا اک به اال فا کد 
می شود که فرد در اندیشه» شناخت و ساخت 
ذهنی خود. دچار مشکل و نابسامانی شده باشد 
و مبانی فکری و زیرساخت های ذهنی او به هم 
بحورد. 












1- احساس پوچی, بی هدفی و ناامیدی 


می‌دانیم که فرد. براساس فشارهای درون 
خانواده و توقع‌های بالای خود و همچنین به سبب 
فاضله ای که از دنیای خارج از خانه در ذهن خود 
می‌سازد و ده‌ها عامل دیگر, دست به فرار می‌زند. او 
پل‌های پشت سر خود رایکی پس از دیگری خراب 
می‌کند وراه بازگشت رامی‌بندد. فرد فراری. گرفتار 
در فعالیت های خلاف و بزهکاری شرکت می‌کند. 
اینجاست که فرد فراری, ارزوهاو ساخته‌های ذهن 
خود را بر باد رفته می‌بیند و پس از دستگیری یا 
تحویل به مقامات يا بهزیستی. متوجه پذیرفته 
نشدن خود از سوی خانواده می‌شود. او دیگر برای 
اینده خود برنامه ای ندارد و خانواده؛ یعنی 
بزرگ‌ترین حامی خود را از دست داده است و در 
نتیجه به او احساس پوچی دست می‌دهد و دیگر 
امیدی به آینده ندارد. 

۳- احساس گناه. حقارت و سرخوردگی 

دختر فراری به خوبی می‌داند که بافرار از خانه, 
قاری کون ga‏ 
گذاشته است او شاید علاوه‌برفرار خلاف‌های دیگری 
هم چون دزدی» فروش مواد. بی‌عفتی و امثال ان را 
جامعه» خانواده» دولت. دین و بیشتر نهادهای جامعه 
درافتاده و این نهادهاء او رانه تنها نخواهند بخشید. 
بلکه مجازات نیز خواهند کرد. رفتار بد مردم با او, 
برخورد نیروهای انتظامی که هم چون یک مجرم به 
او نگاه می‌کنند. دوستان و خانواده که به او بی اعتماد 
هستند و موارد دیگر, همه و همه دست به دست هم 
می‌دهند تا او احساس گناه و حقارت کند. 

۳- احساس بی‌توجهی از سوی دیگران 

احساس بی‌توجهی از سوی دیکران یکی از 

زجراورترین مواردی است که دختر فراری, ان را 
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نیاز به توجه» اشاره شد. یکی از دلایل فرار. کمبود 
توجه به نوجوان یا احساس بی‌توجهی کاذبی است 
که به نوجوان دست می دهد. از این روء نوجوان گاهی 
به سبب نیاز به جلب توجه بیشتر فرار می‌کند. پس 
ازفرار نیز شاید برای مدتی» چند جوان هرزه و فرصت 
طلب در ظاهر به او توجه کنند. ولی پس از مدتی که 
فرصت طلبان به حد کافی از او بهره بردند. دیگر 
توجهی به او نخواهند کرد و باز احساس بی‌توجهی 
اس ی ات تما 
۴- بدآموزی 

یکی دیگر از مشکلات شناختی که دختران فراری 
با آن روبرو هستند. آموزه‌هاو تجربه‌های ذهنی جدید 
است. نوجوان پس از فرار با افراد گوناگون روبرو 
می‌شود و رخدادهایی را می‌بیند. در نتیجه از هر کد ام 
اثر می‌پذیرد و مسایلی رامی آموزد که بیشتر آنهابه 
زیان دختر نوجوان است. در مباحث بعدی» به چند 
مورد از آموزه‌ها و یادگیری‌های پس از فرار اشاره 
خواهیم کرد. 

اول - باک رفتن اطلاعات در زمینم جنسی 

دختران فراری معمولاً با زمینه‌های جنسی 
گوناگونی روبرو می‌شوند و این مسائل, زمینه‌های 
فکری انها را درباره مسائل چنسی بیشتر می‌کند. 
اا ے مسال کے کے ات ی کی ما را 
تجربه می‌کنند و در نتیجه بخشی از اندیشه انها 
همیشه به مسائل شهوانی مشغول است. 

دوم - جری شدن دختران فراری 

هر نوجوان تا دست به عملی نزده است. نسیت 
ت اچرائ ان خبط رابو داه وروی گر نک نان 
آن کار راتجریه کند و بداند که از پس آن کار برمی‌آید. 
برای تکرار آن کار و کارهای دیگر, واهمه‌ای نخواهد 
داشت. دختران پیش از فرار. از والدین حساب می‌برند 
و بیشتر از پدر می‌ترسند. ولی پس از فرار وقتی 
دوباره به وسیله مراکز مداخله, به خانه برگردانده 
می‌شوند. به والدین انان سفارش می‌شود که با او 
به نرمی رفتار کنند. حال این که در این موقعیت. 
حالت جری شدن و یکه تازی به دختر دست می‌دهد. 
او می‌خواهد هر چیزی را که دوست دارد. بی درنگ. 
به دست آورد و اگر والدین خواسته و سلیقه او را 
رعایت نکردند. با پرخاشگری از فرار دوباره سخن 
می‌گوید. این تنها در زمینه فرار نیست. بلکه به 
رفتارهای دیکر او نیز سرایت می‌کند و همه اینها به 
یبا ی اق اس ا 
حالت متضادی نیز وجود دارد که خانواده به سیب 
بی‌اعتمادی به او» سخت گیری‌هایی انجام می دهند و 
مرأقبت شدیدتری را اعمال می‌کنند. همین مسئله بر 
میزان تنش بین او و خانواده می‌افزاید و سبب 
به‌ وجود آمدن مشکلات دیگری می‌شود. 
سوم) اختلال‌های رفتاری ناشی از شناخت راه‌های بزهکاری 

آموختن جیب بری» پخش و فروش مواد مخدر. 
کدایی روسپی‌کری دزدی و ده‌هامورد دیگربزهکاری, 
از جمله دیگر آموزه‌هایی است که پدیده فرار برای فرد 
فراری به ارمغان می‌آورد. طبیعی است که فرد پس از 
فراگیری روش‌های بالاو عادت به انجام دادن انها پس 
از بازگشت به خانه یا تحویل به مراکز نگهداری, باز هم 
ا هار ها ی ارآ 
استفاده کند یابه دیگر افراد آموزش دهد. 











سیدمحمد هوشی السادات 


(نگاهی به بیست و جهارمین سفر رئیس جمهوری) 





دکتر محمود احمدی‌نژاد. رئیس جمهوری 
خود. روز سه‌شنبه دوآزدهم دی ماه وارد آهواز شد. 

رئیس جمهوری در سفر چهارروزه خود به این 
کرد 

استان خوزستان » ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار نفر 
جمعفیت کیک ان را جوانان تشکیل می دهند. 
رتبه دوم رادر تولید ناخالص ملی کشور دارد. این 
استان, ۰ ۲ شهرستان, ۴۷ شهر و در حدود ۳۵۰۰ ابادی 
استان و عمده تولید ان بوده و برای اولین بار در حدود 
یکصد سال پیش در مسجد سلیمان حوزه‌های نفتی 

پیش از این رئیس جمهوری قرار بود در تاریخ 
نهم بهمن ماه ۱۳۸۴ در ششمین سفر استانی يه 
احمدی‌نژاد در سوم خردادماه ۵ 4 مناسیت بست 
و چهارمین سالروز ازادی خرمشهر در این استان 
حضور پیدا کرد و در مسجد جامع خرمشهر 
سخنرانی کرده بود. 

«دستاوردهای سفر بیست و چهارم» 

سفر رئیس جمهوری به استان ری 
از دویست مصوبه مهم درپی داشت ت که می‌توان به 
موارد ذیل اشاره کرد که بعد از تهران بیشترین 
مصویات رادر ۲۴ سفر استانی اخیر به همراه داشته 


است. 
۱) مصوبه پیشین شورای عالی امنیت ملی مبنی 
بر عدم سرمایه‌گذاری در غرب و جنوب غربی 
خوزستان برای جلوگیری از طمع‌ورزی بیگانگان با 
نظر مقام معظم رهبری برداشته شد. 
هک ی | 
واگذار شد. 


ن به مردم 


۲ رح ار درا ها نفتی به استان‌های 
نفت خیز و محروم اختصاص یافت و ۲۵۰ میلیارد 
تومان به اعتبارات عمرانی خوزستان جدای از 
اعتبارات جاری افزوده شد و از سال آینده علاوه بر 
سهم ا استان از بودجه کشور. سالانه ۰ ۰ میلیارد 
تومان به فعالیت‌های عمرانی این استان تخصیص 
یافت. 

۴)تاسیس دانشگاه بزرگ صنعتی به نام شهد ای 
۶ دی در آهواز و در جوار مرقد شهدای هویزه و 
میلیارد ریال به منظور کمک به مساجد. حوزه‌های 
علمیه و اماکن مذهبی استان اختصاص یافت. این 


مبلغ به شهر پاستانی شوش وأقع در ۱۵۰ کیلومنری 
شرق رودخانه دجله با سایقه ت شش هزارساله نیز 
تعلق گرفت. این شهر از دوران امپراطوری پارس‌هاو 
در این منطقه مدفون ات 

۶ از دیگر نتایج این سفر می‌توان به تخصیص 
تسهیلات ارزان قیمت برای کارهای زودبازده به 
مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان. تخصیص بودجه برای 
۶ برویی هور منطقه. اختصاص یود جه برای 
راه‌اندازی پایانه صادراتی و همچنین ساخت دو 
سالن ورزشی مخصوص دختران و پسران در 
ان ماهشهر اشاره کرد. 
| «سرنوشت دو مصوبه مجلس در شورای نکهبان) 

دو مصوبه اصلی نشست‌های مجلس در هفته 
گذشته به طور جداگانه در شورای نگهبان بررسی 
شد که یکی از انهاتایید و مصوبه دیگر برای اصلاح 

در مصوبه نخست. نمایندگان در اد امه بررسی 





کلیات طرح دوفوریتی اصلاح بند دوم ماده ۲۷ قانون » 
انتخابات ریاست جمهوری سن رأی‌دهندگان را از د 
۵ به ۱۸ سال ارتقا دادند که کلیات این طرح با ۱۵۰ 
رای موافق. ۴۰ رای مخالف و چهار رأی ممتنع از : 


چهارشنبه سیزدهم دی ماه مبنی بر رفع ايراد » 
مصوبه قبلی بود که از نقطه نظر شورای نکهبان » 
TONE‏ 

IT 
قانون انتخابات مجلس پیشنهاد کرد حداقل‎ ۸ 
مدرک مورد نیاز برای نمایندگی مجلس» فوق لیسانس‎ 
باشد و این در حالی بود که نمایندگان در هفت دوره‎ 
که‎ 

شورای نگهبان ایراداتی به این مصوبه وارد کرد. 
مجلس به منظور رفع ايراد در این مصوبه به 
پیشنهاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان مبنی 
بر دارابودن مدرک کارشناسی و حداقل پنج سال * 
سابقه فعالیت آموزشی یاپژوهشی ویا حضور در » 
سطح مدیریتی رای داد. ۰ 

این سوابق همچنین می‌تواند در امور اجرایی د : 
METE‏ 
خحصوصی ویادولتی نیز باشد . درنهایت این طرح با " 
۶ رای موافق, ۵۰ ری مخالف و ۱۶ رأی ممتنم به " 
تصویب رسید. 

ی ای یا 
کردن و انتخاب شدن حق مردم است و نمی‌توان این 
حق رامحدود کرد و این در صورتی است که تنهاه 
درصد از جمعیت کل کشور دارای مدرک فوق : 
لیسانس و بالاتر هستند. علاوه بر این بسیاری از افراد » 
E‏ 
این مدرک هستند و این روند می‌توانست بها دادن « 
با ای رو را ۱۰ 
داشته باشد. 
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اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 
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۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۴ 


گاهی اوقات درحالی که از پله برقی مترو پایین 
می‌روم»سیل جمعیتی رانگاه می‌کنم که درحال خارج 
شدن از مترو هستند. تا چند وقت پیش وقتی با این 
منظره روبه‌رو می‌شدم با خودم فکر می‌کردم واقعا 
اگر قرار بود این جمعیت ازروی زمین به سمت مقصد 
خود حرکت کنند. تهران دچار چه ترافیکی می شد. 

ری راربا خر 
۴ میلیون سفر روزانه درون شهری, تنهایک میلیون 
ان از طریق مترو انجام می‌شود. و با این حساب 
تهران می‌ماند و ۱۳ میلیون سفر درون شهری و یک 
ناوگان حمل و نقل پیر و فرسوده! 

اما شاید شماهم دوست داشته باشید بد انید در 
اینده بر سر آتوبوس‌های بلیتی چه می اید و استقبال 
مردم از این اتویوس‌ها چگونه است؟ پس ورق نزنید: 

البته قبل از اینکه برویم سر اصل مطلب 
می‌خواستم از خانم نیلوفر گردان هم تشکر کنم که 
در تهیه این گزارش نهایت همکاری‌رو بامن داشت. 

البته حدودا دو. سه ماهی می‌شود که زمزمه 
اتوبوس‌های ریالی فراگیر شده که هم نوتر است و 
هم با محیط زیست سازگارتر! 

- وای به خدا پام يخ زد. فدای سرم که صد تومن 
کرایشه. من که رفتم سوار شم!! 

دختر جوان که سرخ شدن بینی اش نشان می دهد 
با ار 
سمت آتوبوس ریالی که چند متری بالاتر ایستاده به 
راه می‌افتد. 

به ساعتم نگاه می‌کنم. دیرتر از آن است که به 
موقع به محل کارم برسم. با خود فکر می‌کنم بهتر 
ای ی ار تاه ۱ 
تاخیر کرده باشم. همچنان در صف اتوبوس‌های 
بلیتی ایستاده‌ام و برای جلوگیری از یخ زدن! اين پا و 
آن‌پامی‌کنم که زن میانسالی با نوزادی در بغل پشت 
سرم می ایستد. ۱ 

انگشتان کودک کاملا قرمز شده. مادرش هم 
وضع بهتری ندارد. درحالی که سعی می‌کنم دست 
کودک را گرم کنم. رو به زن میانسال می‌پرسم: 

8 فکر نمی کنید تو این هوا بچه سرما بخوره؟ 

9 چی بگم خانوم. ما که نباید فکر کتیم. 
مسوولان شرکت واحد باید فکر کنن این چه وضعیته 
که به وجود آوردن! 

# چرا از آتوبوس‌های ریالی استفاده نمی‌کنید؟ 

خانم جون حرف یه روز دو روز نیست. 
که این خط مسیر هر روز منه. منم يه معلمم. 
کجا می‌تونم ماهی ده بیست هزار تومن کرایه 
رفت و امد بدم؟ 

دختر جوانی که جلوتر از من ایستاده در ادامه 
حرف‌های او می‌گوید: 

درنست مر که که ل ودع 

دانشجوی دانشگاه ازادم. فکر نکنید ماواسه 





DIE AFTEIS هرز‎ a N 


از: نرگس شیرازی 





صد تومن دویست تومن موندیم‌هاء نه! ولی از همین 
صد تومن‌ها می‌شه پول چهار تا جزوه و کتاب‌رو 
جور کرد. : 

تازه این اتوبوس‌ها مزیت انچنانی نسبت به 
اتوبوس های بلیتی ندارن تامین شرایط این 
lC TT‏ 
باشه برای حداقل امکانات پول بیشتری هم بدیم 
ممکنه میزان تحمل مردم به آخر برسه! 

و خانم معلم در تایید حرفهای دختر دانشجو 
می‌گوید: 

۱ 
ECT 

بالاخره چند نفری سوار اتوبوس ریالی 
e TT‏ 
درست یک دقیقه بعد از حرکت اتوبوس ریالی 
اتوبوس بلیتی از راه می‌رسد و مسافران 
TT‏ 

چند دقیقه‌ای روی نیمکت انتظار ایستگاه که 
لایه ای از خاک تمام سطح ان را پوشانده می نشینم 
راک رای کد, 

دیگر نه مسافری باقی مانده, نه اتوبوسی! چند 


مردی که تنها دوستانش کودکان هستند 









عکس: مجید شادمان‌نژاد 


من نزدیک می شود و روی سکوی ایستگاه اتوبوس 

او که از هوای آلوده شهر به نفس نفس زدن افتاده. 
می‌روم تا یک لیوان اب برای پیرمرد بگیرم. 

بلیت فروش مردی است میانسال با محاسن 
جوگندمی و بسیار مودب و مهربان! او درحالی که با 
عجله لیوان اب را اماده می‌کند می‌گوید: 

اب رابه پیرمرد می‌رسانم و وقتی نفسش کمی 
حال می اید راه می افتد. 

دوباره به سمت دکه بلیت فروشی به راه می افتم 
تاهم لیوان راپس بدهم وهم باب گفت وگو را باز کنم. 

احمداقامرد بسیار خوش برخوردی است. وقتی 
نظر او را در مورد استقبال مردم از اتوبوس‌های 
ریالی می‌پرسم می‌گوید: 

- خودت نگاه کن دخترم ببین بیست نفر تو صف 
اتوبوس بلیتی ایستادن و پنج نفر هم سوار آتوبوس 
ریالی نشده! اما مگه کسی متوجه می شه. 

# به نظر شما چرااینطور به؟ 
تومنی شدن بلیت‌ها مردم کلی اعتراض کردن حالا 
چطور انتظار دارید یه دفعه کرایه‌ها ۸۰تومن اضافه 

- این اقا (اشاره به پشت سر من دارد) خودش 

به پشت سر خود نگاه می‌کنم. مردی رابا قامت 
کوتاه. موهای مشکی و بارانی می‌بینم که پک‌های 
عمیقی به سیگارش می‌زند. 

موضوع رابا او مطرح می‌کنم و می‌پرسم: 

8 # نه خانم. ما زیرنظر شرکت واحد هستیم. 
قراره یه مدتی شرکت واحد اتوبوس ریالی وارد 
خط ها یکنه تا فرهنگ استفاده‌اش جا بیافته! 


آنوبوس ریالی 





در جاشیه 


آلادر بیشتر موارد مشکلات تهیه عکس چند 
شخص متوجه شود در کادر عکاسی قرار دارد صحنه 


/7أحدود ده دقیقه‌ای با راننده اتوبوس صحبت 
کردم تا اجازه داد از آتوبوس او عکس بگیریم. و بعد 
از آن حدود ده دقیقه‌ای نیز طول کشید تا قانع شود 
شماره پلاک اتوبوس پیدا نیست. 


آلادر صف اتوبوس بلیتی ایستاده بودم که 
پسربچه شیطانی مدام جادر مادرش را می کشید 9 


2 و درآمدش در این مدت به چه کسی می‌رسه؟ 
# پس تکلیف این اتوبوس‌ها بعد از فعالیت 
٩‏ فکر کنم همین طوری ریالی باقی می‌مونه. 
حقوق شما جطور ؟ د بستگی به در آمدتون داره؟ 
۴ # نه خانم. ما کارمندیم. حقوقمون هم بین 
۰ تومنه. از این اتوبوس‌هاهرچی دربیاریم 


از مصوبه شورای شهره؟ 


۳# # نه خانم (شیشه اتوبوس رانشان می دهد 
و می‌گوید:) بخونید. نوشته کرایه ۱۰۰ تومن. من 
خودم رو هم بکشم نمی‌تونم صد ویک تومن بگیرم. 
اگر جایی کرایه اش بيشتره مال اینکه دو تا خطرو 
ادغام کردن شده یه خط. 

5 (نگاهی به صندلی‌های خالی آتوبوس می‌اندازم 
و می‌گویم:) بیشتر چه افرادی از این اتوبوس‌ها 
استفاده می کنن؟ 

E‏ هک 
سوار بودن و حالا کرایه ۷۰۰ تومنی‌رو صد تومن 
می‌دن, یه عده هم آفرادی هستن که عجله دارن. شما 
الان‌رو نگاه نکن که بیشتر صندلی‌ها خالیه, صبح‌ها 
اول وقت و دم غروب کاملا پر می‌شه! حتی یه عده 
هم سرپامی ایستن! 

در این لحظه آتویوس نیمه پر می شود و او برای 
اینکه صدای اعتراض افرادی که ده دقیقه‌ای درون 
اتویوس منتظر مسافر مانده‌اند بلند نشود به راه 
E‏ 

بارفتن او دوباره به سمت احمداقای بلیت فروش 
برمی‌گردم» احمدآقالیوان چای داغی به دستم می دهد 
و من در ادامه بحتمان می‌گویم: ۱ 

۳ یعنی ممکنه آتوبوس‌های بلیتی را کلا 


می گفت: سر دمه. سر دمه. .. 

وقتی مادرش از این حرکت او کلافه شد و تذکر 
سخنی به او داد پسرک دست در جیبش کرد و صد 
تومنی مچاله شده‌ای ۱ ۱۱ کت 
بیا من کرایه‌اش‌رو حساب می‌کنم. به خدا پاهام دیکه 
حس نداره! 

یکی از گلایه‌های مردم این بود که در بعضی از 
خطوط تعداد آتوبوس‌های ریالی بیشتر از اتوبوس‌های 

ابا روی کار آمدن اتوبوس‌های ریالی بازار کار 
ها هم کساد شده است. 
آقامحسن که از مسافرکش‌های جوان این خط است. 





حمع کنند؟ 

# # نه فکر نکنم. با این استقبال مردم. بعید 
می دونم. 1 

بلیت‌هایش رانگاه می‌کنم که با چه دقتی آنهارا 
E‏ 

2 احمداقا اگه اتوبوس‌های بلیتی‌رو جمع کنن. 


8 9 (او بدون اینکه ذره‌ای آثار نگرانی در 
صورتش دیده شود می‌گوید:) دخترم روزی رسون 
خداست. این کار نشد. یه کار دیگه. تازه لابد شرکت 
رک 

در فاصله میان صحبت‌های من و احمداقا یک 
اتوبوس ریالی دیگر هم از راه می‌رسد. 

هه 
و دک ار 
می‌شوم. کنار خانم میانسالی که در ردیف جلو 
نشسته می‌نشینم و می‌پرسم: 

2 خانم چند وقته از این اتوبوس‌ها استفاده 
می‌کنید؟ 

9 9 یکی دو ماهی ميشه. 

۳ معمولاً خانم ها در قسمت عقب اتوبوس 
می‌نشینند و آقایان در قسمت جلو در اتوبوس ریالی 
این طور نیست؟ _ 

۲ معمولانه! جابرای نشستن همه وجود داره! 

# این اتوبوس‌ها مزیتی هم به اتوبوس‌های 
بلیتی دارن؟ 

8 98 گرم هستن» سریع تر می‌رن کمتر تو 
ری رک کر 


ولی خوب می‌ارزه. 
می‌پیوندد و می گوید: 


این چیزهایی که خانم می‌فرمایند مال اول 


نتیجه تلاش برای رفاه مردم 9 


چه خوش باشد که بعد از انتظاری. ..! 


می‌گوید: نمی‌دونم این اتوبوس‌های ریالی دیکه چه 
صیغه‌ابه! نه خودشون درامد دارن. نه می‌ذارن ما 
نون بخوریم. کاسبی مارو هم آجر کردن! 

VM‏ احمدآقا (بلیت فروش) در لابه لای 
حرف هایش گلایه‌ای می کند از افرادی که برای 
خرید بلیت به او مراجعه می کنند. خودش 
می گوید: 

خیلی‌ها چند سالی تو این مسیر رفت و امد دارن 
ولی حتی یک بار هم موقع خرید بلیت توی دکه‌رو 
نگاه هم نمی‌کنن... دریغ از یه سلام و احوالپرسی 
گرم... بیشتر دوست‌های من بچه‌هایی هستن که 
به زور قدشون به پیشخون دکه می‌رسه... 


ایستگاه‌ها می ایسته» اعتراض هم که می‌کنی می که 
مسافر می خواد سوار شه! بعضی موقع‌ها حتی 
عده‌ای سرپامی‌مونن. 

اس نها که اراس هب جرا اد 
می‌کنید؟ 

8 # می‌گی چی کار کنم. برم تو این هوای 
کثیف وایسم گوشه خیابون. یا با این حقوق بخور و 
نمیر بازنشستگی پانصد تومن کرایه این ماشین‌های 
خطی رو بدم؟ 

حرف هایش که تمام می‌شود دوباره نیمی از 
اتوبوس پر شده و راننده قصد حرکت دارد 

از اتوبوس پیاده می‌شوم. چند قدم آن‌سوتر 
دوباره جمعیت منتظر اتوبوس بلیتی هستند. 

TE‏ وا ار 
شوم و خود رابه محل کارم برسانم. پنج دقیقه 
می‌گذرد. اما خبری از اتوبوس بلیتی نیست. ده 
دقبقه... پانزده دقیقه... و بالا خره بعد از ۲۰ دقیقه یک 
اتوبوس بلیتی که از دور هم می‌توان آن را تشخیص 
داد از راه می رسد و صدای اعتراض مردم. 

«... اینها هم خوب می‌دونستن آتوبوس‌هارو کی 
بلیتی کنن. اگه توی این سرما نبود کی یول میداد 
سوار اتوبوس بشه؟... نگاه کن تا اتوبوس پولی پر 
نشه خبری از اتویوس بلیتی نیست...» 

پس از چند لحظه اتوبوس در حد انفجار! پر » 


ملااهی که از رود خانه رون دنامده اي سره سر 


۰۰ 


»" ۰ 0 0 0 1 0 0 0 لا لا لا لا لا 6 0 لا لا لا 0 لا 1 1 1 1 6 لا 0 لا لا 6 1 0 0 1 6 1 1 1 1 1 1 لا 6 1 لا 6 لا لا لا 0 لا لا 1 1 0 لا ۳ 1 لا 


کل 


می‌شود و به راه می‌آفتد و من دوباره شروع می‌کنم ۽ 
این پا و آن‌پا کردن که یکی از اتوبوس‌های ریالی 
می‌آید و جلوی پایمان توقف می‌کند. 

اکثرا با این تصور که اتوبوس ریالی است چند 
قدمی عقب تر می‌روند و چشم به انتهای خیابان 
می‌دوزند تا یکی از همان آتوبوس‌های فرسوده را 
بیابند اما راننده اتوبوس با صدای بلند می‌گوید: 

- بلیتیه‌هاء سوار نمی شید؟ 


همثل آفربقایی 


و مردم با اشتیاق به سمت اتوبوس می دوند. 





بقیه در صفحه ۶۵ 


تچ و 


/ 





۱ 
| 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 





«نهنگی پنجاه هزار کیلویی. در آبهای ساحلی و در 0 که برای ۳۳ خرجنگ‌ها و صدف‌ها 
برپا شده بود. به دام افتاد و تقلاهای بعدی این حبوان عظیم الجثه باعث شد تا دام‌ها و تورهای صیادان, 
بیشتر در اطراف بدن او گره خورده و کلاف سردرگمی از صدها متر دام و تور جنه او را فرا گیرد. حال 
هرچه که زمان پیش می‌رفت. نه‌تنها این گره‌های کور بیشتر می‌شد. بلکه دریده شدن پوست و 
گوشت بدن او هم به آن اضافه می‌شد. تا انجا که نفس‌های حیوان بزرگ و زیبا به شماره افتاده و سایه 
مرگ او را دربر گرفته بود. ایا راهی برای نجات او که به معجزه بیشتر شبیه بود. پیدا می‌شد؟» 





یکشنبه زمسانی 
در آن یکشنبه زمستانی در اواسط دسامبر سال 
۵ تیم یانگ خود رادر شرف تحقق یکی از آرزوهایش 
می‌دید. او سرانجام پس از سالها برنامه‌ریزی و انصراف 
در آخرین لحظات. این بار موفق شد تا خود را به جزایر 
فارالون در فاصله ۶۰ ۶ کیلومتری از سن فرانسیسکو 
بهشت ماهیگیران» به ورزش مورد 

علاقه‌اش یعنی صید ِ بپردازد. 
اصولاً جزایر فارالون به دلیل تنوع در صید و غنای 
بی‌نظیر انواع ماهی. خرچنگ و صدف. یکی از 
معتبرترین و مشهورترین مناطق برای ماهیگیری 
محسوب شده و هر کسی که این ورزش تفننی را دنبال 
می‌کند. ماهیگیری در ان را یکی از ارزوهای خود قرار 
می‌دهد. تیم یانگ هم به دلیل مشغله و گرفتاری‌های 
فراوان علی‌رغم برنامه‌ریزی آن هم برای چند سال. 
موفق به انجام سفر به جزیره فارالون نمی‌شد. او در 
نیروی هوایی و در بخش عملیات نجات دریایی و هوایی 
خدمت می‌کرد. و بافن غواصی هم اشنایی کامل داشت 
Cy‏ ان ای 


رسانده و در این د 


سه روره حود را به جزایر فارالون برساند و در آن 
تشه تست ستر ۵ در ماه دسامبر حوی را امادهمی کر 
تا با قایق به نقطه عمیق‌تری از آب رفته و قلابهای 
فک EM‏ 
سانحه‌ای برای نهنک 

در همان لحظه که تیم قصد گام نهادن به درون 
قایق را داشت. ناگهان دوست قدیمی خود جیسون 
که مان و ترس بر تون راخ اه کرد که ار 
دور به طرف او می دود و بادست هم به او برای توقف. 
علامت می‌دهد. 

جیسون درحالی که نفس نفس می‌زد. در برابر 
تیم توقف کرد و پس از لختی تامل و بابه دست 
آوردن نفس خود به تیم گفت که با بی‌سیم از 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 


یت 













جانب گارد ساحلی خبر داده‌اند که یک نهنگ با 
کوهان با وزنی در حدود پنجاه تن در تورهای 
ماهیگیری در ابهای ساحلی به دام افتاده و به چند 
داوطلب برای انجام عملیات نجات نیاز است. 

تیم یانگ با انکه سالها برای این لحظه و 
ماهیگیری در جزایر فارالون صبر کرده بود. اما هیچ 
تردیدی به خود راه نداد و همراه جیسون عازم قایقی 
شد که قرار بود داوطلبان رابه سوی نهنگ حمل کند. 

کار در روز تعطیل 

در آن یکشنبه که روز تعطیل هم به‌شمار می‌رفت. 
حتی کارد ساحلی هم تنها یک قایق کشتی به نام 
سوپرفیش را فعال کرده بود و این قایق راهم یک مرد 
و یک زن. با دلخوری هدایت می‌کردند. چرا که در این 
روز تعطیل نوبت کشیک به آنها رسیده بود و هیچکس 
علاقه‌ای به کار کردن در بامداد یکشنبه نداشت. اما 
خیلی زود خوابآلودگی و دلخوری آنها هم با خبری 
که از طریق ای‌میل به کامپیوتر قایق گشتی ارسال شد. 
برطرف شد. چرا که آنها هم از موقعیت نهنگی عظیم و 
پنجاه تنی و در دام افتادن او آگاه شدند. همچنین به آنها 
خبر داده شد که دو کمک به نامهای تیم و جیسون. نیز 
قرار است که به انها پیوسته تا به اتفاق در عملیات 
رهانیدن نهنگ شرکت کنند. 

در قایق به اندازهکافیابزا. وسایل و لباسهای 
غواصی برای چند نفر وجود داشت و آنها نیازی به 
بازگشت به پایگاه و بار کردن ابزار و وسایل نداشتند. 
فقط باید در انتظار دو داوطلب بر جای خود باقی 
O Ty‏ 
در صبح یکشنبه امری بسیار مشکل و شاید ناممکن 
است. بنابراین حضور همین دو انسان هم برایشان 
مغتنم محسوب می‌شد. تنها پرسش در ذهن انها 
میزان تجربه و کارایی در تیم و جیسون بود که انها 
به زودی از این مهم هم اگاه می‌شدند. 





به سوی نهنگ 

سرانجام زمانی که تیم و جیسون به زن و مردی 
که در قایق گشتی گارد ساحلی خدمت می‌کردند. 
ملحق شدند. آنگاه قایق بدون معطلی به سوی قسمت 
ببوونی حرایرفا رین حرکت حوو و اغار کر ۵ مکانی 
که به دام فتادن نهنگ در دامها و تورهای ماهیگیری 
ا کت هر که 
در اقیانوس آرام پیش می‌رفت. آب سردتر و 
متلاطم تر می‌شد. آنها خوب می‌دانستند که عملیات 
نجات آن هم برای یک نهنگ که احتمالا بسیار هم به 
طول می‌انجامید. در ابهای سرد بسیار مشکل تر 
می‌شد و انها باید چند بار برای گرم شدن از اب خارج 
شده و به داخل آن بازمی‌گشتند. اما چاره‌ای به غير 
از این نبود چرا که راه‌حل دیگری وجود نداشت. یعنی 
اینکه حتی اگر نهنگ جان خود را از دست می‌داد. که 
احتمالاً چنین سرنوشتی هم در انتظار او بود. باز هم 
CEC EE‏ 
ا ا کک ااا ا ن کات ک 
N N TTT‏ اه E‏ 
مانند بخار به هوا بلند می‌شد و این امر به معنای 
تنفس این موجود عظیم الجثه بود. زنی که فرمانده 
قایق کشتی بود و هالی نام داشت. به سه تن 
سرنشینان دیگر در قایق گفت که بهتر است بیشتر از 
اینها قایق کشتی راکه نسبتا قایق بزرگی بود. به نهنگ 
نزدیک نکنند. جرا که ممکن است با ایجاه امولم .در 
آب. وضعیت نهنگ را که احتمالا دچار رنج فراوانی 
بود. اسفناک‌تر کنند. بنابراین هالی از تیم و جیسون 
خواست تا قایق بادی و پلاستیکی کوچکی را که 
دراختیار داشتند باد کرده و به آب اندازند و درون 
این قایق کوچک خود را به نزدیکی نهنگ برسانند تا 
وضعیت او را تخمین بزنند. بدین ترتیب قایق کوچک 
بادی رابه اب انداخته و تیم و جیسون به ارامی به 
سوی نهنگ حرکت کردند. انگاه زمانی که انها به 
فاصله‌ای حدود ده متر از نهنگ رسیدند. تازه متوجه 
وخامت اوضاع شدند. چند گونه تور و دام مستحکم 
و ام اه ان 
بود و برای جمع‌اوری ماهی‌های بزرگ, خرچنگ. 
صدفهای درشت و لاک‌پشت‌های بزرگ دریایی به 
| انداخته شده بود. به یک نقطه که نهنگ در آن 
قرار داشت ت کشیده شده بود. گویی نهنگ پس از آنکه 
طنابهاء تورها و الیاف راروی بدن خود احساس کرده 
بود. برای خلاص کردن خود با قدرت بیشتری زور 
آورده و به دور خود چرخیده بود و هرچه که بیشتر 
این کار را کرده بود. تورها را بیشتر با خود کشیده 
بود. البته تیم و جیسون تنها بخشی از سر نهنگ, یعنی 
پوزه ان راروی اب مشاهده می‌کردند و بقیه بدن او 
زیر آب قرار داشت ت و آنهاندای به دست اوردن 
اطلاعات بیشتر باید با لباس غواصی به زیرآب 
که انها به اعماق اب سرد رفته و قدری به جلو شنا 
کردند تا نزدیکتر جریان را مشاهده کنند, آنگاه متوجه 

طنابها و تورها به دور بدن نهنگ پیچیده بود. نهنگ 
ماده و از گونه کوهان‌دار بود که وزنی بالای پنجاه تن 
داشت. تیم و جیسون با چشمان از حدقه درآمده قسمتی 
از طنابهایی را مشاهده کردند که به جهت استحکام و 
دور بدن نهنگ کشیده شده بود که در برخی از قسمت‌ها 
حتی پوست نهنگ نگونبخت را دریده و به داخل گوشت 
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او رفته بود که خود باعث ایجاد زخم‌هایی روی پوست 
ماهی و ویژه به دام انداختن ماهی هم از چند بخش به 
دور بدن نهنگ پیچیده بود اما از همه بدتر شرایط بدن 
نهنگ بود. چرا که تورها و طنابها بدن نهنگ را از زیر به 
طرف کف اقیانوس که در انجا پایه تورها و طنایها نصب 
شده بود. می‌کشید که اگر این اتفاق می‌افتاد. نهنگ بدون 
تردید به دلیل خفگی جان خود را از دست می‌داد. امانهنگ 
که جوان و پرقدرت هم به نظر می‌رسید. سعی کرده بود 
تا با تمام قدرت خود رابه طرف سطح اب بکشد تا قادر 
به تنفس باشد. در نتیجه بدن او از زیر به طرف سطح آب 
حالتی شبیه به زاویه قائمه را گرفته بود. گویی که نهنگ 
روی دم خود ایستاده بود. در نتیجه سر نهنگ تنها به 
اندازه‌ای که او قادر به تنفس باشد از آب بیرون آمده بود. 
درواقع نهنگ از تمام قدرت خود استفاده کرده بود تا به 
حالت ایستاده قرار گیرد و نفس بکشد. اما مشخص بود 
که او قادر نخواهد بود تا زمان زیادی خود رابه همین 
شکل نگهدارد و از همین وضعیت. غواصان پی بردند که 
از نظر زمان دچار محدودیت بسیار هستند و نیاز به 
عجله در انجام عملیات دارند. پس از مشاهده وضعت 
نهنگ در زیر ابه تیم و جیسون به سطح اب بازگشته و 
تا آنجا که امکان داشت به سر نهنگ نزدیک شدند و تازه 
انجا بود که با بغرنج‌ترین شرایط ممکن خود رارودررو 
یافتند. باز هم بر اثر تقلاهای بسیار از جانب نهنگ, برخی 
از قسمت‌های طنابها از داخل دهان نهنگ هم عبور کرده 
بود و به قدری به دو طرف دهان نهنگ فشار وارد آورده 
بود که دهان او را خودبه‌خود. نیمه باز کرده 
بود. این اتفاق به معنای آن بود که برای 
بیرون آوردن طنابها از داخل دهان نهنک 
باید کسی تا کمر به داخل دهان او می‌رفت 
۳ 
تصادفی دهان خود را ببندد. بدن شخص 
غواصان سخت‌تر می‌کرد به همین دلیل هم 
ماوقع را به دو گارد دیکر اطلاع دادند و به 
اکن که خاد  E‏ 
دارند و با اشاره هالی این جیم. همراه او در 
قایق بود که لباس غواصی به تن کرد تابه همراه جیسون 
و تیم او هم روانه اعماق اب شود. 
بات 

کار اسانی نبود. بخصوص تضعیف بدنی نهنگ 
کوتاهی خفه شود. نیز مشکل را دوچندان می کرد 
انها به وضوح مشاهده کردند که بالا و پایین رفتن 
سینه نهنگ که به نشانه ضربان نبض و قلب او بود. 
اهسته‌تر و اهسته‌تر شده و کاملا مشخص بود که از 
عمر نهنگ زمان زیادی باقی نمانده. طول بدن نهنک 
ی 

غواص‌ها در قایق مادر. وظیفه رهانیدن نهنگ را 
بین خود به سه بخش تقسیم کرده بودند. بخش 
زیرین نهنگ از دم تا نیمه‌های بدن او برعهده جیسون 
نهنگ به هر دلیلی, می‌توانست در یک آن جان او را 
بگیرد. بنابراین از ریسکی که این کار برای او داشت 
کاملا آخاه بود. از طرف وکر ار نیمه بدن کیک فا 
نزدیکی سر او به جيم سپرده شد و جيم هم 
بود تا او را روانه دنیای دیگر کند. و سرانجام 
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حساس ترین قسمت به دلیل تجارب زیاد. به تیم 
سپرده شد. تیم کسی بود که باید طنایها و تورها را 
از دور دهان و درون دهان و دندانهای نهنگ باز 
تیم باید برای دسترسی به طنابها با قسمت زیادی از 
بدن خود به داخل دهان نهنگ خم می‌شد. و حتی یک 
و در چنین شرایطی انها عملیات را اغاز کردند. از نظر 
ابزار آنها در وضعیت مناسبی قرار داشتند. چرا که 
چاقوهای بسیار تیز و قیچی‌های بزرگ که هر کدام 
در یک ان طنابها رابه هر اندازه و شکل, قطع می‌کرد. 
دراختیار انها بود. اما مشکل بزرگی که هم انها را 
ازار می‌داد و از طرفی هم باعث کندی کار می شد. 
سرمای | دود. 

هالی در قایق با دماسنج ویژه خود دمای آب راد 
یازده درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری کرد و این چنین 
مخصوص و دستکش در دست داشتند. باعث کرختی 
در عضلات انها می‌شد که روند کار را بسیار کند 
می‌کرد. از این رو غواصان» بخصوص ان دو نفری که 
در زیر اب مشغول بودند. باید هرازگاهی از اب بیرون 
امده و در قایق بادی استراحت می‌کردند و در زیر نور 
آفتاب, قواو گرمای بدن خود رابه دست آورده و دوباره 
به زیر آب می‌رفتند. البته این عمل را آنها به نوبت انجام 
می‌دادند تا ادامه کار متوقف نشود. هالی هم چند بار 
بابی‌سیم از مرکز کارد ساحلی تقاضای نفرات بیشتری 


کرد. اما در صبح یکشنبه تعطیل, پیدا کردن داوطلب 
مشکل‌ترین کارها بود. 


نهنگ آرام 


LS 
بو ها مر‎ 
نزدیک شدن آنها به نهنگ که تقریباً این نزدیکی به‎ 
حالت چسبیدن به نهنگ هم شبیه می‌شد. حیوان‎ 
عظیم الجثه بی‌ حرکت و آرام بر سر جای خود باقی‎ 
می‌ماند. گویی او می‌دانست که هر حرکتش ممکن‎ 
است خطراتی برای غواصان به‌وجود آورد و این آمر‎ 
باعث اعجاب غواص‌هاشده بود. حتی یکبار جيم روی‎ 
سطح اب ظاهر شد و با فریادی. هالی را در قایق مادر‎ 
مخاطب قرار داد و گفت: «مثل اینکه او می داند که برای‎ 
۳ کی ان اد در واه تا‎ 
باعث شده بود که انها با خیال راحت و با سرعت‎ 
بیشتری به قطع الیاف ادامه دهند. اما در سطح آب‎ 
نوبت تیم بود تا عملیات مربوط به داخل دهان نهنگ‎ 
با اه از ری هو ۵ ای رها‎ 
از دور سر و دور چانه و دهان نهنگ قطع کند و اکنون‎ 
نهنگ آزادی بیشتری برای حرکت دادن به سر خود‎ 
داشت. اما همین ازادی» وحشت بیشتری برای تیم‎ 
پدید آورده بود. چرا که حالا نوبت به داخل دهان‎ 





نهنگ رسیده بود و اگر نهنگ در زمانی که تیم به 
داخل دهان او خم می‌شد. به سرش کوچکترین تکانی 
می‌داد. مرگ او حتمی بود. تیم به دقت سعی کرد تا 
لبهای نهنگ را از هم بکشاید. اما نهنگ که گویی خود 
جریان را درک کرده بود. دهان خود را تا انجا که 
مس نود بان کرد و تیم هم تا کر ور ۱۳۳ 
درون دهان نهنگ فرو برد و یک یک طنابها را از دور 
دندانها و دور زبان نهنگ باز کرد. در تمام مدت. نهنگ 
کوچکترین تکانی به دهان خود وارد نیاورد و زمانی 
که کار تیم به انجام رسید و خود را از داخل ۲۰ 
نهنگ خارج کرد. آنگاه نهنگ خیلی آهسته دهان خود 
را بست. در تمام مدت چشمان نهنگ در دو طرف 


سرش باز بود و با چشمان درشت خود تیم را نظاره : 


می کرد واکنش‌های نهنگ اعات غواصی ۸ ۱۳ 


همچنین هالی راکه از فاصنله‌ای دورن ما جرا ر۱ :۳۱ 
می‌کرد. باعث شده بود. پس از ان کار تقریبا به پایان 
رسیده بود و تنها چند رشته به دور بدن نهنگ مانده 
بود که هر سه نفر به درون آب شیرجه رفته و 
رشته‌ها را با چاقوهای تیز بریدند و سرانجام زمانی 
که آخرین رشته بریده شد و نهنگ آزاد شد. غواص ۱ 
به سرعت به سطح آب آمدند و از فاصله‌ای دورتر 
هک را کر بای ات بل ار ۰ ۳ 
داد. مشخص بود که عضلات او به دلیل فقدان 
تحرک آن هم طی چند ساعت دچار کرختی شده بو 
امااسرانجام نهنگ از جای خود تکان خورد و در ميان 
هلهله و شادی غواصان شیرجه به درون اب زد و 





سپس از آب بیرون آمد و به حرکت خود ادامه داد در 
همین لحظه ناگهان نهنگ چرخی زد و به سوی سه 
غواص شنا کرد و درحالی که تنها پنج متر با انها 
E cS lC LEL‏ 
ترسناکی برای غواصان بود, چرا که به نظر می‌رسید 
که تهنگ حال cl‏ 
به آنها گفت: «بچه‌ها هر اتفاقی افتاد. تکان نخورید و 
هیچ حرکتی انجام ندهید.» پس از آن نهنگ خیلی ارام 
به سوی غواص‌ها حرکت کرد و سپس به ارامی از 
کنار انها عبور کرد و هر بار بدن خود رابه یکی از انها 
سایید. او سه بار به دور غواصان دایره‌وار حرکت کرد 
و سه بار بدن خود را به آنها سایید و سپس با حرکتی 
عطیم‌الت اشی رابه جشمان خواحار آررن. ۳۳۰ 
هالی که یک زن بود. در گوشه‌ای در قایق نشسته و 
می‌کریست پس ار آنکه توا هار اردعر ۱ ۳۳ 
شدند. این تیم بود که روی به بقیه کرد و گفت: «طی 
بیست سال سابقه در گروه نجات. جان انسانهای 
شستباری رانجات دازام اما هیچکدام هیحان و ۳.۰ 
عملیات امروز را برایم نداشت.» چرا که هیچکد ام بهتر 
از او از من تشکر نکردند. 
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اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 





اک 


ډخو 


اھی برای دماء شلامانسایی که دلری دشکر کڼی دبک و 


۰۰ 
۰۰ 


رای کله کزاری تحواهی داشت. 


اشاره: از قدیم گفته اند - و درست هم گفته‌اند - که: 
پسر کو ند ارد نشان از پدر 
تو بیگانه خوانش ندانش پسر! 
واين عین حقیقت است [حال بگذریم که مرحوم 
یر ی و که مسآ ی وی 
در همین وطنش, پسرهایی یافت شوند که زیر ابرو 
برمی‌دارند و از پدرشان می‌پرسند: «بابا اینطوری 
خیش کل کر نھد اد وب درکالی که ند وتان بحت 
در سن چهل و پنجاه سالگی از اینکه در حضور پدر 
خود مو ها مسر شاف کد احساس رمانگ. 
می‌کند!] اما در هر صورت این درست است که؛ «پسر 
کو ندارد نشان از پدر.» 
واماگاهی اوقات در بعضی خانواده‌ها اتفاقاتی رخ 
می‌دهد که می‌توان کمی شعر شیخ اجل را اینطوری 
انگولک کرد که: «دختر کو ندارد نشان از پدر...» 
این قضیه لااقل در مورد من صدق می کند! 
ان دخترکم غزل (که همه شادی‌ام در زندگی 
خند ۵ اوست) چند سالی است که خواننده ثایت 
«مشاور خانواده» هفتگی است. بطور عجیبی به 
مسایل خانوادگی دوستانش اهمیت می‌دهد و... 
همانطور که می‌دانید. امتحانات ترم اول 
بچه‌های دوره راهنمایی شروع شده و او که سال 
اینده باید دبیرستان را تجربه کند. برای اینکه 
راحت تر درس بخواند. معمولاً یکی از صمیمی‌ترین 
دوستانش «سحر» را به خانه دعوت می کند تا 
دوتایی بهتر بتوانند کتابها و جزوه‌های امتحانی را 
ضربه فنی کنند! از همین رو بود که از نخستین 
روزهای دیماه. حوالی ساعت ۲ بعد ازظهر سحر 
پیدایش می‌شد و معمولاتاساعت ۶و حداکثر ۷غروب 
در اتاق غزل درس می‌خوآندند و بعد نیز سحر رأهی 
خانه‌شان می‌شد تا فردا... دوباره روز از نو و روزی 
از نوو... اما از روز هشتم و نهم دی بود که در برنامه 
امدن ورفتن سحر تغییری به وجود آمد؛ به این شکل 
که ساعت ۱ ظهر بی انکه به خانه‌شان برود. همراه 
دخترم به خانه مامی‌آمد. ناهار راباهم می خوردند 
و نیمساعتی استراحت و بعد درس شروع می‌شد و... 
تاساعت می‌شد ۶ غروب و بعد ۷ و... و عجیب 
بود که برخلاف هميشه که از حوالی ساعت 





۱۴ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 












هدام به سالنت نگاه می کرو سل سو ای مرها که 
یکسره باغزل به خانه می آمد. اخروقت هم بی‌هیچ 
انگیزه‌ای و حتی بدون دلواپسی از بابت دير شدن, تا 
ساعت ۷و ۸وحتی ٩‏ شب می‌ماند و شام رامی‌خورد 
و آخرسر انگار از روی ناچاری. کتابهایش را جمع 
می کرد و آژانس می‌گرفت و می‌رفت. 

فقس شب که رن تفای بش سرهم تکراررده 
از دخترم دلیلش را پرسیدم. که توضیحش منطقی 
بود: «پدرجان زشت نیست من بهش بگم چرا بیشتر 
در منزل مامی‌مانی و شام می‌خوری؟» حق رابه او 
دادم. اما چون خودش نیز نگران افسردکی‌های 
رفتاری دوستش بود. لذاراه رایادش دادم: 

- لازم نیست مستقیم بروی سر اصل مطلب. 
یکطوری سر حرف رو باز کن» اون موقع خودش اگر 
دوست داشته باشه حرف بزنه» مياد داخل میدان! 
بستکی به این داره که چقدر زرنگ باشی. 

وغزل که نشان داد ذکاوت خبرنگار شدن رادارد 
[خدابه دادش برسد اگر ابنکاره شود رفت داخل اتاق و 
کمی مقدمه‌چینی کرد و سپس گفت: «سحر تولد تو چه 
روزیه؟ اصلاجشن تولد می‌گیری؟ من که باید از سه ماه 
قبل مخ مامانم‌رو بزنم و او هم از یکماه قبل از «دیماه» 
مغزبایام‌روبخوره تابالاخره راضی بشن که ده دوازده 
تااز همکلاسیهام و دوسه تااز دخترخاله‌هاو دختر عمو 
و دختر دائیم‌رو دعوت کنم. تو چی؟ تو که بابات تاجره 
و گر ی که بات ارگ ترسنک 

من که از داخل هال داشتم گفتگویشان را 
می‌شنیدم آغزل مخصوصاآدر اتاقش رانبسته بود 
تامن استراق سمع کنم] چند ثانیه ای چیزی نشنیدم. 
سحر انگار داشت با خودش کلنجار می‌رفت که 
بگوید یانه؟ ما گویی دلش به اندازه بقضش لبریز از 
درد بود که تا چشمان معصوم و مهریانش خیس 
شد. سر درددلش نیز باز شد. آن هم با جمله‌ای که هم 
دل دخترم راشکست و هم تن مرالرزاند. وقتی که 
گفت: «تو دعا کن من بمیرم غزل جون, که از صدتا 
جشن تولد برام شیرین تره.» 

ای فاعم ویب 
سردر آغوش همکلاسی اش گذاشت و هق‌هق کرد و 
گفت: من از غصه دارم می‌میرم... به کی بگم که بابا 


و مامانم دارند از هم طلاق می‌گیرند... می‌فهمی 
غزل... پدر و مادر من می‌خوان از هم جدابشن... 

«چرا خدا کمکم نمی‌کنه غزل...؟ چند شب است 
که سم 2گ مىر دە و تا مىگ و از قوا 
می‌خوام که خودش مهربونی‌رو به دل پدر و مادرم 
بندازه که با هم آشتی کنند... ام فایده ای نداره و اونها 
روزبه روز بدتر میشن... آمروز صبح مادرم 
چمد انش رو جمع کرد و رفت خونه مادربزرگم. بایام 
هم بجای اينکه جلوش‌رو بگیره بهش گفت: «روز 
دادگاه یادت نره...» مامانم نیز پاسخ داد: «از همین 
لحظه ثانیه شماری می‌کنم.» 

دختر نوجوان دوباره و این بار پرصداتر گریست 
و غزل به آرامش دعوتش کرد و گفت: «نترس 
عزیزم... تا روز دادگاه اشتی می‌کنند...» 

فریاد زد: «نه... دیگه خیلی دير شده پس فرداروز 
دادگاهشونه و از هم طلاق می‌ گیرند.» 

اینها را گفت و سخت تر گریست و به سرفه افتاد 
تاغزل به بهانه اوردن اب به اشپزخانه بیاید. من که 
از دقیقه‌ای قبل برایش «چایی نبات» اماده کرده بودم. 
سینی رابه دستش دادم و... 

و بعد گفتمش: «محکم باش دختر... ناسلامتی 
تو قراره کمکش کنی, نه اینکه روحیه اش رو 
ار کے اکا کم 
کشید و تبسمی برلب نشاند و به اتاق برگشت. سحر 
نیز بعد از خوردن آن چای شیرین شده از نبات کمی 
ا ر ا کرد ۳ 
پرسید: «چرا...؟ واسه چی می‌خوان اين کاررو 
یکنند؟» دختر گیس قهوه‌ای آهی کشید و گفت: همه 
چیز از شش ماه قبل شروع شد... یعنی نه» شش ماه 
قبل اختلافشان آغاز شد. ماجرا برمی‌گرده به سه 
چهار سال قبل که «عمه ناهید» من بعد از دوازده سال 
که با یک تاجر پولدار ازدواج کرده بود. به خاطر 
سرطان شوهرش و مرک اون مرد. تنها شد. البته از 
شوهرعمه‌ام ارث زیادی باقی مانده بود. اما چون 
عمه‌ام بچه ند اشت. واسه همین خانواده شوهر عمه ام 
بیشتر ارثیه‌رو برداشتند و سهم کمی برای «عمه 
ناهید» گذ اشتن. اما عمه فقط یک زرنگی کرد و اون 
هم این بود که خانواده شوهرش رو راضی کرد که 
به جای گرفتن پول نقد امتیاز شرکت تجاری 
شوهرش در دوبی‌رو بهش بدهند. آونها هم که فقط 
پول نقد دوست داشتند حرف عروسشون رو 
پذیرفتند و اینطوری شد که عمه ناهید رفت تا کار 
شوهرش رو در دوبی ادامه بده. خیلی‌ها بهش 
خندیدند. دوستهاش مسخره اش کردند و خانواده‌اش 
گفتن دیوونه شده!و فقط یک برادرش یعنی پدر خودم 
عمه ناهیدرو تشویق کرد و حتی تایکسال هر وقت 
عمه به ایران می امد - معمولا ماهی ۱۰ روز -در خانه 
مازندگی می‌کرد. تا اینکه خدا بهش کمک کرد و خود 
عمه ناهید هم پشتکار داشت و کم‌کم جزو 
واردکنندگان موفق صنف خودش شد و روزبه روز 
ثروت بیشتری به هم زد. کارش را کسترش داد. 
دفترش در دوبی رابه یک شرکت بزرک تبدیل کرد 
و کارمند استخدام کرد. در تهران هم دفتر فروش راہ 
ادا وا اه مه ود ها حرف قورع 
شد؛ عمه ناهید که بادش نرفته بود که بین فامیل و 
آشناها جز بابای من هیچکس در آغاز کار تحویلش 
نگرفته بود. برای اينکه به قول خودش دين اش را ادا 
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کند. بلافاصله از برادرش دعوت به کار کرد. دو» سه 
ماه همین جا توی دفتر مرکزی تهران پدر را اموزش 
داد و بعد از اینکه کاررویاد گرفت. یک شب امد منزلمان 
و به پدرم گفت: 

- چون در دوبی ادم قابل اطمینانی ندارم و الان 
هم دارند ازم دزدی می‌کنند , تصمیم گرفتم تورو به 

عنوا ن نماینده خودم به دفتر دوبی اعزام کنم. البته با 
حقوق خوب! 

ان شب ویا این حرف عمه ناهید. پدر و مادرم از 
چند ماه قبل کارمند بود. حالا با ده برابر اون حقوق 
می‌رفت دویی و... در این میان فقط یک مشکل ارام 
ارام داشت دن رندگی ما ربشه می دواند ول 
هیچکس متو جهش نبود؛ عمه ناهید نه‌تنها داشت 
کسانی که در ابتدا او را تحویل نگرفته بودند انتقام 
می‌گرفت. حتی مقابل مامان من نیز موضع می‌گرفت! 
چرا که به بابام می‌گفت: «در اون مدت که من توی 
می‌کرد و حتی چند مرتبه بهم طعنه زد و متلک 
اند اخت و...» البته پدر چند بار تصمیم گرفت به 
خواهرش ثابت کنه که در اشتباهه. و حتی تلاش 
کرد زنش و خوآهرش رو اشتی بده اماعمه ناهید که 
داتازنی کینه جو بود نه تنها این کاررو نکرد. که حتی 
غیرمستقيم به پدرم فهماند که از این کار خوشش 
نیامده! پدرم نیز که خواهرش را خوب می‌شناخت. 
از ترس اینکه عمه ناهید سر لج بیفته و او را از شغل 
عالی اش اخراج کنه, تصمیم گرفت کاری به دوتازن 
نداشته باشه! از طرف دیکه مامان با اینکه 
می‌توانست بایک عذرخواهی.یایک کم مهربانی کار 
بکنه که خواهر شوهرش از خر شیطان پیاده بشه اما 
نه تنها کوتاه نیامد. از اون جایی که غرورش 
دست کمی از عمه ناهید نداشت. شروع کرد به 
بی‌محلی کردن به عمه‌ام. خب عمه ناهید هم که - به 
قول خودش - می‌دید خواهر شوهرش با پولهای او 
داره پز میده و طلا به گردنش آویزان می‌کنه و ماشین 
میندازه زیر پاش اما به او [به عمه ناهید] محل سگ 
هم کی ی نیم کر 99 
به بدترین شکل از «زن داد اند سس)) انتقام بگیره؛ یعنی 
برانگیختن حسادت مامان! و برای این کار iT‏ 
همین انگیزه - دوتا از دوستانش را که بیوه‌های جوان 
و زیبایی بودند. به عنوان کارمند دفتری فرستاد 
«دوبی» تا تحت نظر پدر کار کنند! تا اینجای کار هم 
مشکلی پیش نیامده بود! اما جنگ واقعی از سه. چهار 
ماه قبل شروع شد. یعنی از موقعی که عمه ناهید هر 
وقت از دوبی برمی‌گشت. فیلم‌ها و عکسهایی‌رو با 
خودش می آورد و به فامیل نشان می داد که در آنها 
پدر من با آن دو زن کنار هم بودند؛ در رستوران؛ در 
دیسکوتک. در پارک. در استخر و لب دریاو.... خب 
وک ایهم انس در ها وت ۶ 
شروع به بهانه گرفتن از پدر کرد. اوایل فقط بهانه 
می‌گرفت وبا پدر دعواهای کوچک راه می اند اخت و 
۵ تا اینکه یکمرنبه یک 
TT‏ مضمون که:«پدر می خواد با 
یکی ازاون دوتازن ازدواج کنه! این خبر مثل سرطان 
افتاد به جان مامان. طوری که یک هفته مریض و 
حتی در بیمارستان بستری شد. امابه محض اینکه 


ازبیماری خلاص شد. حرف آخرراهمان اول به پدر 
زد:«یاباید دیگه به دوبی نری, یا طلاق!» پدر اما بت 
فکر کرد مأدر شوخی می‌کند. و بعد که فهمید شوخی 
در کار نیست. سعی کرد مادر راقانم کند که این حرفها 
او ای 6 د د 
و پول زیاد عادت کرده بود و حاضر نبود دیگه [به 


قول خودش ]به زندگی گنجشکی برگرده! وقتی دید 


مادرم به هیچ وجه کوتاه نمی آید. آن وقت زد به سیم 


اخر و بهش گفت: «هر کار دوست داری بکن, ولی من 
دوبی را ترک نمی‌کنم»! مادرم نیز به دادگاه رقت و 
دادخو است طلاق رافرستاد برای شوهرش و تا اینکه 
دیشب مادرم چمد انش را یرداشت و رفت خونه 
مادربزرگم و قراره پس فردا به دادگاه بروند و... 

حرفهای سحر که تمام شد. دخترک دوباره گریست 
و گفت: «غزل من هميشه وقتی تو مجله اطلاعات 
هفتگی‌رومی‌آوردی و من داستان زندگی رامی‌خواندم» 
خیلی دلم برای بچه‌هایی که پدر و مادرشان طلاق 
نمی کردم که یکروز خودم هم مثل اونها بشم و...» 
خانه‌شان رفت. دختر من نیز که هیچ میلی به شام 
ند آاشت ت با چشمان خیس و شکم گرسنه به رختخواب 
رفت. > اما هنوز پلکهایش پایین نیامده بود که رو به 
اھان کروی کک ںی ی که کو کر هبو 
رو به خداگفت: «خدایا کاش کمکم می‌کردی که بتونم 
برای سحر کاری کنم!» 

O 

فرداصبح باغزل تامدرسه‌اش رفتم و حرفهارا 
به آوزدم. قرار شد هرطور که می‌تواند از سحر ادرس 
یا شماره تلفن «عمه ناهید»اش رایگیرد. 

ظهر که از مدرسه برگشت خوشحال بود و گفت: 
«اولش نمی‌داد. می‌ترسید پدرش اذیتش کنه, اماوقتی 
بهش گفتم: «سحر دیگه از این اتفاقی که می‌خواد بیفته 
چی می‌تونه بدتر باشه؟» اون موقع بغض کرد و 
ادرس دفتر تهران عمه ناهید راداد...» 

غزل اینهاراگفت و سپس نوبت من شد تابکویم: 
موبه‌مو بايد حرفهایی‌رو که میکم به ذهن بسپری و 
موقعی که «عمه ناهید» رأدیدی بهش بگی... می‌تونی 
یادست و پات می‌لرزه؟» 

کمی ترسیده بود. اما هرطور بود اعتماد به 
نفس اش را کامل کردم و چند دقیقه بعد جلوی دفتر 
کار عمه ناهید پیاده شدیم. رنگش کمی پریده بود. اما 
چون قبول داشت که بهترین راه همین است. به زور 
خود راخونسرد نشان داد و داخل شرکت شد و بعد 
از ۲۰ دقیقه هماهنگی‌های مختلف! سرانجام به اتاق 
عمه ناهید رفت ق... 

رم 

عرزل بی‌مقد مه می‌رود سر اصل مطلب: «خانم 
محترم شمامی‌دونین با این کارتان دارید یک زندگی‌رو 
از هم می‌پاشید؟» و زن -که غرور و منیت دررفتارش 
غوغامی کرد -بالحنی تحقیرکننده می‌پرسد: «تو کی 
هستی بچه جون که به خودت اجازه دادی در مسایل 
زندگی خصوصی دیگران دخالت کنی؟» و دخترم با 
دلخوری پاسخ می‌دهد: :«یک گدا... یک شاهراده... اصلا 
فکر کنین من از کره مریخ آمدم... مهم حرفهای منه که 


تک در کا راک که اا د 
شماراحت باشه» 

عمه ناهید - شاید بخاطر این تعریف آخری - کوتاه 
می‌آید و سکوت می‌کند تا دوست برادرزاده اش 
بگوید: «شاید زن داداش شما با شمارفتار بدی کرده 
باشه و حق باشماباشه. امامی دونین دیشب سحر 
به من چی می‌گفت؟ شما می‌دونین الان بزرگترین 
ارزوی سحر اينه که بمیره؟ و ایا این رو می‌دونین که 
اگر پدر و مادرش از هم جدابشن, سحر تا آخر عمر 
شمارو مقصر می دونه و ازتون متنفر میشه؟ اصلا 
خود شما چطور می‌تونین راضی بشین که زندگی 
برادرتون از هم بپاشه؟ چطوری دلتون مياد سحر 


ینماان درن ا ری رگ ا اسا مهم ت : 


که این شایعاتی که درباره ازدواج پدر سحر وجود : 


داره درست باشه يا نه» اما یقین داشته باشین که 
وقتی اونها از هم جدا میشن, تمام فامیل و آشناها : 
شمارو مسبب این طلاق معرفی می‌کنند... ولی من : 
وه که ول nale N‏ 
هو یک توس زد تاکن می اند 


زن داداشتون رو تنبیه کنین. E‏ ِ__ ۰ 


(o: 


al 

غزل بیشتر از این نمی‌تواند خود راکنترل کند و 
چشمانش خیس می‌شود و به هق هق می افتد و 
نکرده بود حقیقت زا به رویش ا وو 
دخترکی راکه مهمانش بود با دستمال کاغذی پاک 
می‌کند و می‌پرسد: «تو مطمتنی که سحر منو مقصر 
می دونه؟) 

-به خداقسم آره. .. خودش به من گفت. ا 
شماروبرو کنین» سحر از خجالت یاحتی از ترس پدرش . 
منکر این حرفهایشه امابه خداقسم من دروغ نمیگه! * 

رن مغرور - که حالا شانه‌هایش کمی خمیده‌تر » 
شده بود - برمی خیزد. صورت غرل رأمی‌بوسد و ۾ 
یک شال زیبا که از دوبی آورده بود به او هدیه می‌کند 
و می‌گوید: 

- خدا کنه سحر لباقت دوستی تورو داشته 
باشه... حالا هم برو بهش بگو پدر و مادرش مرکا 
هم جدانمیشن! ۱ 

غزل که از دفتر بیرون امد نمی دوید؛ بال می زد. 
کرجا مرو ادان عم ماد 
۳۳ 
می‌ریحت و می‌خندید. 

0 

هیچکس نفهمید عمه ناهید چی به پدر سحر گفت؟ » ب 
آمامادر سحر فهمید که خواهرشوهرش مانع طلاق 
انها شده! و حالا نوبت او بود که از اسب غرور پیاده 
شود این کار برعهده سحر گذ اشته شد که از عهده‌اش 
برآمد؛ یکروز مادر سحر با یک دسته کل زیبا و به 
نیت قدردانی به منزل عمه ناهید رفت و... 

0 

نمی‌دانم خودخواهی است یانه؟ امامن بیشتر از 
این که بابت آشتی کردن پدر و مادر سحر خوشحال 
باشم. زاين بابت خوشحالم که دخترم باور کرد که و 
خدادوستش دارد. این اتفاق کوچکی نیست 
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چند قورباغه از جنگلی عبور می‌کردند. ناگهان 
وار تهاداخل گر دال عت ای تافو باه 
در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال 
E‏ 
نیست. شما به زودی خواهید مرد. دو قورباغه این 
حرفها را نادیده 
گرفتند. و با تمام 
توانشان کوشیدند 
که از گودال به 
بیرون بپرند. 

اماقوریاغه‌های 
گی داتعا بے 
انها می گفتند که 
دست از تلاش 
بردارید»چون 
یت ند ار که از 
خارج شوید و به زودی خوآهید مرد. 

بالاخره یکی از دو قورباغه تسلیم گفته‌های دیگر 
مدتی مرد. اما قورباغه دیگر با حداکثر توانش برای 
سر گال تا ھی کرد درخالی کیک 
قورباغه فریاد می زدند دست از تلاش بردار اما او با 
EJS Rea‏ 
شد. 

وقتی از گودال بیرون امد بقیه قورباغه‌ها از او 
پرسیدند مگر تو حرفهای مارا نشنیدی؟ و تازه این 
او در تمام مدت فکر می‌کرده که دیگران دارند او را 





9 
انسان نیز سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد. 
این والاترین راه است. راه دوم از تقلید می‌گذرد. این 
اسانترین راه است. و راه سوم از تجربه می‌گذرد. 


> وقت ابدی 


در خواب و رویا یک شب با خداگفتگویی داشتم. 
خداگفت می خواهی با من گفتگو کنی؟ گفتم اگر وقت 


داشته باشی. لبخند زد و گفت: وقت من ابدی است. 


گفتم: چه چیزی بیش از همه شمارادر مورد انسان 


خداپاسخ داد: آنکه آنها از بودن در دوران کودکی 
ملول می‌شوند و عجله دارند زودتر بزرگ شوند 
و بعد که بزرگ شدند حسرت دوران کودکی 





۳ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 









رامی‌خورند و اینکه سلامتشان راصرف به دست 
آوردن پول می‌کنند و بعد پولشان را خرج حفظ 
سلامتی خود می‌کنند. 

اینکه با نگرانی نسبت به اینده زمان حال 
فراموششان می‌شود. آنچنان که نه در آینده زندگی 
می‌کنند نه درحال. 

اینکه چنان زندگی می‌کنند که گویی هرگز 
نخواهند مرد و چنان می‌ميرند که گویی هرگز زنده 
نیو‌دند. 

خداوند دستهای مرا گرفت و مدتی هر دو ساکت 
مکی هروه ها یربک درس اند 
فرزندتان چه درسهایی از زندگی یاد بگیرد؟ خدا با 
ات اس و 

یاد بگیرند که نمی‌توان دیگران را مجبور به 
دوست داشتن خود کرد. امامی‌توان محبوب دیکران 


شك. 
باد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران 


یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی 
a‏ 
دارد. 

یاد بگیرند که ظرف چند تانیه می‌توان زخم 
عمیقی در دل کسانی که دوستشان داریم ایجاد کنیم. 

و سالها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام 
باند. ۱ 





که هميشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند. 
وا هواس سا 
بگیرند که می شود دو نفر به یک موضوع واحد 
نگاه کنند و ان را متفاوت ببینند. من اینجا هستم 
و فراموشم نکنند که من هستم که آنها تنها 
نباشند تا اگر کسی به آنهابی مهری کرد و دلشان 
را شکست من به آنها محیت کذم و سنگ 
صبورشان باشم و اگر کسی کارهایشان راانجام 
نداد من برای آنها انجام دهم پس فراموش نکنند 


»9 اژدها 


یکی بود یکی نبود. در بغداد شخصی بود که از 
طریق مارگیری زندگی می‌کرد. مارهای داخل سبد او 
کارهاتی اتا می دات که یرای مووی‌ساودآون 
تعجب آور بود و مارگیر هم از همین ساده‌لوحی مردم 
نان می‌خورد. 

یک روز سرد زمستانی او به کوههای اطراف بغداد 
می‌رود تا بلکه بتواند ماری شکار کند و با سرکرم 
کردن مردم پولی به جیب بزند. 

مارگیر ناگهان با اژدهایی عظیم روبرو می شود 





که به نظر مرده می رسد. 

با خود می‌گوید: عجب شکاری پیدا کردم؛ امروز 
کار و بارم سکه خواهد بود. 

حیوان رابا چندین طناب محکم می‌بندد و کشان 
کشان به میدان بزرگ بغداد می اورد و به قول 
ها یک 

بیایید مردم ببینید امروز چه آورده‌ام؟... به زودی 
تمام بیکارها دور او جمع می شو‌ند. در همین ازدحام 
ازدها بید ار می‌شود و از سروصداآمی‌ترسد و به خود 
می‌آید. مردم از ترس پابه فرار می‌کذ ارند. و دههانفر 

آژدها طنایها رادر یک چشم به‌هم زدن پاره می‌کند 
و اول ازهمه مارگیر بیچاره رامی‌بلعد. آنگاه خود را 
به دور درختی که در وسط میدان است می‌پیچد تا 

بیچاره مارگیر ساده‌لوح و ساده‌لوحهای دیکر که 
دور او جمع شده بودند تا رفتار شگفت آمیز اژدهار | 
بیینند . 

حالا فکر کن منظور مولانا از مارگیر و ادها 
چىسىت؟ 

مارگیر من و تو هستیم» و آژدها «نفس» ماست 
که ظاهرامرده و بی حرکت به نظر می رسد. 


اثبات خدا 

خانمی مقداری پول برداشت تا پسرش را به 
سینمایبرد. پسرک هیجان زده بود و مدام از مادرش 
می‌پرسید. چقدر طول می کشد تا به سینما برسند. 
زن پشت چراغ قرمز توقف کرد. گدایی رادید که در 
پیاده‌رو نشسته بود. آوایی به او گفت: تمام پولت را 
به او بده. 

زن با آوابحث کرد. به 
پسرش قول داده بود او 
را به سینما ببرد. آوا 
پافشاری کرد: 

همه پولت رایدد. 

زن گفت: می توانم 
نصف پولم را بدهم» و 
بیرون منتظر بمانم تاپسرم _ 
تنها به.ستنما برود. ۳۷۱9۲ 
حاضر به بحث نبود: همه پولت را بده! 





توضیح بدهد. آتومبیل را متوقف کرد و تمام پولش 
رابه گداداد. 

گداگفت: خداوجود دارد» و شمااین رابه من ثابت 
کردید. 

امروز روز تولدم است. غمگین بودم. و شرمنده از 
گدایی. بنابراین تصمیم گرفتم گدایی نکنم. با خود 
گفتم: اگر خداوجود دارد. هدیه‌ای به من می‌دهد. 






بدون شک بسیاری از اموزگاران و مدرسان ابتدایی و راهنمایی - بخصوص پسرانه 
- در طول مدت خدمت خود با دانش آموزانی که مبتلابه لکنت زبان بوده‌اند. روبرو شده‌اند. 
صداها. قطع روانی کلام تکرار کلمات. مکث بین واژه‌ها. ناموزونی تکلم و حایگزین 
کردن واژه‌ها به منظور جلوگیری از کشش صداها؛ مشاهده می شود. 

این کودکان و نوجوانان می‌دانند که چه می‌خواهند بکویند - و چه‌بسا بارها و بارها 
واقعی قرار می‌گیرند. نمی‌توانند ان را بازگو کنند و دچار لکنت و ناروانی در گفتار می‌شوند. 





به طور کلی شرایطی که موجب تشدید لکنت در 
کودکان می‌شود عبارتند از: 

صحبت با افراد غریبه, شعر خواندن و رعایت 
ریتم آن (آهنگ شعر). گفتن کلمات و واژگان 
پیچیده و اشعار موزون. صحبت کردن ضمن 
انجام کاری (در مواردی, انجام دادن کاری جنبی 
موجب کاهش لکنت کودک می شود)ء قطع کردن 
مکرر جملات کودک. کامل کردن جملات کودک. 
دستپاچه کردن کودک برای به پایان بردن کلام 
و گفتارش, ترس از پیامدهای لکنت و تلفظ کلمات 
و عبارات جدید. 

هي 

نقش آمو زگاران در کاهش لکنت زبان و 
ناروانی های کلامی دانش آموزان 

۱.هنگام صحبت کردن در جمع دان افو راخ 
همواره سعی کنید اهسته با مکث و شمرده سخن 

(مانی که باداش آموژهقا یه E‏ 
می‌کنید. مثال‌ها و نمونه‌هایی عینی از زندگی روزمره 
اشنای او برایش بیاورید. 

۳-دانش آموزی که لکنت دارد. بايد در مرحله اول 
خود راعادی بداند. او تنها گفتارش قدری طولانی‌تر 
می‌شود وگرنه تمامی نیازها و خواسته‌هایش مشابه 
سایر بچه‌هاست. 

۴۔اگر بتوانید شرایطی راکه موجب کاهش و یا 


کلارا آبکار اولین زن نگارگر سنتی ایران 
است که در سال ۱ در تهران در خانواده‌ای 
از ارامنه اصفهان چشم به چهان کشود. وی پس 


8 زمانی که با دانش آموز مبتلا به 

لک ص م اهار 

نمونه‌هایی عینی از زندگی روزمره 
آشنای او برایش بیاورید 


افزایش لکنت دانش اموز در کلاس می‌شود. 
تشخیص دهید. می‌توآنید نقش فعالانه تری در بهبود 
او نیز ایفا کنید. 

۵ به دانش آموز مبتلا به لکنت بگویید که از 
مشکلش آگاه هستید و هیچ لزومی ندارد از این بابت 
نگران و مضطرب شود. اجازه دهید او بفهمد که او را 
درک می‌کنید و خواهان کمک به او هستید. 

۶ رعایت نوبت در صحبت کردن می تواند 
فشارها و تنش‌های دانش اموز مبتلا به لکنت را 
کاهش دهد. 

۷-سعی کنید هنگام صحبت با دانش اموز مبتلا 
به لکنت با او ارتباط چشمی طبیعی برقرار کنید. 

۸زمانی که دانش آموز مبتلا به لکنت قصد دارد 
مطلبی رابرای شما- و یا سایر دانش آموزان - تعریف 
کند. کللامش راقطع نکنید. او راتحت فشار قرار ندهید. 
شهامت و جراءت او را از بین نبرید و با آرام‌سازی 
جو و فضای کلاس امکان صحبت کردن رابرای او 
فراهم کنید. 

٩‏ هنگام پرسش های شفاهی در کلاس. از 


از اتمام تحصیلات مقدماتی و متوسطه به علت 
(هنرستان عالی هنرهای زیبا) ثبت نام کرد که تنها 
کانون هنری ان زمان بود و بعدها هنرستان بانوان 
نامیده شد. 


خانم ایکار دروس مینیاتور را از اساتیدی چون 


سل تجریی ا ا 
(مینیاتور) علی درودی (تذهیب). عبدالله باقری 
(تذهیب) و کاشی تراشی (گره‌چینی) آموخت و در 
سال ۱۳۱۷ موفق به دریافت دیپلم مینیاتور شد. 
وی در سال ۱۳۲۰ پس از طی دوره عالی مینیاتور 
از هنرستان هنرهای زیبا؛ گواهینامه مینیاتوریست 
درجه یک را گرفت و پس از طی دوره سه ساله 





دانش آموز مبتلا به لکنت زودتر از سایرین سوال : 
کنید؛ زیراهر چقدر او بیشتر منتظر بماند. مضطرب‌تر * 
می‌شود و همین أمر موجب تشدید لکنت او می‌شود. » 
سی لئے ار ار مه که مات رای اغا را 
می‌داند. - 

۰ لکنت دانش آموز را برایش عادی و پیش‌پا 
افتاده تلقی کنید تا کودک از این ناتوانی خود احساس * 
حقارت. ضعف و خجالت نکند. این اطمینان رابه او 
بدهید که مشکل او, تنها یک مشکل گفتاری است و : 
نارواتی کلامی ای هیچ ارتباطی با هوش, ذهن.* 
یادگیری و پیشرفت او ندارد. 

١۱۔برای‏ صحیت کردن با دانش آموزانی که لکنت 


دارند. زمان بیشتری اختصاص دهدد. 
۲ تکفیل کزدن حملات آخر کفته‌های انش آمو: ۶ 
مبتلا به لکنت. موجب ضعف اعتماد به نفس او » 
می‌ شود. 
۳ چنانچه فرصت مناسبی برای کلاس پیش " 


آمد. از دانش آموز مبتلا به لکنت خود بخواهید تا 
متنی کوتاه و ساده رابرای شماو سایر دانش آموزان * 
بخواند. 
۴ جلسه ای با حضور والدین کودک بگذارید و 
کودک استفاده می کنند. پرس وجو کنید. 
آموزگار پایه اول دبستان سلمه 


ان یر ای مک ارت 
فرهنگ به فعالیت پرداخت. 

کلارا آبکار با وجود نیاز مالی هرگز آثارش را 
به معرض فروش نکذاشت و دریک اقدام بی‌سابقه 
پر ی را را 
ان کی 

در سال ۱۳۷۲ در مجموعه فرهنگی موزه 
e‏ را ی ار 
او که درواقع نخستین زن هنرمند مینیاتور 
معاصر ایران می باشد در ان نگهداری 
e‏ 

کلاراابکار در سال ۱۳۷۵ پس از یک بیماری 
طولانی دارفانی راوداع گفت. 


تتلیم و ترییبت است. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 


اولین فصل یات 










«و آنان که رفتند» 


برگردان: بهروز بهرامی 


0 «به رسم همه ساله و در پایان سال مسیحی به شرح احوال و بررسی شخصیت‌های مهمی ‏ 


می‌پردازيم که در سال ۰۲۰۰۶ جهان را ترک کرده‌اند. در این میان هیچگونه محدودیتی هم از جهت . . 
م س تک ورزش به چند چهره از ميان 
ستاوردهای امه جهان بیرامونشان را تحت تائب قرار داده است. " 








رشته فعالیت قائل نشده‌ایم و از 
آنهایی پرداخته‌ايم 1 الیت‌هاو 


۵ 9 د 
قابل توجه‌اینکه در معرذ 





او کسی است 
که در بسهوجود 
آوردن و اشتهار 
اولیه گروه 
پینک فلوید تاثیر 
بسزایی داشت. حتی 
ار اک رد 
واتسرزو دیوید 
گیلمور. دو عضو 

eT 

1 
این سیدبارت بود که گروه رادر روزهای پرتلاطم 
اغاز راه به مسیری درست انداخت. و درواقع نیروی 
خلاق در پس پینک فلوید محسوب می‌شد که 
سرانجام هم پینک‌فلوید به یکی از مشهورترین و 
پرطرفد ارترین کروههای راک در تاریخ موسیقی 
تبدیل شد. اما در ان زمانها یعنی دهه ۶۰ میلادی» 
متأسفانه مواد مخدر جزیی از بهای اشتهار محسوب 
می‌شد که سیدبارت هم در این دام گرفتار شد و 
به‌قدری از نظر اخلاقی او را تحلیل برد که کار به 
جدایی سیدبارت از پینک فلوید کشید. پس از آن سید 
به تنهایی به خلق آثار موسیقی پرداخت و چند آلبوم 
موسیقی به‌تنهایی ارائه کرد که مورد استقبال قرار 
گرفت. اماپس از ان سید اهسته آهسته رو به زوال 
گذاشت و حتی در این اواخرء ترانه‌ای به نام «دنیای 
تنها» ساخت که نمایانگر شرایط زندگی و سقوط او 
دود. 

او سالهای آخر زندگی رادر شهر کمبریج واقع در 
انکلستان در گمنامی بسر برد و تنها یکی. دو بار 
کر 

اور بانا فالاجی» ۷۷ ساله. نویسنده ابنالیابی 


برخی او را خودخواه می دانستند و برخی دیگر 
او را گمراه تلقی می‌کردند. عده‌ای هم تلقی مردم از او 
راتوام باسوءتفاهم می دانستند. اما هرچه که بود. او 
یکی از مشهورترین و پرجرأت‌ترین ژورنالیست‌های 
تاریخ محسوب می شد. 

اوریانا فالاچی دختر یکی از شخصیت‌های 
مقاومت و مبارزه زیرزمینی در ایتالیا در هنگام جنگ 
دوم جهانی بود. او در ابتدا اشتهار خود را در ایتالیا 
به عنوان یک مدافع مردم فقیر به دست اورد 





۱ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 


















OT r.‏ ن¿ مبارزه بر 
عليه حکومت دیکتاتوری در یونان بود به رشته 
تحریر درآورد که برخی از منتقدان کتاب او رایه 
عنوان بیانیه روح و شجاعت انسانی در مبارزه 
برعلیه دیکتاتوریسم. ستودند. 

با این کتاب شهرت فالاچی از مرزهای ایتالیا عبور 
کرد و اشتهاری جهانی به دست اورد که بویژه در 
جهان سوم و کشورهای درحال توسعه این اشتهار 
به اوج رسید. پس از ان فالاچی به انتشار اثاری در 
همان روند ادامه داد که در نتیجه برخی از رهبران 
جهان از او رنجیده و بعضی هم شیفته او شدند. 

کتاب مشهوری که او بر علیه جنگ ویتنام به 
رشته تحریر درآورد. از طرفی رنجش رهبران 
آمریکایی را به دنبال دا شت. اما از جهتی هم مورد 
استقبال فراوان در جهان واقع شد. یکی دیگر از کارهای 
مشهور و پرسر و صدای اوریانا فالاچی 
بود که در ميان 
شخصیت های مورد | 
مصاحبه می‌توان از 
حضرت امام خمینی(ره) 
نام برد. علاوه بر آن او 
رهبران بسیاری از جمله 
هنری کیسینجر. فیدل 
کاسترو و پاسر عرفات 
در اواخر عمر ناگهان 
تغییر جهت داد. بیماری و کهولت باعث شد تا 
نوشته او که پس از ماجرای یازدهم سپتامبر. جهان 
اسلام را مورد انتقاد قرار داده بود» باعث E‏ 
بسیاری از او روی برگردانند و او راکه زمانی نمادی 
از انسانیت لقب گرفته بود. الت دست غرب و گمراه 
و نو شته‌های احر او درحال که شد بدانحت اضر 
بیماری و مداوا قرار داشت. به احتمال فراوان کار 
خود او نبوده بلکه برخی از اطرافیان از اعتماد او 
سوءاستفاده کرده و چنین ابراز نظرهایی رابه نام 
او ارائه کرده‌اند! 





ارزش‌های یک شسقصیت به آقار مقبتی است که او حتی پس از مرک برای جهان خولاعد کشت 


استیو ایروین ۴۴۰ ساله, ز دست شناس -استر البابی 


او راشکارچی تمساح نیز خطاب می کردند. استیو 
ایروین یک عاشق طبیعت و حیوانات بویژه خزندگان 
بود. پدر و مادر او در استرالیا یک پارک طبیعی را 


اداره می‌کردند و استیو در طبیعت رشد کرد و به 














ت توجه استیو ایروین رابه خود جلب کرده 


در دهه ۰میلادی استیو و همسرش. شروع به 
تهیه فیلم‌های مستند راجع به خزندگان خطرناک 
لت و در این کار 
استیو. به قدری 
خود راغرق 38 
کرد ه دود که 
حنی برحی او 
استیو بی جهت . 
به خر ندگان 
0 
عظیم الجثه ای ا 
ھم چو ن 
تمساح نزدیک 









درواقع استیو دائماً مرزهای 
۳۹ 
GES SS‏ شا .۰ در و 
از فیلم های مستندی که توسط او و همسرش تهیه 
می‌شد. او کودک شیرخواره خود را در یکدست نگه 
داشته بود و با دست دیگر به تمساحی که در بند 
نبود. غذامی داد!این کار او مورد انتقاد بسیاری قرار 
گرفت که آن را نوعی بدآموزی و غلط آموزی در 
مورد رابطه با حیوانات وحشی, قلمداد می کردند. 
اماهمین شجاعت های بی‌دلیل» سرانجام کار دست 
او داد و در هنگام تهیه یک فیلم مستند در زیر دریا 
یک ماف ولهای که ظاهران ارار نو او راگر ند 
سم ماهی مستقیماً به قلب او راه یافت و باعث ایست 
قلبی و مرگ ناگهانی استیو ایروین. آنهم در ۴۴ 
سالگی شد. 

بسیاری از طرفداران استیو. از مرگ او به‌قدری 
ناراحت شده بودند که در ظرف یکی دو هفته پس از 
کار ها ها 
استرالیا می آمد. چرا که طرفداران عصبانی او 
ماهی‌های مذکور را از بین برده بودند! 

فیلیپ نواره. ۷۶ سال,بزیگرسینم -فرانسوی 


او نه چهره جذایی داشت و نه شیک پوش 
بود و نه بازنان مشهور عالم رفت و آمد می کرد! 
اما با این حال فیلیپ نواره یکی از دوست 
داشتنی ترین چهره‌های سینمای فرانسه بود که 
از نظر هنری هم به یک بازیگر توانا و بزرگ تبدیل 


شده بود. 


او ابتقدا 
پس از جنگ 
جهانی دوم از 
تئاتر. کار 
بازیگری را 
آغار کون اما 
زمانی که در 
سال ۱۹۴۹ 
در اولین 
دجسریه ۴ 
خود در فیلم سے ۲ 
«زی‌زی») ظاهر شد. بنابه گفته خودش از دیدن چهره 
خودش در آیینه منقلب شده بود. 

او طی پنجاد فیلم بعدی, در نقش‌هایی که تنوع 
بسیاری هم در آنها دیده می‌شد. ظاهر شد. نقش‌های 
در نقش‌های یک دزد. سیاستمد ار رئیس پلیس و یک 
بزرکترین کارگردانان اروپایی ایفای نقش کرد. از 
جمله در نقش یک قاضی فاسد در «میهمانی بزرگ» 
اثر مارکوفرری در سال ۱۹۷۳ و یادر نقش شاعر اهل 
شیلی یعنی پابلو نرودا در اثر مشهور سینما 
((پسنچی). 

فیلیپ نواره در زندگی هنری خود دو بار موفق 
به دریافت جایزه سزار که همانا جایزه اسکار برای 
سینمای فرانسه به‌شمار می‌رود. شده است. سرانجام 
در سال ۰۵ ۰ فیلیپ نواره بزرکترین نشان افتخار 
فرانسه یعنی نشان «لژیون دونور» را دریافت کرد. اما 
شاید فیلیپ نواره رابیشتر از هر زمان دیگر بتوان در 
یک اثر به‌خاطر آورد. در نقش الفردو» پروژکتورچی 
پیر امادوست داشتنی در اثر مشهور سینمای ایتالیا 
موسوم به (سینما پر د پس) ساخته جوزیه 
تورناتوره. 

فیلم درباره دوستی میان یک کودک و پیرمردی 
تبدیل به یک فیلمساز بزرگ شد. از بسیاری جهات 
آن نقش, نمایانگر شخصیت اصلی فیلیپ نواره 
می‌دشد. 
فرنس پوشکاش, ۷۹ ساله, فوتبالیست -مجارستانی 





تنها چند هفته پس از آنکه 
یک ورزشی‌نویس انگلیسی. 
پوشکاش رایک بازیکن چاق 
و کوتاه‌قامت نامید. نیم مل 
مجارستان در استادیوم 
ویمبلی در لندن, تیم 
ملی انگلستان 
روز در ویمیلی 
باشش کل درهم کوبید. 
فوتبال اروپا به اوج شهرت 
رسید. یک سرگرد در ارتش 
مجارستان بو د. انگاه تیم م مجارستان در 











بازیهای المپیک ۱۹۵۲ در هلسینکی, درحالی که 
پوشکاش به عنوان کاپیتان تیم ملی انجام وظیفه 
می‌کرد. به مقام قهرمانی المپیک رسید و پس از ان 
رهبری پوشکاش. به مقام نایب قهرمانی در جام 
جهانی رسید. 

کمونیستی حاکم بر ان کشور سر به شورش 
برداشتند که قیام انهابا حضور ارتش سرخ شوروی 
در مجارستان سرکوب شد. پوشکاش طی یک اقدام 
متهورانه از مجارستان گریخت و به کشور اسپانیا 
پناهنده شد. آنگاه در اسپانیا بود که پوشکاش با 
عضویت در باشگاه رئال مادرید. به‌واقع به عنوان 
یک جادوگر فوتبال جلوه کرد و درواقع اشتهار کنونی 
رئال مادرید مدیون هشت سالی است که پوشکاش 
دران تیم عضویت داشت. طی هشت سال پوشکاش 
که از ۰ سالگی عضو باشگاه رئال مادرید بود. 
در ۵۲۸ مسایقه» ۲ گل به ثمر رساند و در همین 
مدت رئال مادرید پنج بار متوالی قهرمانی 
باشگاههای اروپا را تصاحب کرد که حتی تاکنون 
یک رکورد محسوب می‌شود. در کنار ان رئال 
مادرید شش بار هم به مقام قهرمانی باشگاههای 
عنوان بازیکن برای تیم ملی اسپانیا به میدان رفت. 
ان هم درحالی که ۳۵ سال داشت. او به‌راستی یکی 
کارا وتات 
ورزش محسوب می‌شود که برای پای چپ او لقب 
راکت را اختصاص داده بودند. 


ژان فرانسوا راول ,۸۲ ساله. فیلسوف فرانسوی 
فلاسفه بسیار 7 ۲ 
معکدودی» جرأت 
هن که رای 
نخستنین کناب !۱ 
خود عنوان «چرا ۳ 
فیلسوفها؟» را ۴ 
ات که 
فیلسوف و متفکر | 
فرانسوی ژان 
فرانسواراول چنین کرده است. درواقع او با این کار 
مقدمات حضور غیرمتعارف و غیرمعمول خود را 
در جهان فلسفه فراهم اورد. او در ایتدا کار خود رابه 
عنوان یک معلم و مدرس در الجزایر. مکزیک و ایتالیا 
e NS‏ 
فیلس وف شناساند. 
کتاب مشهور او تحت عنوان «بدون مارکس وبا 
عیسی مسیح(ع)» در سال ۱۹۷۰ او رابه عنوان یک 
فیلسوف ضدکمونیست به جهانیان معرفی کرد. 
راول یک نویسنده درجه اول بود که آثار بزرگی در 
مقوله تاریخ عقاید و ایده‌ها به جهان عرضه کرده 
است. پس از فروپاشی کمونیسم او به جهان درحال 
توسعه پرداخت و آثاری هم در این خصوص به 
رشته تحریر درآورد. راول درواقع آخرین فرد ازنسل 
فلاسفه بزرگ در قرن بیستم محسوب می‌شود. 





اسیونی سینگ. ۸۳ساله. موزه دار -هندی 


سینگ از کودکی عاشق سینما و هالیوود بود و 


سرانجام در ۳۵ سالگی. 
هند رابه سوی آمریکاترک 
کرد. در آمریکا او بدون 
درنگ عازم هالیوود ¢ 
شد و سرانجام پس از 
تلاشهای فراوان در سال 
۱۹۶۵ موزه مشهور ی 
واکس را انتام کرد 

موزه واکس که در هالیوود واقع شده و یکی از 
مشهورترین موزه‌های جهان است. درواقع 
خودشان جمع اوری کرده است. 

در اتن موز مجسمه های بت هایی 
چون کلارک گیبل. مریلین مونرو و بسیاری دیگر 
نمایش داده می شود و همه ساله چند هزار 
توریست از آن دیدن می‌کنند. سینگ که در پنجاب 
واقع در هند به دنیا امده بود. از همان کودکی. 
رویای ساختن یک موزه رادر سر می‌پرورانید و 
انقدر این رویارا دنبال کرد تاسرانجام به ان جنبه 

پس از موفقیت موزه واکس در هالیوود. سینگ 
«رکوردهای جهانی گینس» را باز هم در هالیوود 
راه‌اندازی کرد که بلافاصله مورد استقیال بسیار قرار 
گرفت: 
بیل استامیف. ۷۰ ساله. طراح و مخترع - آمریکابی 
است که دستاوردهای او در به‌وجود اوردن فلزات و 
شهرت جهانی به‌بار اورده است. أو بویژه مدت بيست 
سال تمام. روی نحوه نشستن ادمها به تحقیق 
پرداخت و اینکه چه نوع صندلی با چه طرح و چه 
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ساختاری می‌تواند راحت‌ترین شرایط رابرای انسان 
نشسته ایجاد ی 

کند. 
تحقیقات و 
تلاشهای 
خستگی ناپذیر 
او سرانجام در 
سال ۱۹۹۶ 
نتیجه داد. چرا 
که او موفق 
به طراحی و 
ساختن نوعی 
الومینیوم نرم 
شد که دارای 
خواص کششی بوده و با به‌کارگیری آن در 
صندلی, بویژه صندلی‌های محیط کار و پشت مین 
کمترین فشار راروی پشت و پهلوهای انسان وارد 
می‌آورد و در نتیجه از بسیاری از مشکلات مربوط 
به پشت و استخوان کمر و همچنین مهره‌های ستون 
فقرات و بویژه عصب سیاتیک, اجتناب می‌شود. 
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عسات ډډون حعقل خط ناک است و دعقل 
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پیام مشاوره 


مشاوره کودک و خانواده: 
خانم زرین‌سادات لاریجانی 
(کارشناس ارشد روانشناسی) 


مشاوره تلفنی و حضوری شنبه‌ها از ساعت 
۸ الی ۱۴ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





نامه و درخواست کمک یک پسر مبتلا به 
بیماری کلیوی 


۱ به دنبال راه بهشت 


حضرت رسول(ص) می‌فرمایند: «هر کس غمی از 
دل مسلمانی بردارد. خداوند غم‌های قیامت را از دلش 
بر خواهد داشت.» 

گاهی خداوند با صدای بندگانش مارا می‌خواند. 
این ما هستیم که باید انتخاب کنیم. می‌خواهیم 
دعوتش رالبیک بگوییم یانه؟ کمک به همنوع نه‌تنها 
کمک به دیگری است. بلکه کمک به سلامت روان 
خودمان هم هست. نامه زیر درخواست کمک یک 
پسر بیمار است که به دنبال راه بهشت است. 

راه بهشت کجاست؟ 


دروازه ورود به بهشت رآهمه می‌دانند. از کوچه 
پس کوچه‌های بسیاری باید گذشت. راهی است پرپیچ 
وخم ولی در عین حال بسی سهل و آسان. کدام کوچه 
راطی کنیم که راحت‌تر به مقصد برسیم؟ 


مشاور دندان پزشکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و | .,. 
دندان رنج می‌برند و استطاعت مالی اندکی ۳ 
دارند و قادربه کاشت دندان, ارتودنسی, جراحی 
لثه‌و دندان مصنوعی نمی‌باشندمی‌توانند باروابط عمومی 
مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۳/۲۰با 
تفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر چرامین تماس حاصل فرمایند. 


رای ۳ ترس 


تشخیص در دهای دندانی که منساء 
دندانی ندارند 


امان از دندان درد چون وقتی که به سراغ انسان 
ری تا عرص سس 
خود را بدهد تا ارام گیرد. البته گاهی اوقات شده که 
عضو دیگری از بدن شما بیمار است. اما این درد به 
دندانهای شما انتقال پیدا کرده است. شماظاه رآبادرد 
شدید دندان به پزشک مراجعه کرده‌اید. ولی بعد از 
معاینه و تشریفات تشخیص, مشخص شده است که 
درد شمامنشاء دندانی ندارد. گاهی دیده شده است که 
بعضی از بیماریها مانند ناراحتی معده اختلال دستگاه 
تنفسی فوقانی, سکته‌های قلبی و مغزی بیماری‌هایی 
چون ام.اس. دردهای عضلات نگهدارنده دندان و 
صورت. دردهای عصبیء عضله گیجگاهی فکی و 
ضربه‌های وارده به عروق. دندانپزشک را بر سر 

دوراهی تشخیص قرار داده است. 
دند آنپزشک هم برای تسکین درد شمابه اشتیاه 
اعمالی چون درمان ريشه ترمیم و تنظیم اکوژن 
انجام داده است و گاهی نیز دیده شده که 
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وصف من و شنیدن قصه سرگذشت من, برای 
شمادردناک است. پوزش می‌خواهم» خجالت می‌کشم. 
اناز شما همر تان غي كى وباری‌س ‌یم 

کودکی ۱۱ ساله هستم به نام علی اصغر از 
روستای موسی‌محله آمل و کلاس اول راهنمایی را 
پشت سر می‌گذارم. درسم خوب است و هر سال با 
معدل بالا قبول می‌شوم. ولی اکنون جسمم 
روزبه روز نحیف تر می‌شود. می‌پرسی چرا؟ _ 

یافیا دی رد ار 
شد که دو چشم من بینایی اش را از دست داد و برای 
ایا هر انه به ارم ان تارب رام 
رفتیم. تشخیص پزشک فشارخون بالا بود. دوباره 
مرا به بیمارستان قلب شهید رجایی انتقال دادند. 
پزشکان تشخیص دادند که نارسایی کلیوی دارم. 
بعد از آن مرا به بیمارستان علی اصغر بردند. حدود 
۵ روز در آنجا بستری بودم و در آنجا بر روی من 
عمل نفرستومی چپ و راست را انجام دادند. سپس 
در بیمارستان لبافی‌نژاد. عمل پیلوپلاستی را نیز 
انجام دادم و حدود یک ماه در انجا بستری بودم. 

بعد از مدتیء دوباره در بیمارستان کودکان 
امیرکلای بابل بستری شدم و عمل نفرستومی 
راست بر روی من صورت گرفت و اکنون سه سال 
است که تحت نظر پزشکان این بیمارستان به زندگی 
خود ادامه می‌دهم. 

اینک نحیفی و درد ناشی از ان. مرا راهی تخت 


پروتزهای ثابت (روکش,بریج) را از دهان خارج کرده 
اف الک ۰ ات ۱ اعال هی کمک 
به تسکین درد نمی‌کند. و این حالت معمولا باعث 
آزار بیمار می‌شود. اما اگر عواملی چون پوسیدگی 
دندانها؛ ضربه به دندان, ترک التهاب لثه‌هاو خونریزی 
هنگام مسواک زدن مشاهده نشد. باید دنیال عامل 





دیگری باشید که شمارارنج می دهد. به عنوان مثال 
اگر ضربه» التهاب و عفونت عضله صورت که در 
جویدن غذا به حرکت فک پایین کمک می‌کند. به 
دندان های فک پایین انتشار یابد. باعث درد این 
دندانها می‌شود. و با اینکه عفونت و 
عضلات گیجگاهی باعث درد دندانهای (کرسی) فک 

۷۰-۰ درصد بیمارانی که دردهای دندانی 
غیرمشخحص دارند. دچار ناراحتی در ناحیه کر 
(مهره‌های گردنی) و با عضلات سر و صورت هستند. 

فشارهای وارده به بافت های نگهد ارنده دندانها؛ 
شایع‌ترین دردهای دندانی هستند. این فشار می‌تواند 


بیمارستان کودکان امیرکلای بابل 
کرده و پزشکان می‌گویند که هر دو 
کلیه‌ام از کار افتاده است. باشنیدن 
این خبر ناامیدی تمام وجودم رافرا | 
گرفت. ولی وقتی این نکته رابه یاد 
آوردم که می‌گویند. خداوند رحمان 






و رحیم است. نگاه و امیدم به آسمان دوخته شد. 

پدر امد! روی تخت بیمارستان کنارم نشست. 
اطرافش رانگاه کرد و به من گفت: «پسرم می‌دانی که 
دستم خالی است. غم و اندوه وجودم را دربر گرفت. 
یادم امد که پدرم هر روز غروب باتنی خسته و دستانی 
پینه بسته از کار روزانه برمی‌گردد. او با کارگری 
مخارج مارا تامین می‌کند. برای او بسیار گریستم و 
گفتم: نه بابا! تو با کارگری روزانه مخارج برادر و مادرم 
E rS‏ 

بی‌اختیار با صد ای نحیف ادامه دادم: بگذار تامن 
اجره و ود وبا میک E‏ 
پخ یکا هی روو وا 
بهای آن زندگی دوباره به من ببخشند تا عمری 
دعاگوی آنان باشم. و حالا حرفهايم و مشکلاتم را 
برای شما می‌نویسم. با این اميد که در راه رضای 
ان باس او دک کید 

® چشم انتظار شما: علی اصغر لاسمی 

افراد خیرخواه و بهشتی می‌توانند نشانی و تلفن 
این پسر دردمند را از روابط عمومی مجله بگیرند تا 
شاید با کمک خود مرهمی بر زخم‌هایش باشند. 


E TTT 
هنگام رانندگی به فکین, باز کردن نوشابه شکستن‎ 
ی اکن ا سای‎ 
نک انکر ار عوام که بات درد ار ها‎ 

می شود که بیشتر صبح هنگام رخ می دهد. دندان 
قروچه و حرکت طرفین دندانها است عاداتی مانند 
قفل کردن دندانهاء نگهد اشتن دندانهابه شکل تایت. 
جلو و عقب بردن فک پایین و فشار اوردن روی 
عضله‌ها و عروق خونی وارد شود و به صورت 
دندان درد در انسان ظاهر کردد. برای درمان اینگونه 
دردها عصب کشی هیچ کمکی به تسکین درد 
نمی‌کند. ناراحتی مفصل گیجگاهی که هنگام باز 
کرد دهان باسر و صداشروع می‌شود. علت های 
دیگری دارد که با معاینه دقیق می‌توان به تشخیص 





ان نزدیک شد. گاهی اوقات دیده شده که بیمار درد 


دندان رابه صورت نیض دار در دندانها و استخوان 
یا خارش در لثه توصیف می کند. گاهی اوقات هم 
دند آنپزشک برای درمان این حالت‌ها اقدام به 
درمان ريشه می‌کند. ولی هیچ اثری ندارد و درد 
همچنان بافی مي‌ماند. این حالت سسشتر در 
اک رن را( رک 
هستند و یا اعمال جراحی انجام داده‌اند. دیده 
می‌شود. موارد دیگری که می‌تواند به صورت درد 
دندان بروز کند. عیارت اند از: 

عفونت سینوس‌ها. مشکلات روحی و روانی. 
عفو ا ان سل هار 
گوش میانی. سردردهاء آفت داخل دهانی. 











مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۴/۳۰ 





فرزندم در انحام تکالیف 
مد رسه سهل انکاری می کند 


0 فرزندم که کلاس اول ابتدایی است. در انجام 
تکالیف روزانه‌اش سهل‌انگاری می‌کند و تامن بالای 
سرش نباشم و به او فشار نیاورم. تکالیف رابه انجام 
نمی رساند. 

او دائما این طرف آن طرف می‌رود و سربه سر برادر 
کوچکش می‌گذارد؛ صندلی اش را تکان می‌دهد. با 
توپ بازی می کند و برنامه‌های تلویزیون را می‌بیند؛ 
خلاصه دل به درس نمی‌دهد و... 

0 0 از معلمش خواهش کنید بار دیگر در جمع 
دانش اموزان درحالیکه خطاب او به همه 
دانش آموزان است به بچه‌ها توصیه کند که 
مسوولیت انجام تکالیف مدرسه برعهده خود انها 
است. مسلم است که پدر و مادر می‌توانند به عنوان 
راهنماو اینکه باید وسایل اسایش و ارامش فرزندان 
راجهت درس خواندن و انجام تکالیف مهیا کنند. به 
فرزندانشان در برنامه‌ریزی درسی و زمان مناسب 
برای درس خواندن با توجه به فصول سال و ساعات 
بازی و تفریح و... کمک کنند و یا بر کار و تلاش 
فرزند انشان در حدی که معلم‌هاشان می خواهند 
نظارت داشته باشند. اصولا تکالیف درسی به اندازه 





و مناسب بايد داده شود و این تکالیف مدرسه که در 
خانه انجام می‌شود. می‌تواند استقلال و اعتماد به 
نفس به کودک بدهد. به عبارتی ارزش اصلی تکالیف 
خانه در این است که تجربه کار کردن بدون کمک 


۱ مشاوره- 


من دو کودک دوقلو دارم که یکی از آنها بسیار 
خجالتی. گوشه‌گیر و منزوی است. او با کسی 
صحبت نمی‌کند و همبازی هم ندارد. وقتی هم با او 
صحبت می‌کنم گریه می‌کند و یک جا ساکت 
می‌نشیند. نمی‌دانم با او چه رفتاری بايد داشته 
TT‏ 

پاس 

خجالتی بودن حالتی است که اغلب بچه‌ها از 
رای که ای اس سر 
بچه‌ها به صفت مثبت می توانید از راههای 
پیشنهادی زیر استفاده کنید. 

۱-هرگز فرزند خود رایک بچه خجالتی خطاب 
نکنید! 


N‏ که او به ادامه مکالمه در حصور 
دیگران علاقه‌ای ندارد» او رامجیور به حرف نکنید. 


"1 ۳-هرکزبا او به ادامه یک گفتگو در برابر دیگران 
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دیگری یعنی بر روی پای خود ایستادن را به 
دای اف زان فو ا الاي یدای 
به خود می‌تواند و قادر است کاری را انجام بدهد. 
بنابراین تکالیف خانه بایستی اولا متناسب با 
ظرفیت و توان دانش آموز باشد و ثانیاً خود 
دانش آموز تشویق شود که به تنهایی» ولی در کنار 
مادر و پدرش و با نظارت انها از عهده تکالیف 
مدرسه که در خانه بایستی انجام بدهد, برآید. 

پس لازم است که شما مادر عزیز هم از همین 
حالا به کمک معلم ایشان. فرزندتان راعادت بدهید 
که به‌طور مستقل و با تکیه به خودش تکالیفش را 
انجام بدهد. در غیر این صورت. عادت به اینکه شما 
مسوولیت تکالیف او را برعهده بگیرید. همچنان در 
همه سالهای تحصیلی حفظ نموده و از خود سلب 
مسوولیت خواهد نمود. ضمن اينکه وابسته و نیازمند 
به کمک شما خواهد ماند و این امر می‌تواند روحیه 
عدم کفایت و وابستگی و عدم استقلال و اعتماد به 
خود را در او رشد دهد و او را از سلامت روان دور 
سازد. 

0 مدرسه و معلم اش تاکید دارند که مرتباً به او 
گوشزد کنم و برایش دیکته بگویم و مشق و تکالیف 
زیادی هم می‌دهند! __ 

۵ 0 چنانچه قبلا ذکر شد. روشی که من 
توصیه می‌کنم» ممکن است برخلاف روش معلم او 
باشد. البته در تعلیم و تربیت جدید که معلم‌های 
سالهای اول ابتدایی مدارس ماهم کم و بیش 
می‌خواهند در این مسیر حرکت کنند. مشق و تکلیف 
متناسب باتوان دانش اموز و انجام ان توسط خود 
دانشآموز و نظارت و کمک غیرمستقیم اولیا مدنظر 
قرار گرفته است. 

امروزه در دنیای مترقی, تکالیف مدرسه و 
تمرینات درسی بویژه در سطوح ابتدایی در ساعات 

حضور فوق العاده در خود مدرسه زیر نظارت 
معلم‌ها و اولیای مدرسه انجام می‌شود و کارهای 





حتی دوستان, هم بازی‌ها و فامیل و... امر و نهی و 
مشاجره نکنید. 

۳- از رفتار و حرکت‌های کودکتان بیش از اندازه 
حمایت نکنید. توجه شما به او عادی باشد و وی را 
همانطوری که هست بپذیرید و همواره به اویادآوری 
کنید که دوستش دارید. توجه داشته باشید که 
حرکت هاو توجه نامربوط و بیش از حد شمااو رابه 
شدت ناراحت و خجالتی خواهد کرد. 


۰ مه 


۵- به او یاد دهید که وقتی بزرکترها از او سوال 


متنوع عملی و تفریحی معمولا در منزل توصیه 
می‌گردد که بایستی توسط خود دانش آموز انجام 
بگیرد. 

0 امیدوارم که فرزند من هم به صورت خودکفا 
عادت کند که درس بخواند و مشق بنویسد که البته ما 
و معلمهایش بایستی او را در این راه تشویق و ترغیب 
کنیم. می‌توانم باز هم با شما مشاوره‌ای داشته باشم؟ 

0 دایله, من در خدمت همه اولیای عزیز هستم 
واز این بابت خوشحال و سرفرازم. ضمنا فرزندتان 
هنوز قدمهای اولیه اموزش و پرورش رابرمی‌دارد 
و فرصتهای خوبی پیش روی او است که به کمک 
DD‏ 
بر خود تکیه کند و بتواند در انجام وظایف احساس 
مسوولیت کند و از عهده انهامستقلا براید. 


می‌کنند و او میلی برای a‏ 
زدن ندارد. خیلی با ادب بگوید که 
الان حوصله حرف زدن باکسی 
رادار د. 

۶- با او در محیطی ارام و 
خلوت صحبت کنید و سوال 
کنید که چرا دیگران وقتی با او 
حرف می‌زنند. او خود را پنهان 
e‏ 

سعی کنید او را جلوی جمع 
ادن نكنل 

۷- و در آخر, از او بخواهید 
خاک ی را 


مشاوره حقوقی: 
اقای سعید مجیدی‌نژادوکیل پایه یک دادگستری 
و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ ۱۶/۲۰۱ باشماره 
تلفن: ۲۹۹۹۲۴۲۵ 


ضمناً آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری نیز در 


روزهای پنجشنبه از ساعت ۳ تا ۱۵ با شماره تلفن 








۵ در خدمت خوانندگان خواهد بود 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 


18 5 38 5 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 ۱8 8 ۱5 8 8 ۱8 8 8 8 ۱8 8 5 8 5 ۱5 8 5 8 5 8 18 5 8 8 8 18 8 ۱8 8 8 18 8 ۱8 8 ۱8 8 8 8 5 ۱8 8 8 8 ۱8 8 18 5 8 18 8 ۱8 8 18 8 8 ۱8 8 18 8 18 8 8 5 8 18 8 8 5 18 8 ۱8 6 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 6 Û Û ÎÛ Û Û Î ۲ 


اولین شرط توقیق شبامت است و دی داکی. 
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ساعت حد ود ٩‏ صبح بود که تلفن روی میزم 
ES‏ «الو» گفتم و «سلام» شنیدم. از صدای 
پیرمرد کاملا پیدا بود که اضطراب دارد. خیلی هم 
مودب و محترمانه حرف می‌زد. امابا نگرانی: «سلام 
جناب کلانتر... می خو استم گزارشی در مورد یکی از 
قبل از اینکه حرفی بزنم» ابتدابپرسم که ميشه من یک 
خبر مهم بدم» اما خودمرو معرفی نکنم؟» 
مسنی که به نظر همسن خود پیرمرد می امد به گوشم 
رسید که: «سرهنگ تو چیکار به این کارهاداری؟ این 
کر کی کر e‏ 
دادی, همه‌مون رو با چاقو سر می بره!... 
می‌فهمی یا می‌خوای همه‌مون رو به کشتن بدی!و...» 
بالا خره پیرمرد با لحنی دلشکسته در پاسخش گفت: 
میگی, من دیگه فقط واسه مردن خوبم...» 

و سپس داخل گوشی, رو به من کرد و ادامه داد: 
«قربان. معذرت می خوام که مزاحمتون شدم... 
بنده‌رو ببخشین... خد احافظ...» 


من از دست 


در لحن این پیرمرد سوزی وجود داشت ت که 
شنونده را غصه‌دار می‌کرد. نمی‌دانم. شاید از موقعی 
که همسر پیرش او را «سرهنگ» صدا کرده بود. دچار 
نوعی «همزادپنداری» شده بودم! و شاید در 
ناخوداگاه خود. دچار این ترس شده بودم که مبادا 
من نیز یکروز پیر بشوم و... 

همه این افکار طی یکی, دو ثانیه مغزم راپر کرد و 
خیلی سریم تصمیم خود را گرفتم و موقعی که 
پیرمرد گفت «خداحافظ» و خواست گوشی رابگذارد. 
باعجله گفتم: «اگر الان نمی‌تونین حرف بزنین ایراد 
نداره «جناب سرهنگ»... هر وقت فرصت کردین زنگ 
بزنین و گزارش خودتون‌رو در مورد همسایه‌تون 
اد سین ( 
1 اما در همان TT‏ ۹ - ۰ 
روی تلفن» دو سه ثانبه مجال کافی بود تا صدای 
زنش را بشنویم که می گفت: «دیگه تموم شد 
سرهنگ... تو الان بازنشسته هستی و...» و 


بت مت | 
شماره ۳۲۶۴ 








پر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبر زاده 





تلفن!غم عجیبی به دلم نشسته بود» نمی دانستم چرا؟ 
اماگویی محسن نیز آن رادر چهره‌ام حس کرد و از 
ان جایی که «سرهنگ» گفتن‌هایم رانیز شنیده بود. 
پرسید: «ببخشین کلانتر... کدام سرهنگ بود؟ مال 
منطقه بود؟» 

تبسمی کردم و گفتم: «نه... تو نمی شناسیش... 
سرهنگ فراموشی بود... سرهنگ تنهایی بود...» 
محسن با اینکه منظورم‌رو نفهمید. اما هیچ سوالی 
نکرد. 

O 

ساعت نزدیک ۱ و نیم صبح بود. یکی» دو تا 
پرونده کسالت اور به پستمان خورده بود که بچه‌ها 
پیگیرش شده بودند. داشتم از رادیو به اخبار گوش 
می‌دادم که گروهبان پورهمت داخل شد و احترام 
گذ اشت و گفت: «یبخشین کلانتر یک بنده خدا که 
پیرمرد سن و سال‌داری هم هست. گیر داده که 
می‌خواد باشما حرف بزنه... فقط با خود شما... 

لحظه ای فکر کردم و پرسیدم: «ببینم پورهمت. 
طرف تیپ نظامی ند اره؟» 

پورهمت انگار سر درددلش باز شده بود. نالید: 
«گل گفتی کلانتر... یک طوری بامن صحبت می‌کنه. 
انگار کماشته اش هستم... راستش‌رو بخواین کلانتر 
اگر پیرمرد نبود... 

حرفش را قطع کردم و گفتم: «همین که گفتی 
درسته گروهبان, دیگه ادامه نده؛ وقتی یک ادم مسن 
باموهای سفید باما که پلیس هستیم. حرف می‌زند. 
حتی اگر بد هم حرف بزند. ما موظفیم تا حد امکان 
احترامش رو نگه داریم... حالا هم برای اينکه بفهمی 
اون پیرمرد کیه» برو و با احترام راهنمایی اش کن به 
اتاق من... با احترام کامل!» 

گروهبان که کمی چا خورده بود. همین کار را 
کرد و بکد قیقه بعد > صدایش را از پشت در می‌شنیدم: 
«خوآهش می‌کنم اقا ای ای ار 
بفرمایین...» 

در باز شد و پیرمرد که داخل آمد. در مورد حدسی 
که زده بودم. مطمتّن شدم؛ این همان پیرمردی بود 
کر ار 
همسرش او راسرهنگ صداکرده بود... داخل که شد. 
جلوی در ایستاد و باصدای لرزان یک پیرمرد هفتاد 
و پنج ساله شروع کرد به صحبت: «من...» 

و من که می‌دانستم چه می خواهد بگوید, قبل از 
اینکه او عنوان و درجه نظامی اش را اعلام کند. از 
پشت میز برخاستم و چون او لباس شخصی بر تن 
داشت. من نیز کلاه فرم خود را از سر برداشتم, «یکقد م 
آهسته» برداشتم و جلویش خبردار ایستادم وسلام 





نظامی بهش دادم. ها ۰ 
خورده بود. همانطور که نگاهم می‌کرد 
ادامه داد: «من سرهنگ بازنشسته 
شهریانی, احمد معتمدی هستم و...» و بعد 
تازه متوجه من شد و شتایزده گفت: 
خواهش می‌کنم راحت باشین و منو 
منده نکنین». دستم رأپایین اوردم و 
داست و 
کنار او نشستم و گفتم: «من در خدمتتون هستم. 
پیرمرد که به‌طور آشکار ذوق‌زده شده بود. گفت: 
شناختین؟ شم پا پشت تلفن و هم الان این 
وک کی هستم تشخیص دادید؟» 
متوجه شدم که او متوجه نبوده موقعی که زنش 
او را«سرهنگ» صداکرده من از پشت تلفن شنیده‌ام. 
کردم: 
- اختیار دار جناب سرهنگ... شما ن 
شناخته شده هستین... من تازه وارد شهربانی شده 
بودم که جنابعالی سرکرد بودین و درجه سرهنگی 
گرفتین.... 
نمی‌گنجید. چیزی حدود یکساعت از خاطرات دوران 
پلیس بودنش تعریف کرد. از اینکه در دوره او 
خلافکارهاو دزدهای تهران شناخته شده بودند و او 
با توجه به نوع و مشخصات سرقت به‌راحتی 
می‌تو انست سارق راشناسایی کند و... و درحالی که 
من کم کم داشتم TT‏ - و خدامی داند 
جر دیسم واکنش دیگری ذ نشان نمی دادم -سرانجام 
خودش خسته شد و رقت سر اصل مطلب: 
«راستش رو بخوای ا از اطرافیان من» 
رک ۳ 
خیالاتی شدهدام و حرفم رو زیاد جدی نمی‌گیرند ایعنی 
راستش رو بخوای. خودم هم تقصیر دارم» چون در 
این چند سال دو. سه بار سوتی دادم و واسه همین 
e TT‏ 
اشتباه 0 ۰ اقل اینکه جلوی یک سرهنگ 
اصل ماجرااینه که من یک نوه دارم که نوزده 
سالشه و عاشق ماشین‌های آمریکاییه» به شکلی که 
بایک نگاه از بیست متری, به شمامی که فلان شورلت 
واسه همین نیز هر جایک ماشین آمریکایی خوشکل 
بسته» بکساعت پایین و بالای ماشین زو معایته 
می‌کنه - که من هم اصلا از این کارش خوشم نمیاد 
- از طرف دیکه, در همسایکی روبرویی ماء سه مرد 
جوان زندگی می‌کنند که برادرند؛ و از شما چه پنهان 
که این سه برادر عصاره خشونت و بی‌ادبی هستند. 
ی ۳ ۳ 


ولی چون ماموران پلیس دلیلی برای دستگیر 
کردنشون پیدانکردن, نتوانستند بازد اشتشان بکنند. 
اما هر مرتبهء چند روز که گذشت چنان بلایی سر 
او فا ار که که کت را کات 
را ی را COT‏ 
ماشین امریکایی دارند که عبارت هستند از یک 
کر 3 
سپهر. همان نوه ۱٩‏ ساله «ماشین‌باز» من. بسیار 
ماشینهای سالمی هستند و به قول سپهر: «جزو 
ماشینهای عروسکی هستند!» سپهر از روزی که این 
سه ماشین سه برادررو دیده که گاهی اوقات جلوی 
در خانه, توی کوچه می‌گذارند - و معمولا 
ماشین‌هارو داخل پارکینگ منزل که زیر ساختمان 
قرار داره پارک می‌کنند - طوری شیفته و عاشق این 
ماشین‌های آمریکایی شد که هفته‌ای کی دو روز 
فقط به عشق دیدن این ماشین‌هابه منزل مامی امد 
و ساعتها کنار پنجره رو به کوچه می‌نشست تایکی 
از سه ماشین بیاد و اون مانند یک معشوق, اون رو 
نگاه کنه؛ این رو هم بگم که هرازگاهی مثلا به مدت 
یکماه, یک با دوتا از ماشین‌ها دست برادرهانبود اما 
بعد از یکی. دو ماه دوباره اون ماشین‌ها پيد اشون 
می‌شد تامنم به سپهر تلفنی خبر بدم و او هم بیاد 
منزل ما و از خونه بره بیرون و ساعتها دور اون 
ماشین‌ها چرخ بزنه و پایین و بالای ماشین‌رو دید 
بزنه و بعد که می‌امد داخل خانه. درست مانند یک 
کارشناس خبره بنشینه روبروی من - چون بقیه 
حوصله ندارند حرفهاش رو گوش بکنند - و یکی یکی 
در مورد جزئیات ماشین‌ها برام توضیح بده: 
«پدربزرگ اون کامارو سقفش رنگ نداره... اون 
شورلت نوا دورتادورش رنگ داره» ولی تصادف 
نکرده» اون پونتیاک یک درش رنگ خورده و یک 
کلگیرش که تصادف کرده بدون رنگ صافش کردن 
و... و من هم که در طول هفته جز این بچه. شاید 
هیچکس بهم سر نزنه, برای اینکه بیشتر بهم سر بزنه, 
با اینکه اصلا حوصله شنیدن اینطور حرفهارو ند ارم» 
ار رن کر 
این بهانه هم شده هفته ای یکیء دو روز از تنهایی 
دربیام. آپیرمرد این قسمت آخر را با دلرنجه ای 
آزاردهنده به زبان می آورد و ادامه داد تا اينکه در 
این اواخرء یعنی حدود پنج ماه قبل, سپهر یک چیزی 
بهم گفت که اول حرفش رو باور نکردم اما کم کم که 
دقت کردم دیدم بچه راست میکه؛ ماجرا این بود که 
یکروز سپهر بعد از اينکه رفت پایین سراغ اون 
پونتیاک مشکی رنگ [که بعد از دو ماه دوباره سر و 
کله اش پیدا شده بود و زیردست برادرها بودا و ۲۰ 
دقیقه ای پایین و بالای اون ماشین رو بازرسی کرد. 
با تعجب زياد برگشت داخل خونه و به من گفت: 
«پدربزرگ به نظر شما امکان داره دوتا ماشین به 
یک مدل و یک رنگ وجود داشته باشه که حتی 
قسمت های تصادفی و رنگ شده اون دو ماشین 
مشابه باشند. یعنی اگر گلگیر راست و در چپ ماشین 
اولی رنگ خورده. گلگیر راست و در چپ ماشین 
دومی که همان رنگ است نیز رنگ خورده باشه؟ به 
نظر شما امکان داره؟» و من هم با یقین گفتم: امکان 
نداره! اما سپهر گفت: «اما اون پونتیاک همه چیزش با 
را ار 
مشابهت داره. جز پلاکش!» ولی من به حرفش 
ار 
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سعی کرد منو قانع کنه. ولی من طوری با قاطعیت 
تکرار کردم و گفتم اشتباه می‌کنی که او قبول کرد و 
دیگر چیزی نگفت! اما بیست روز بعد که سه برادر 
بعد از حدود ۴۰ روز که «کامارو» طلایی رنگ 
دستشون نبود. دوباره ان رابه خانه آوردند. من با 
خوشحالی - از اینکه سپهر را دوباره می‌بینم -بهش 
زنگ زدم و اون بچه هم امد و رفت سراغ کامارو که 
ی رک 
همان حرف قبلی را تکرار کرد! دردسرتان ندهم 
کلانتر؛ وقتی سپهر یکماه بعد. یعنی حدود سه ماه 
قبل در مورد «شورلت نوا»ی قهوه‌ای سوخته هم 
ان حرف را زد و گفت: «به چون بابابزرگ دروغ 
نمی‌گم» و ازاون جایی که من می‌دونم. جان منو قسم 
دروغ نمی‌خوره! آن وقت بود که من تصمیم گرفتم 
دقت بیشتری بکنم و به همین خاطر شماره پلاک هر 
اه کشت ات تا تا و 
یکماه بعد - پس از حدود یکماه که پونتیاک دست 
برادرها نبود - موقعی که ديدم سروکله پونتیاک پیدا 
شده. شماره پلاکش رو با شماره قبلی تطبیق دادم و 
ديدم حق با سپهره! و عجیب اینکه در طول دو ماه 
اخیر وقتی دقت کردم. ديدم عین همین قضیه در 
مورد کامارو و «نوا»نیز تکرار شد و... خب سرهنگ 
عزیز. حالا اگر شما جای یک سرهنگ بازنشسته 
شهربانی باشید. در مورد این قضایا چی فکر 
می‌کنین؟ 

Ss‏ ار 

این را که گفتم. سرهنگ معتمدی با خوشحالی از 
جابرخاست و صورتم رابا خوشحالی بوسید و گفت: 
«رحمت به شیری که خوردی... منم همین رو به 
بچه‌هام و همسرم گفتم ام همه بهم میگن تو خیالاتی 
سد ی...)) 

از سرهنگ معتمدی تشکر کردم و گفتم: «شما 
مطمئن باشین من ماجرارو پیگیری می‌کنم. فقط اکر 
براتون امکان داره» یکروز سپهررو بیارین اینجا تا 
من باهاش حرف بزنم.» 

پیرمرد قول داد این کار را بکند و پس‌فردا به 
قولش عمل کرد و نوه‌اش رابا خود آورد. وقتی سپهر 
۹ ساله نیز عین حرفهای پدربزرکش راتکرار کرد. 
ان وقت وارد عمل شدم؛ در وهله اول محسن و استوار 
رامامور کردم که یکی. دو روز رفت و امدهای سه 
برادر رازیرنظر بگیرند. پاسخ هر دو مشابه بود: «دوتا 
از برادرهامدام به «اوراقچی‌های» شوش سر می زنند 
ولوازم موتوری می‌خرند. و برادر سومی که بزرگتر 
از همه هم هست. روزی سه تا چهار ساعت وقتش‌رو 
داخل یک لیتوگرافی - که پرونده خرابی هم داره - 
می‌گذ راند» 

با توجه به مجموعه گزارشهاء اقدام عاجل را 
شروع کردیم؛ گرفتن حکم ورود به منزل! 

0 


اگرچه موقع ورود به خانه. یکی از برادرها 
خواست مانعمان شود و حتی رویمان اسلحه کشید. 
اما قبل از اينکه دو برادر دیگر مجال فرار پیدا کنند. 
داخل شدیم و هر سه را بازداشت کردیم و... داخل 
خانه پر بود از پلاکهای متعدد انواع اتومبیل, مقداری 
پوسته موتور و ورق‌های فلزی مخصوص شماره 
اتاق ماشین و البته سندهای جعلی!و اینگونه بود که 
برادر بزرگتر: «سلیم» همه چیز را اعتراف کر . روا 
این سه تا ماشین رو سالها قبل خریده بودیم و چون 


ماشین‌های تمیز و سالمی بودند و هفته ای نبود که 
براش مشتری پیدا نشه... اون موقع - حدود چهار 
سال قبل -مااز این ماشین‌هابه خاطر سرعت زیادی 
که دارند. برای جایجا کردن مواد مخدر از شهرهای 
شرقی به تهران, و از تهران به شهرهای دیگه استفاده 
می‌کردیم. تا اینکه یکیار هر سه نفرمون - درحالی 
که ماشین‌ها پیشمون نبود - موقع فروختن نیم کیلو 
تریاک دستگیر و هرکدام به شش ماه حبس محکوم 
شدیم. موقعی که آزاد شدیم [با توجه به اينکه توی 
زندان با دو تا «ماشین دزد» هم بند بودیم و آزشون 
چیزهایی یاد گرفته بودیم] تصمیم گرفتیم به جای 
اون کار خطرناک, بیفتیم توی این کار. یعنی از روی 
ماشین‌ها کلید یدک ساختیم و بعد بردیمشان توی 
شهرستان و ماشین رو با قیمت مناسب فروختیم» و 
بعد از یکی, دو ماه در فرصت مناسب ماشینمان را از 
کسی که خریده بود. دزدیدیم و آوردیم تهران و واسه 
اینکه گیر نکنیم. برای ماشین‌ها سند جعلی درست 
کردیم و بعد خودمان شماره موتورو شماره شاسی 
رابه‌طور ماهرانه ای عوض کردیم و در مرحله اخر. 
پلاکهایی‌رو که از ماشین‌های دیگه باز می‌کردیم. 
نصب کردیم روی این ماشین‌هاو درحقیقت انهارا 
به عنوان یک ماشین دیگر, به شهرستانی دیگر بردیم 
و به یکنفر دیگر فروختیم! و بعد از اون این برنامه‌رو 
اد امه دادیم و... کارمون داشت سکه می‌شد و تصمیم 
گرفته بودیم بعد از اینکه هر کدام از ماشین‌هارو سه 
مرتبه دیگه فروختیم. دیگه خلاف‌رو بگذاریم کنار 
رت اک کر ان رو 
یک کار جدید یاد بگیریم!! 

O 

با اعلام این خبر به تمام مالباختگان از سوی 
دادستانی و شکایت انهاء اموال سه برادر مصادره و 
IC E‏ 
TS‏ 
منطقه آن کار نیز انجام شد. 

O 

با هماهنگی مرکن. مراسم قدردانی و تشکر از 
«سرهنگ بازنشسته احمد معتمدی» در محل زندگی 
و اس مر سار 
بود. انجام شد. مجری برنامه همان کسی بود که 
E Ey‏ 
I TE‏ 

زیباترین قسمت برنامه زمانی بود که محسن 
داشت متن لوح قدردانی رادر حضور تمام همسایه‌هاء 
+ یر را ECE‏ 
مراسم شرکت کرده بودند. می خواند و به این قسمت 
رسید که: «... پرسنل و فرماندهی این کلانتری بر خود 
می‌بالند که در جوار یکی از باهوش‌ترین و حاذق‌ترین 
افسران شهربانی تهران به انجام وظیفه مشغولند. 
یعنی در زیر سایه توجهات سرهنگ بازنشسته احمد 
E‏ 
می‌سازد که از این پس نیز از نبوغ و شم پلیسی آن 
ECT‏ 
TT‏ 

در ان لحظه و هنگامی که محسن کلمات رابا 
بغض بیان می‌کرد. سرهنگ معتمدی که دست مرا 
در دستش گرفته بود. اشک می‌ریخت و مدعوین نیز 
هق هق می‌کردند... 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 
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ار 


از: کیان نصرت‌زاده 


چند بار می‌توانستم ندانم کاری‌هایش را نادیده 
بگیرم؟! هر دفعه یک نفر واسطه می‌شد و من هم از 
خی سک رک راو 
N‏ 
من و ناصر درواقع مثل پدر و پسر بودیم. از هفده 
MG‏ 
رفاقتمان شروع شد. 
ناصر پسر جوانی بود. من همراه زن و بچه‌هایم به 
زیارت رفته بودم. توی سفر از اخلاق و رفتارش خوشم 
امده بود و وقتی به تهران برگشتیم ناصر مارا به 
خانه اش دعوت کرد. 
هنوز ازدواج نکرده بود و بامادر پیرش زندگی می‌کرد. 
همان دفعه اول. مادرش دست به دامان ماشد که برای 
ناصرزن پیدا کنیم. من هم به شوخی يا جدی گفتم: 
- خب. چه کسی بهتر از خوآهرزنم! 
ار 
این حرف من راهمه جدی گرفتند و بایک خواستگاری 
ساده کار به عقد و عروسی کشید. حالا ناصر شده بود 
ای رب 
کار و کاسبی درست و حسابی نداشت. تصمیم 
گرفتم. خودم زیر پر و بالش را بگیرم. اول آوردمش 
CE CCT‏ 
را E‏ 
همان موقع شروع شد. 
ناصر هر چقدر توی کارهای فنی خوب و بامهارت 
بود. نوی حساب وکتاب هیچ استعد ادی ند اشت. کافی 
بود سه روز مغازه رامی‌سپردم دستش.... همه چیز را 
به باد می‌داد. می‌دانستم نه شیشه خرده دارد و نه اينکه 
E‏ ۱ 
را درست نگه نمی‌داشت. مثللاً به مردم پول قرض 
می‌داد و یادش می‌رفت ا 
بار اول که حساب کتابها را به هم ريخته بود. کلی 
از دستش عصبانی شدم. زنم واسطه شد و به خاطر 
خواهرش از من خواست از تقصیر ناصر بگذرم. 
دفعه دوم. چند میلیون تومان قرض بالا اورد... 
کف ۱ 
را رل 
ار 
اما دیگر خسته شده بودم. همه تو صنف ما 
می‌دانستند که ناصر ادم ساده‌دلی است و می‌توانند 
کلاه سرش بگذارند. بالاخره یک روز عصبانی شدم و 
تصمیم گرفتم یک کار جدی انجام بدهم. 
به ناصر گفتم: 
- نزدیک به ۶۰سال عمر دارم. و می‌ خواهم خودم 
رابازنشسته کنم همه چیز رابه تو می‌سپارم فقط به 
شرطی که هر ماه یک رقم تعیین شده را بیاوری دم 
خانه و به من بدهی که اموراتم با ان بگذرد.... 
ین پیشهاد منز چند سنیه بای ناسر شوک آور 
بود. اول اینکه سرمایه من در این شرکت خیلی بیشتر 
از او بود و دوم اینکه خودش هم می‌دانست که من 
به حساب و کتاب‌های او اعتماد ندارم و هميشه 
تیاه مى کن 


۲۴ اطلاعات هفتگی 
۱ شماره ۳۲۶۴ 





...هم حيرت زده بود و هم ترسیده 
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را و ی ان 
وتنها امیدم این بود که به خاطر همین هم که شده این 
کار را بپذیرد و به نحو احسن انجام بدهد. 

صاحب دو فرزند بود و هنوز نتوانسته بود به 
E TS‏ 


دود... 

هر کس این خبر راشنید. تعجب کرد. خوآهرزنم 
به من تلفن کرد و گفت: 

-... ناصر همه چیزرابه باد می‌دهد. این کار رانکنید. 

نک 

- فاتحه مغازه‌ات خوانده است... تحمل کن و برکرد 
سرکارت. 


گفتم: نه... 

حاج آقا تیموری امین محل بود. با او مشورت 
کرده بودم. قرار شد پسر حاج آقابه بهانه شاگردی و 
کاراموزی کنار ناصر بماند و به ما خبر بدهد که ناصر 
چه کار می‌کند و بدون اينکه او متوجه شود. حواسش 
ار ار 

کار سختی بود. ولی چاره چه بود؟ ناصر جز من 
کی ی ۱ ۱ 
هران ممکن بود. اتفاقی برای من بیفتد و خدامی‌دانست 
ان وقت تکلیف زن و بچه من و خود او چه می‌شد! 

من پسری نداشتم و تنها امیدم این بود که ناصر 
سرپرست خانواده‌ام شود. برای همین تا زنده بودم 
باید این ریسک رامی‌کردم و تکلیفم با ناصر روشن 

روزهای اول خبر می‌رسید که ناصر پشت سر 
را رک 
دفعه بیشتر احساس مسوولیت می‌کرد و خودش را 

چند ماه اول آنقدر ضرر کرد که مجبور بود. سهم 
من را از جیبش بدهد و خودش عملا هیچ درآمدی 
نداشت. خواهر زنم خیلی سختی می‌کشید. زنم التماس 
رک کی کر او( ای 
من و ناصر بود... بعد از چند ماه پسر حاج اقا تیموری 
سر ی ی ار 
حواسش را دارد کم کم جمع می‌کند. روزی چند بار 


" دخل رامی‌شمارد. همه چیزرامی‌نویسد و هر دفعه از 
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- من چیزی رافراموش نکرده‌ام!! 

پسر حاجی هم که خیلی دقیق و حواس جمع 
بود گاهی نکته‌هایی رابه او یادآوری می‌کرد... شش 
ماه که گذشت همه چیز سر و سامان گرفته بود و 
دخل و خرج مغازه همخوانی داشتند... حالا کم کم به 
فکر پیشرفت و ایجاد کارهای جدید افتاده بود و... 

سرتان رادرد نیاورم. الان سه سال از آن روزها 
می‌گذرد. من هفته ای چند روز سرکی به مغازه 
می‌زنم. ناصر دیگر ان ناصر سایق نیست. پسری 
پرجنب و جوش و دقیق و حسابگر شده. احساس 
می‌کنم. حالا او همان پسر ند اشته من است و چقدر 
خوشحالم که چنین شانسی را به او دادم. حالا 
می‌توانم با خیال راحت به مرگ تن بدهم» چون 
مطمئن هستم. مرد آمینی در مغازه من هست که 
می‌تواند به نحو احسن از عهده امور زندگی زن و 
بچه‌های من برآید... 
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پرسش ویژه: 


به بن بست رسیده‌ام 


سال ۰۵۸ بهمن ماه در شهرستان به دنبا آمدم. 
دوران دانشگاه که تمام شد. حرف ازدواج پیش امد. 
دیگر باید ازدواج می‌کردم. هر چند که خواستگارانی در 
طول این هفت سال داشتم و خدا می‌داند که برای هر 
بار خواستگاری چه مصیبتی در خانه بر پا بود ان هم 
دعوا بر سر ازدواج من! منی که راغب به ازدواج نبودم. 

یک سال از تمام شدن درسم در دانشگاه 
می گذشت و پدرم هر بار با جواب کردن هر 
خواستگار به من می‌گفت که دیگر بهتر از این برایت 
پیدا نمی شود. بالاخره. آخرین خواستگار همسرم 
شد. او پسر دوست پدرم بود. پسری از یک خانواده 
روستایی که سالها است در تهران زندگی می‌کند. 

همسرم در شهری دیگر کار می‌کند و حدود ۷۲۰ 
روز اینجاست و ۲۰ روز انجاء بعدها این نسبت تغییر 
کرد و بیشتر اینجاست تا سر کار. 

حلاصا همان رو ها اخسانن کر که رفتار 
همسرم با من عجیب است و انگار از سر اجبار با من 
است و می‌توانم بگویم که نصف بیشتر این زندگی 
مشترک در قهر و بحث و ناراحتی گذشت و حالا این 
خاظرات هرا هداب فی دهن و وفتی فک می کم 
دیگران در دوران عقد اینگونه نیستند. اعصابم خرد 


0 
® 


می شود. 

و خلاصه» فهرست وار مشکلات من به شرح زیر 
است: 

۱ علاقه شدیدی به همسرم دارم در ضمن اینکه 
گاه شدیداً از او متنفر می‌شوم. ولی وقتی که دوستش 
دارم ویاحتی از دستش ناراحتم. دوست دارم در کنارم 
باشد. در واقع وقتی می‌خواهد هر اتتها نگ ارد ندید[ 
ناراحت می‌شوم. به طوری که خودش می‌گوید تو 
می‌خواهی مدام در کنار و در اختیار تو باشه! 

۲ به همسرم شک دارم و احساس می‌کنم بر سر 
هر مساله جزیی به من دروغ می‌گوید. البته در وفاداری 
ار ھک دا وان نوی کنو فر اغ ایی اھ اگ 
خودش می‌گوید که اینطور نیست! در مورد 
خانواده اش پنهان کاری می‌کند و گاهی جلوی من با 
انها پچ پچ می‌کند 

۳ بیشتر اوقات این من هستم که از موضوعی 
داح در واقع من بحث را شروع می‌کنم. دیگر 
خسته شدم و سعی می‌کنم که حرف نزنم. ولی هر 
بار چیز دیگری پیش می‌اید. 

کا ھان اال وک که اسای کردم روا 
همسرم با من عجیب است. مدام به طلاق فکر 
می‌کردم و این که باید روزی از او جدا شوم. احساس 
می‌کنم او مرد زندگی من نبوده است. 


ق ان گار مرا النت میک 


۵-بیشتر اوقات وقنی ناراحتی‌ام رابه او می‌گویم. 
او مرا توجیه می‌کند به طوری که در اخر احساس 
نهایت من از او عذرخواهی می‌کنم. 

۶ نمی دانم چرا اخلاق‌ ها و کارهای خویش در 

سارا. ش از تهران 


پاسخ ویژه: 
«قوان و استعداد شما از آنجه تصور 


می کنید بیشتر است) 
سرکار خانم سارا - ش از استان اصفهان 
سر اسر نامه شتا که اسان هم ااب رکه اد 
اد وک اسان ا فا فاو ی 
شادی های معمول رت کم است. البته نگات و 
پیچیدگی هایی در این ميان وجود دارد (مانند هر 
اسا وک اا وا یاف تک وا 
a a a‏ 
کنار بگذارید. 
شما مطالبی در مورد دوران کودکی و بزرگسالی 
کت نت مس a‏ یرسکی 
رابه نوعی زوری و شانسی قلمداد کرده و در عوض 
کاستی‌ها را بزرگ کنید. دیپلم گرفته اید. اما ان را زیر 
سوال برده‌اید. وارد دانشگاه شده‌اید باز هم ان را 
همانته یک شکست مطرم کرده‌آند. بتایراین خیلی رک 
بشما مي‌گويم کا ترجه به ااه ارد و ااا 
که برای دختران بویژه در شهرستان وجود دارد. شما 
بسیار هم موفق بوده‌اید. من از نمره فیزیک نمی گویم. 
چراکه نمره به سطح سواد و فکر شما ارتباط ندارد. 
بلکه یه شرانط خاکم بویک امتمان ,مزبوط آست. ی 
از این رو می‌گویم که در یک خانواده مرد سالار با 
تفکراتی مردانه شما موفق شده‌اید. مدارج تحصیلی 
وا دو ار فا ور دوق ویاو که مس نکر 
و سواد عو ھی کون وا ت آنا راء دقن که کون 
می‌توانید چنین نامه‌ای برای من بنویسید. من شاید 
اولین کسی هستم که به شما اطلاع می دهم اینها 
دستاوردهای کمی نیست. بلکه در مقایسه با انچه 
در شهرستانها می‌گذرد و خودتان از همه بیشتر در 
این باره اگاهی دارید. شما بسیار هم موفق بوده‌اید و 
خانواده شما و بویژه همسرتان بايد به داشتن چنین 
اغ فر یاه کو ا ی ان 
کنند. مرتکب بی‌مهری شده‌اند. حال که از اساس و 
پایه شخصیت خودتان آگاه شده‌اید و پی برده‌اید که 
در چه سطحی قرار دارید. یک به یک به پاسخ و 
پر ها شما می‌بر د. 
ا,عشق و تنفر در برابر همسر 
این یک روند کاملاً طبیعی در احساس آدمی 
است. احساس انسان تابع لحظات است و یک لحظه 
تنها همسرتان را به حد پرستش دوست دارید و 
لحظه ای بعد از او متنفر می‌شوید. اما انچه مهم است 
اين که نیاید برمینای لحظات برنامه ریزی کنید و 
واکنش نشان دهید. بلکه برای واکنش باید تا زمان 
آرامش صبر کنید. ضمناً هر کسی. حتی شما نیاز به 
دقایقی تنهایی دارید. اتفاقاً مقداری دوری و تنهایی. 
میزان علاقه راستین را بیشتر می کند! 
۲.شکت به دروغگویی همسر 
سعی کنید خود را در شرایطی قرار دهید تا 
احساس نکن کهان را مکو ریه دور کی کر تدای 
در مورد پچ پچ کردن او با خانواده اش هرچه که 





حساسیت بیشتری به‌خرج دهید. اوضاع را وخیم تر 
می‌کنید. اتفاقا بی‌تفاوتی شما نسبت به این پچ پچ‌ها 
از میزان انها خواهد کاست. از او زیاد پرسش نکنید. 
بلکه پرسش‌ها را در حالت محاوره بدون علامت 
سوال انجام دهید. اصل مهم در این میان وفاداری او 
نسبت به شما است که خود یک زمینه مثبت را در 
زندگی زناشویی ایجاد می‌کند. 
۳.شروع به انتقاد و اظهار ناراحتی 

اتفاقاً سعی کنید در این مورد خود را تخلیه کنید. 
اما در هر مورد ناراحتی خود رابا روانه کردن انتقاد 
به او همراه نکنید. یعنی اینکه ناراحتی خود را بیان 
کنید. اما به‌گونه ای که او را مقصر نمی دانید. این شیوه 
بسیار مهم است. چرا که اگر تقصیر واقعاً از او باشد. 
آنگاه بدون دلخوری شیوه خود را تغییر می دهید. 2 

بیان 

تبدیل کنید. چرا که بدینسان او هم شنونده بهتری 
خواهد شد. 

۴.حساس ح رکت به سوی طلاق و جدایی 

این حسی است که شما از دوران کودکی درباره 
همه چیر داشته اید. یعنی اینکه تصور کرده‌اید که شما = 
در همه کار ناموفق بوده‌اید .تحصیل. دانشگاه, ازدواج 2 
و هر فعالیت دیگری که از آن بیا ن کرده‌اید به نوعی = 
خود را ناموفق E j‏ دانسته اید. درج 
ازدواج هم همین مشکل پیش آمده است و شماازهمان = 
آغاز تصور کرده‌اید که به یک ازدواج اشتیاه دست = 
زده‌اید. اما با توجه به آنچه در ابتدای پاسخ گفتم ر > 

شمارایرعکس موفق و مايه افتخار دانسته‌ام. اکنون = 


تن 
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ازدواج شما به سوی جدایی سوق داده نخواهد شد. 
۵.احساس اشتباه کردن در بر وز اختلاف ها 
در این مورد فقط باید این را به خاطر داشته 

باشید که هر اختلافی در دوران زناشویی, تقصیر = 

عموماً از دو طرف است. به‌ندرت ما اختلافهایی داریم 2 

که تنها یک طرف کاملا در اشتناه باشد. منآیراین اکر - 

بتوانید این نکته مهم را به خاطر بسپارید. آنگاه دیگر > 

تفاوتی نخواهد کرد که چه کسی چه کسی را مجاب = 

می‌کند. چرا که مجاب کردن تنها به معنای ابزار و 

بهانه‌ای برای صلح و آشتی است و مفهوم دیگری - 

ندارد و به هیچ وجه به این معنا نیست که شماه 


همواره در اشتباه هستید. 
۶ کارهای خوب او به نظر تان نمی آ ید 
این یک نقیصه در بنی بشر است. کار مثیت و 


روند صحیح را همه یک امر عادی می‌دانند و تنها " 
اشتباه است که یکصد برابر بزرگتر جلوه می‌کند. ۔ 
ال تام کاس و ای تیه ک برس ایا 


سك 2 ھی انا که نقد هیر 


وجود دارد. یک عادت رادر خود ایجاد کنید و آن این = 
است که کلیه اعمال مثبت او را هر چند هم بی‌اهمیت» = 
به او خاطرنشان کنید و با به خاطر آن تشکر کنید. « 
این عادت بیشتر از آنکه برای همسرتان مفید باشد. = 

برای ذهن شما و تفکرات خودتان کارساز است. 
با توجه به هوش سرشار شما و همچنین اهمیتی 
که برای زندگی قائل هستید. من تردیدی ندارم که = 
نه‌تنها زندگی زناشویی بر وفق مراد شما خواهد بود. 2 
بلکه این زندگی ثمراتی هم در آینده خواهد داشت ت که = 
که اه کی افد ور سند و ادل ان کر انا 
مطمتن باشید. چراکه روند فکری شماسمت وسویی = 
انسانی و بزرگ را نشان می‌دهد. ۳ 
موفق و پیروز بشید ] 
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ااورا ‏ اس E‏ 
مادرم گفت: پس برای شامت یک فکری بکن. 

فکر اينکه برای شام تخم‌مرغ بخورم یاسوسیس, 

هر چند منزل اقای توکلی برای من. هميشه 

کته یل م بو د» و حداقل یک شام کا 
می‌خوردم و این به یک دنیا می‌ارزید! مادر و پدرم 
7 خوشحال شدند. خیلی وقت بود که عادت کرده 
بودند. بدون من به میهمانی بروند. دست دو خواهرم 
را می‌گرفتند و به شب نشینی‌هایی که کسالت اور و 
از قضا خواهر اقای توکلی با بچه‌هایش از 

شهرستان آمده بودند و خانه حسابی شلوغ بود. در 
۱ سودایه ری ور درشت تک داشت. با قدی 
| بلند. به نظرم خیلی زیبا آمد. بدجوری دست و پایم 
5 رم از کی ند 
هخا نان تارمل که رم ی بد ‏ 


۳ ~~ 
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یقین داشتم که مادرم با ازدواج من و سپیده 
موافقت می‌کند. هميشه دوست داشت eS‏ 
, چشم رنگی داشته باشد. 

دو برادر بزرگترم ET‏ 
" یکی رفت با یک دختر ژاپنی ازدواج کرد و دیگری با 
یک زن بیوه که دو تأبچه هم داشت ت زندگی مشترکش 
راشروع کرد. 

مادرم حنلی غعصه می خورد که چرا به 
+ ارزوهایش نرسیده و این دو پسر چنین ازدواج‌های 
غیرمتعارفی کردند... روزهای زیادی شاهد اشک 
ریختن مادر بودم. دلم برایش می‌سوخت و از همان 
موقع که نوجوان بودم. بهش قول دادم که من با 
۳ 
TTT‏ 
بود. سالهای زیادی با مادر تنها زندگی کردم. بچه 
بودم که پدرم فوت کرد و خاطره زیادی از او نداشتم. 
دو برادر بزرکترم خیلی زود خانه را ترک کردند. 
حمید به ژاپن رفت و سعید به مندرعداس .. سای 
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شنماره ۷۳۲۶۴ 
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#سودابه چشم‌های درشت ری ات ای بل به نظرم خیلی زیبا آمد. 


بدجوری دست و پایم را گم کرده بودم 
0 -- 


حواسم کاملاً جمع بود که الان کجاست. کجا ایستاده 
و دارد چه می‌کند! صدایش دور و نزدیک می‌شد و 
SS‏ ۱ 
یکی از خواهرهای من حسابی گرم گرفته بود و 
حرفشان کل انداخته بود. 

خدامی‌داند قلبم چطور می‌زد. رنگم چقدر 
پریده بود يا سرخ شده بودم و صدایم تا چه حد 
واضح می‌لرزید. خداخدا می‌کردم. مادر متوجه تغییر 
روحیه من نشده باشد! او هميشه حواسش به رفتار 
بچه‌هایش جمع است. هر وقت توی مدرسه نمره بد 
می‌گرفتیم. از همان بدو ورودمان متوجه می‌شد و 
گاهی حتی تصور می کردم با معلم‌هایمان سر و سری 
را 
بچه‌هایشان هستند. آن شب. اما انگار مادر آنقدر 
مشغول غیبت و حرفهای خاله خان باجی بود که 
اصلا متوجه من نشد. میهمانی تمام شد و تنها موقع 
خد احافظی, دوباره چشم در چشم سودابه انداختم. 

از فردای آن روز چشمتان روز بد نبیند. .روزگارم 
حسابی بهم ريخته بود. برای اولین بار حس کردم 
دیگر وقتش رسیده که به فکر ازدواج باشم. از همه 
بدتر وحشت کرده بودم که نت تا روزها 


خواستکاری برای سودابه بیاید و... می‌دانستم چند 
شب دیگر خانواده آقای سعیدی منزل آقای توکلی 
دعوت هسنند... 

این حمیدرضا خير نبیند که هميشه موی دماغ 
من بود! مدرسه که می‌رفتیم» درسش 
بود و مادرهایمان هميشه او را به رخ ما می‌کشیدند. 


از همه ما بهتر 


خوب می دانستم که خیلی سر و زبان‌دار است و اگر 
سودابه را ببیند. مثل من تو هفت تا سوراخ قایم 
نمی‌شود و مادرش را وادار می‌کند. همان جا از او 
خواستکاری کند! 

خلاصه حسابی به هم ريخته بودم به حمیدرضا 
تلفن کردم. کار احمقانه ای بود. چون من هیچ وقت با 
او تماس نمی‌گرفتم. حال و احوالی کردیم و خواستم 
ببینم. چند شب دیگر به میهمانی آقای توکلی می‌رود 
EG I‏ 
بو می‌برد که توی خانه آقای توکلی خبرهایی هست. 
بی‌شک اولین میهمانی بود که انجا می‌رفت. برای 
همین بايد خونسرد و با سیاست سوالم را مطرح 
می‌کردم. حمیدرضا هم نه برد و نه آورد و گفت: 

- معلومه که می‌روم! چرا این سوال را می‌کنی؟ 

وت ريخته بودم. بند رابه اب داده بودم. 





عروس بت ام Hi‏ تایه 


تنها راه نحات ردک ماه مرگ مادرت ا 
a O =‏ 


کمک خرج خانواده می‌شدند و راهی نبود جز اینکه از 
خانه دور شوند... من اما چون اختلاف سنم با انها 
زیاد بود. فرصت کافی داشتم تا به درس و مشقم 
برسم و کنار مادر بمانم... ۱ 

وقتی درسم تمام شد. تقریباً زندگی و کار هر دو 
برادرم سر و سامان گرفته بود و دیگر احتیاج نبود 
را 
دانشگاه رفتم و درسم را ادامه دادم. 

مادر چشم به من دوخته بود تا دنیای ارزوهای 
از دست رفته اش را در من دوباره زنده کند. قبولی 
دانشگاه» قدم مهمی به حساب می‌آمد. حالا مادر همه 

توی دانشکده با سپیده اشنا شدم. اولین چیزی 
که توجهم را جلب کرد. زیبایی چهره او بود. تصور 
کردم. اگر او همسر من بشود. چقدر مادرم احساس 
خی 
برای مادر حرف می‌زدم و او قند توی دلش آب می‌شد. 
بالاخره یک روز پا پیش گذاشتم و از سپیده 





خواستکاری کردم. 

اولش مردد بود. ولی من حاضر بودم هر قولی را 
به او بدهم تا رضایتش را جلب کنم. می‌دانستم او 
عروس ایده‌ال مادرم است. 

قول و قرارهای خواستگاری را گذ اشتیم. یک روز 
همراه مادر به خانه‌شان رفتیم. مادر همان لحظه اول 
شیفته سپیده شده بود. حس می‌ کرد این دختر همان 
عروسی است که همه عمرش آرزو داشت. مراسم 
خواستگاری و عروسی فقط دو ماه طول کشید. 
اصرار داشتم این کار هر چه زودتر انجام شود و 
سپیده بیاید خانه‌مان و همدم مادر شود. از قبل 
قرارمان را گذاشته بودیم که با مادرم زندگی کنیم و 
او هم قبول کرده بود... 

تا اینجای داستان همه چیز خوب به نظر 
می رسید. امابه شش ماه نکشید که گله و کله گذاری‌ها 
شروع شد. مادر بهانه می‌آورد که سپیده دختر 
شلخته ای است و کارهای خانه را انجام نمی دهد. 
سپیده غر می‌زد که چرا مادرم در همه امور زندگی ما 


سس یی “٠‏ 
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۳ 
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با کلی من من کردن, قال قضیه کنده شد. اما مطمتن 
حتما متوجه موضوع شده بود و همین فکر حالم را 
خراب تر می‌کرد. شب که به خانه امدم» چاره‌ای ند اشتم 
جز اینکه موضوع را به مادرم بگویم. کفتنش خیلی 
اسان نبود. ولی چاره‌ای نداشتم... انقدر این پا و ان پا 
کردم تا مادر گفت: چی شده؟ چرا حرفت را نمی‌زنی؟ 
چه حالی دارم. آرزو می‌کردم مثل گذشته‌ها که راست 
و دروغ حرفهایمان را از چشم‌هایمان می‌فهمید. این 
دفعه هم همه چیز را خودش بفهمد. بدون اینکه من 
چیزی بگویم. اما انکار این بار او هم هوش و دقت 
مادرانه اش را از دست داده بود. بالاخره به زبان آمدم. 
درد مادرم. رفتم سر اصل مطلب... مادر نفس بلندی 
کشید و گفت: همه اش همین بود؟ پسر تو چقدر خجالتی 
هستی؟ خوب زودتر می‌گفتی... 

جوری حرف مے رد که آنگار داشت راجع به 
ساده‌ترین مسئله حرف می زند. بهم قول داد که فردا 
a E e E e ٠‏ 
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دخالت می کند ق... 

مادر دلش نمی خواست من را از دست بدهد و به 
خودم که آمدم ديدم ا هم 
شده‌اند. خانه مثل جهنم شده بود. تا یک کلمه حرف 
می‌زدم یا سپیده غا می‌شد يا مادرم... 

دیگه زندگی نداشتم. همه اش جنگ بود و جدال... 
بالاخره سپیده پایش را توی یک کفش کرد که 
می خواهد خانه مستقلی داشته باشد. تهدیدم کرد که 
اگر این کار را نکنم. طلاق می‌گیرد. ۱ 

من هم رفتم توی همان محله یک اپارتمان اجاره 
کردم. اما چشمتان روز بد نبیند. وضع بدتر شد. مادر 
انتظار داشت هر روز به دیدنش بروم و سپیده تهدیدم 
می‌کرد که این کار را نباید انجام بدهم... 

مانده بود معطل که چه بکنم. ساعتها با سپیده 
صحیت می‌کردم که کمی کوتاه بیاید. ولی مشکل 
اینجا بود که او انقدر خود خواه بود که نمی خواست 
کمی نرمش از خودش نشان بدهد. 


^ ¬ سم تن 
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صبح که رفتم سر کار. از کنار تلفن جنب 
نخوردم. منتظر تلفن مادر بودم. تا بالاخره نزدیکهای 
ظهر بهم تلفن کرد و گفت: با خانم توکلی صحبت 
کردم. قرار اخر هفته را گذ اشتیم. 

می خواستم بیشتر بدانم» ولی انگار مکالمه مادرم 
ان و ها ۱ 
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همان طور که حدس می‌زدم. از سودابه خوشش آمده 
بود و سر صحبت را با او باز کرده بود. بعدها سودابه 
برایم تعریف کرد که حمیدرضا آنقدر وراجی کرده 
بود که همه خسته شده بودند و فردای ان روز که 
مادرش برای خواستگاری به خانه آقای توکلی زنگ 
رده بود. گفته بودند؛ 


- شب جمعه خواستگار دارد. اجازه بدهید ببینیم 1 


خواستگاری خبلی ساد ۵ برگزار شد ۵ دو‌د. 
نمی دانستم اینقدر به چشم آقای توکلی محبوب آمده 


خودم بوده هميشه به من علاقه خاصی داشته. 
غرغرکنان از حمیدرضا گفت که اصلا شبیه من 
حيرت زده بودم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم. مردم 

اینقدر نسبت به من احساس مثت داشته باشند.» 

سال از ان واقعه می‌گذرد. دیگر از ان موقع به بعد 

حمیدرضاروی خوش به من نشان نداد. برای اولین 


دم ت > o x‏ ۱ 
بار در زندگی اش من به او پیش دستی کرده بودم... و 


چقدر خوشحالم که این کار را کردم و در آن تاخیر 
ایجاد نکردم. سودابه حالا مادر دو فرزند من است و 
ما زندگی سعادتمندی داریم. 

U 
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روزهای بدی بود. تا اینکه یک روز سپیده رفت 
دم خانه مادرم و شروع به داد و فریاد کرد. 

همه همسایه‌ها جمع شدند و او بلند بلند به مادرم 
ناسزا می‌گفت. مادر که هميشه به آبرو و اعتبارش 
در محل آهمیت زیادی می‌داد؛ از شدت ناراحتی سکته 
کرد و راهی بیمارستان شد... 


تا یک قدمی مرگ رسید و این دیگر چیزی نبود . 


که بتوانم تحمل کنم و یا از کنارش بگذرم... سپیده 
حتی از خبر بیماری مادرم هم ناراحت نشد و 
رودرروی من ایستاد و گفت: 

- تنها راه نجات زندگی ماء مرگ مادرت است... 

نه» دیگر این حرف او رانمی‌توانستم طاقت بیاورم. 
به سپیده گفتم. بهتر است برگردد خانه پدرش!... 

ی 
سپیده را سیاه کرده بود. دیگر من مهم نبودم. حتی 
وقتی به او اطمینان می‌دادم که جایگاهش در قلب 
من محفوظ است. در جوایم گفت: 

- این برایم اهمیتی ندارد... می‌خواهم به مادرت 
ثابت کنم که دیگر پسر کوچکش مال او نیست و باید 
قیدش را بزند... 

نمی توانستم سپیده را درک کنم eT‏ 
وقتی دیدم از خبر سکته مادرم عمیقا خوشحال شد. 
حس کردم ذره‌ای از حس انسانی در او وجود ندارد! 
راهی جز طلاق باقی نمانده. می‌خواهم از او جداشوم. 
تب حاط اد ه که که مت اس دا 
شاید روزی به مرگ من هم راضی شود. 

۳ 
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بد. اما مردان حسور جوا 
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دی دا دوست داړند. 


سلسله گزارشهای زندان چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: زندان اوین - بند زنان 


هان ای دل عبر ت بین 


تهیه: مجید شادمان نژاد 





زن جوان. چادر سفید گلدارش را روی سرش 
مرتب کرد وبا اشتیاق به من چشم دوخت. بعد از اينکه 
کمی راجع به هدفم از مصاحبه صحبت کر دم بلافاصله 
خودش را معرفی کرد و از من خواست تا سوالاتم را از او 
شروع کنم. قبل از هر چیز از او خواهش کردم اگر 
ااتفاقی رابگوید مختار است‌امادروغ 
نگوید چون عواقب ان گریبان خودش را خواهد گرفت. 
او با اطمینان خاطر سری تکان داد و گفت: 

- وقتی دادگاه من تشکیل شده و حکم قطعی 
هم گرفته‌ام. دلیلی ندارد تا دروغ بگویم. 

به این ترتیب. به اميد انکه انچه او خواهد گفت 
براساس حقیقت باشد. مصاحبه‌مان را آغاز کردیم: 


-سی و هفت سال قبل در یک خانواده پرجمعیت 
به دنیا آمدم. من مقام هفتم رابین هشت فرزند داشتم. 
ماسه خوآهر و پنج برادر بودیم. پدرم معمار و مادرم 
خانه‌دار بود.وضع مالی‌مان در حد متوسط هم نبود! 
البته نه آنکه جمعیت‌مان زیاد و یا د رآمد پدرمان کم 
بود. نه! بلکه به این دلیل که پدرم شدیدا به تریاک 
اعتیاد داشت. مادرم هم در کنار پدرم اعتیاد پیدا کرده 
بود. اعتیاد و طرز فکر نه چندان بالای آنها باعث شده 
بود که بایچه‌ها ارتیاط نزدیک و صمیمانه ای نداشته 
باشند. به عبارت بهتر نه‌تنها یا یچه‌ها دوست نیودند 
که حتی بچه‌ها احساس می‌کردند. پدر و مادرمان از 
دشمنان قسم خورده انها هستند. دروغ نیست اگر 
بگویم. هیچ کدام از ما هشت خواهر و برادر هیچ 
محبتی از پدر و مادرمان ندیدیم. به همین خاطر 
ازدواجها همه تحمیلی و اجباری بود و همه به نوعی 
قربانی خانواده‌مان شدیم. من هم از این قاعده 
مستثنی نبودم. ۱۲ سال بیشتر ند اشتم که نوه عموی 
پدرم به خواستکاری‌ام امد. 

9 و 
چیز عوض شد خودم صت دم نمی خواست ادا 
کنم. خصوصاً آنکه از او اصلاً خوشم نیامده بود. 
آنها در روستا زندگی می‌کردند. البته پدر او - که 
پسرعموی پدرم بود - چند سألی می‌شد که زیردست 
پدر من کار می‌کرد. اگرچه من از اول مخالف این 
نامزدی ما سه سال طول کشید. در این مدت من 
درس می‌خواندم و او که هفت سال از من بزرکتر 
بود» به خدمت رفت. بعد از دو سال و نیم حدمت. 
شش ماه طول کشید تاو کار پیدا کند وبه این ترتیب 
اوایل سال ۲ درحالی که من ۱۵ سال بیشتر ند اشتم 
به عقد و ازدواج او درامدم. خرید عروسی من یک 
دست لباس ۱۵۰۰ تومانی بود و یک اينه و شمعدان 
۰ تومانی و مهریه صد هزار تومانی! ‏ _ 

سال ۶۲ اولین فرزندم که دختر بود به دنیا امد. 
اگرچه شوهرم رادوست نداشتم اماحضور و وجود 
بچه» هر زنی را وادار به زندگی می‌کند. 
شوهوم خبط بو زو فر یک سخارن خیاطی کاز 
می‌کرد. درامدش خیلی خوب نبود. اما کفاف 
۱ د می‌داد. یک سال بعد دومین 
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فرزندم که پسر بود به دنیا آمد. باوجود دو بچه پشت 
سر هم» سر من حسابی گرم بود و کمتر فرصت 
می‌کردم به چیزهایی که در زندگی نداشتم تم فکر کنم. 

سه - چهار سال ابتدای زندگی‌مان, با مشکلات 
ریز و درشتش سپری شد. آمابرخلاف تصورم که 
امیدوار بودم وضع زندگی‌ام در اینده بهتر خواهد 
شد. ناگهان همه چیز به هم ریخت. شوهرم معتاد 
شد. صاحبکارش متوجه اعتیاد او شد و او را اخراج 
کرد. برای کار کردن در یک مغازه دیگر باید رضایت 
صاحبکار قبلی اش را می‌گرفت که پیدابود هیچ کس 
به یک معتاد رضایت نامه نمی‌دهد. کم کم اعتیاد او 
بیشتر شد. ؛درحالی که هیچ درآمدی نداشت ت. نمی دانم 
کدام پست فطرت این راهحل اخمقانه رنه او پیشتهاد 
کرد که خانه را تبدیل به پاتوق رفقای معتادش کند! 
او که بیکار بود و حال کار کردن هم نداشت. قبول 
کرد ی کم کم خانه ما تیدنل به شیره کش خانه شد. 
هر شب چند نفر از رفقایش می آمدند و در یکی از اتاقها 
موادشان رامی‌ کشیدند و درقبال این خدمت علاوه 
بر پول به شوهرم تریاک مجانی می‌دادند. این وضع 
اگرچه بد بود. امابا این حال من مجبور بودم به خاطر 
دوتا بچه‌هایم تحمل کنم. خوب می‌دانستم که اگر 
بخواهم طلاق بگیرم. در خانه پدر و مادرم جایی 
تکرام دات سنا این چاره‌ای تاشن جر اک 
بسوزم و بسازم. اما وضع وقتی بدتر شد که او 
بی‌شرمی و وقاحت رابه حد اعلاء خود رساند و از 
من خواست که به خواسته‌های کثیف ان ادمهاتن 
بدهم! 

ھی تو اتم بارر کلم که انم قااین. دد 
می‌تواند نزول کند. آن شب وقتی او این حرفهای 
شنیع رابه زبان آورد. من دست بچه‌هایم راگرفتم 
و ساعت دوازده شب از انجافرار کردم و خودم رابه 
خانه پدرم رساندم. انها با دیدن من شوکه شدند و 
من ناچار شدم تمام حرفهای کثیف شوهرم رابرای 
انها بازگو کنم. بعد هم از پدرم خواستم اجازه بدهد 
که من از او طلاق بگیرم و نزد آنها برگردم. از طرفی به 
پدرم قول دادم که سربار انها نشوم و با کار کردن 
خرج خودم و بچه‌ها را دربیاورم. چون ان زمان 
ارایشگری و بدنسازی یاد گرفته بودم و راحت 
می‌توانستم از این طریق پول دربیاورم. دوست 
ند ان شتم تنها زندگی کنم از حرف و حدیث مردم 
می ترسیده. اگر نزد پدرم می‌ماندم کسی 





نمی توانست پشت سرم حرف بزند. اما پدرم قبول 
نکرد. چون خودش هم معتاد بود. امابرای خرح اعتیاد 
خلاف نکرده بود. پدرم نمی‌توانست قبول کند 
شوهر من برای تهیه پول و مواد. ناموس‌فروشی کند! 
به این ترتیب وقتی شوهرم به دنبال من وبچه‌ها 
آمد. پدرم ما را از خانه بیرون کرد! شوهرم از این 
رفتار پدرم نهایت سوءاستفاده را کرد و همان شب 
وقتی سوار موتور او شدیم تابه خانه برویم. وسط 
چهارراه نزدیک منزل به من و خانواده‌ام فحاشی 
کرد و با تهدید و تحقیر گفت: «حالا که پدرت تو رانگه 
نمی دارد» باید هر کاری من می‌کویم انجام دهی» البته 
مساله به همینجا ختم نشد. چرا که وقتی به خانه 
رسیدیم. همان جلو در منزل کتک کاری راشروع کرد 
و من برای نجات خودم و بچه‌ها؛ سریع به یکی از 
اتاقها رفتیم و در را از داخل قفل کردیم و تااصیح 
بیرون نيأمدیم. دو روز بعد دوباره این قضیه تکرار 
شد. این بار ساعت شش صبح شوهرم مرا مجبور 
کرد که به خانه یکی از هم‌منقلی‌هایش بروم تاهم 
برایش مواد بگیرم وهم... این بارهم من دست بچه‌ها 
راگرفتم و رفتم خانه پدرم! ولی باز هم پدرم در رابه 
رویم بست؟! و به این ترتیب دوباره دست از پادرازتر 
به خانه خودم برگشتم. دیگر چاره‌ای برایم نمانده 
بود. به این فکر افتادم تا از شوهرم شکایت کنم. اما 
حتی اکر وا دادگاه به نفع من صادر می‌شد. جایی 
رانداشتم تابروم. پدرم که مرا قبول نمی‌کرد. غیر از 
ایهم کسی را ناشت دایتاهم دهد ناچاں مانم ی 
خودم را به قضا و قدر سپردم. فکر نمی‌کردم که 
شوهرم واقعاًمرا وادار به انجام کار خلاف گنت اما 
یک معتاد بی‌پول برای آنکه از خماری دربیاید. دست 
به هر کاری می‌زند حتی ناموس‌فروشی! 

شش سال تمام من به یک زندگی کثیف و 
عذ اب اور ادامه دادم. چون تنهابودم. چون هیچ کس 
حتی پدرم نخواست قبول کند که من واقعیت رابه 
آنها گفته‌ام. شاید تنها لطف آنها بعد از آنکه متوجه 
شدند شوهرم مرابه چه موجود کثیفی تبدیل کرده 
این بود که گفتند بچه‌هایت را به شوهرت بده و 
e‏ میت انس 4و شلد کنا 
رابه امید یک پدر معتاد و لالبالی بگذارم؟ 

تا وقتی که بچه‌ها کوچک بودند. آو هر کاری 
کی ارا دست اتام خی داد و عراب فو ن انی 
می‌کشاند. اما از وقتی بچه‌هابزرگتر شدند و کارهای 
زشت پدرشان رامی‌دیدند و می‌فهمیدند که او برای 
تامین خرج و مخارج زندگی به چه پستی‌هایی تن 
می‌دهد دیگر اجازه نمی دادند من ابزار دست پدرشان 
هی تسا که ھا توب بو هه ا 
می‌گرفتند که شام را در پاک بخوریم. مختصر چیزی 
برمی داشتیم و تا نیمه‌های شب در پارک 
می‌نشستیم. موقعی که به سمت خانه می‌آامدیم 
پسرم که آن زمان هشت یا ٩سال‏ داشت ت زودتر از ما 
به خانه می‌رفت. اگر هنوز کسی در خانه بود. مدتی 
بیرون صبر می‌کردیم تا برود و اگر نمی‌رفت خیلی 
ارام و بی‌سروصداء درست مثل دزدها وارد خانه 
می‌شدیم و در یک اتاق می‌نشستیم تا آنها بروند. 
البته روز بعد. به خاطر غیبت شب قبلم. حسایی کتک 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


می‌خوردم. اما به این راضی‌تر بودم تا انجام هر 
کثافت کاری دیگر. تا اینکه... 

تااینکه سروکله مردی در زندگی‌ام پیداشد که با 
بقل فرق داشت از تابر ام تراک کشی به ۲۰۱ 
می‌آمد. نه برای کثافتکاری! اصلا نمی‌دانم 
مخ رت ا اورا تادر ا را نت 
آمدنش نقطه امیدی برای من شد. او وقتی 
فهمید شوهرم چه سوءاستفاده‌هایی از من 
که همسرش بودم. می‌کند تالذت نشتگی اش 
از بین نرود. خیلی ناراحت شد. دلش برای 
من و بچه‌هایم سوخت. شاید زجری که من 
از زنده بودنم می‌کشیدم. را درک کرد که 
درست مثل یک مرد. بدون انکه خواسته 
ار عوهت اه وبا چیا 
کند. قبول کرد که خرج من و بچه‌هایم را 
بدهد. حتی خرج اعتیاد شوهرم را بدهد فقط 
به خاطر اینکه من دیگر مجبور به ارتکاب 
چنین گناه کییره‌ای نشوم. 

او برای زن و خانواده حرمت قائل بود. مثل 
شوهرم لا ابالی و بی‌قید نبود. او هرچه راکه بچه‌ها 
لازم داشتند برایشان تهیه می کرد حتی خرید خانه 
مارا انجام میداد فقط برای آنکه شوهرم بهانه‌ای 
برای وادار کردن من به خلاف نداشته باشد. به‌ تدریج 
ار قاط سا ینش شند, کاشی ار قات قمر تهاب 
پارک می‌رفتیم و در این دیدارها بود که همدیگر را 
بیشتر شناختیم. من از مشکلات و سختی‌هایی که تا 
ان روز کشیده بودم می‌گفتم و او از تنهایی‌ها و 
سرخوردگی‌هایش. 

رھ ان کہ ارک کا متا 
رابطه غیرشرعی را مطرح نکرد. نه اینکه بگویم من 
نخواستم یامن اجازه ندادم نه! او خودش مقید بود. 
می‌گفت تاوقتی زن شرعی و قانونی یک مرد هستی 
حتی اگر او لاابالی و بی‌قید باشد. نباید به هیچ رابطه 
دیگری تن بدهی! او خیلی تلاش کرد تا زندگی من 
سامان بگیرد. اماوقتی دید شوهرم اصلاح نمی‌شود. 
مراترغیب کرد تا از او جداشوم. 

خودم هم آرزویم این بود که بتوانم از شوهرم 
شوم هن از م اتل ان مورا دات آما 
همانطور که گفتم چون هیچ سرپناهی نداشتم. ناچار 
بودم در خانه او بمانم و به هر کاری ذلتی تن دهم. 

مطمئن بو دم اگر او پایش رااز زندگی مابیرون 
بگذارد» دوباره همان کابوسهاتکرار خواهد شد و باز 
هم من مثل یک دستمال بین یک عده ادم رذل دست 
به دست خواهم شد. 

تلاش من برای طلاق از همسرم بی‌نتیجه بود. 
به هر دری که می‌زدم بسته می‌شد. چون راهنمای 
درست و حسابی هم نداشتم نمی‌دانستم چه باید 
بکنم. از کجا شروع کنم و چگونه حرفهایم را ثابت 
کنم. دو - سه سالی تلاش کردم امابه هیچ نتیجه‌ای 
نرسیدم. شرایط روحی بدی پیدا کرده بودم. احساس 
می‌کردم در یک مخمصهای افتاده‌ام که هیچ راه 
نجاتی برایم نیست. تا اینکه بالاخره یک روز او حرف 
اخررازد. او وقتی دید تلاش من برای طلاق به نتیجه 
نمی رسد. با من صحیت کرد و گفت: «حالا که 
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ګامطمئن بودم اگر او پایش را از زندگی 
ما بیرون بگذارد» دوباره همان کابوسها 


تکرار خواهد شد و باز هم من مثل یک 
دستمال بین یک عده آدم رذل دست به 


دست خواهم شد 
هس 

نمی‌تولنی طلاق بگیری و خانوادهات هم هیچ تلاشی 
برای عوض شدن زندگی ات نمی‌کنند. من دیگر منتظر 
نمی‌مانم. او را می‌کشم و تو و خودم را خلاص 
می‌کنم.» 

راستش اول کمی ترسیدم و مخالفت کردم. اما 
او به من اطمینان داد که طوری این کار را انجام 
یو ما 
که او به من داد. دیگر جایی برای مخالفت کردن نماند. 
او حتی نقشه قتل راهم خودش کشید و پيشنهاد کرد 
اول با داروی خواب اور شوهرم را بی‌هوش و بعد 
خفه کرده و جسدش رادر رودخانه بياندازيم. 

همان روز که این نقشه طرح شد. او ابتدا مقداری 
مرگ موش خرید. امامن ترسیدم از ان استفاده کنم. 
او ناچار شد به ناصرخسرو برود و ده عدد قرص 
خواب آور بگیرد. شب من آن قرصها را کوبیدم و با 
غذای شوهرم مخلوط کردم و به او دادم. شوهرم 
بعد از خوردن غذابه خواب رفت. بلافاصله من با او 
TT‏ ساسا رسان لته 
ا ت اراس انم 
همین آقافرستاده بود چون دیگر آن موقع ماباهم 
رفت و امد خانوادگی داشتیم. 

از موضوع دور نشویم. وقتی او آمد و مطمئن 
شد شوهرم بی‌هوش است. خواست در حضور من 
او را خفه کند. من طاقت تار ردم و از اتاق خارج شدم. 
وقتی او کارش تمام شد مرا صدا کرد و یک گونی 
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بزرگ خواست. گونی را به او دادم و بعد به اتفاق 
جسد همسرم را در وانت خودش گذاشتیم و از خانه 
خارج شدیم. ساعت حدود ۱۲/۳۰ شب بود. به 
رودخانه بلوار ابوذر که رسیدیم ابتدا خواستیم 
جسدش راهمانجابيندازيم اماناگهان ماشین گشت 
از راه رسید. ناچار دور زدیم و در خلوت یک خیابان 
رآ ا که رو 
که نا تیا نون هماند سا دا ا ی 
خیلی به من سفارش کرد که حواسم باشد و به کسی 
حرفی نزنم و مرأقب صحبت‌های تلفنی ام هم باشم. 
روز بعد پسرعموی شوهرم به منزل ما امد و سراغ 
شوهرم را گرفت. به دروغ گفتم از دیروز که بیرون 
رفته برنگشته! او از من پرسید: «به کلانتری خبر 
دادید؟» گفتم: «نه!» او از خانه مابه کلانتری رفت و 
موضوع رااطلاع داد و انها هم نامه‌ای به او دادند و 
گفتند نامه رابه من بدهد تاببرم کلانتری محل! روز 
بعد - یعنی روز بعد از قتل همسرم - من با نامه به 
کلانتری رفتم. انهانامه راباز کردند و خواندند و به 
من گفتند هشت صبح روز بعد آنجا باشم. من 
خواستم تنهابروم اما هم جرمم همرآهم امد تاتنها 
نباشم. ان روز انجا از من چند سوال پرسیدند و مرا 


دیا 


۰ 


مت وه 


بقبه در صفحه ۶۵ 

































0 در پرانتز: 
(ما در این صفحه بارها و بارها از اعتیاد و مشکلات 
افراد معناد نوشته‌ایم. خوب به یاد دارم زمانی با کودک 
خردسال بسیار زیبا و محجوبی در کانون اصلاح و 
تربیت مصاحبه داشتم که پدرش برای تامین هزینه 
موادش. او را ناچار می کرد از داخل کانالهای کولر به 
مغازه رفته و دزدی کند و سرانجام او را به جرم 
سرقت دستگیر کردند. درحالی که هشت سال 
TT‏ 
اا ا ا ل 
همسر و ناموسش راوادار به انجام اعمال منافی عفت 
کند از آن مواردی است که هرگز هیچ کس حتی 
دلش نمی‌خواهد چنین چیزی را بشنود. چه رسد 
به انکه باور کند؟ 
نمی‌خواهم از انجام عمل شنیع قتلی که توسط او 
و هم جرمش صورت گرفته دفاع کنم ولی به‌راستی 
چنین مردی. نه! چنین انسانی سزاوار چه مجازاتی 
است. ضمن اينکه یک زن در چنین شرایطی به هر 
قیمتی که شده نباید به چنین گناه بزرگی تن بدهد. 
اما ای کاش او نیز به جای آنکه دست به قتل 
انسانی آلوده کند. از راه‌های قانونی وارد عمل می شد 
و مرتکب این جرم نمی‌شد. چرا که قتل به هر دلیل 
و انگیزه‌ای. کاری غير قابل توبه است. ای کاش او 
که تا این حد استعداد دارد که در زندان تا مقطع 
فوق دییلم درسش را ادامه دهد. کمی از این 
هوشیاری را در بیرون خرج می کرد و با اثبات 
بی‌کفایتی و رذالت همسرش در اداره امور انهاء بدون 
انکه مرتکب جرم شود. خودش را از ان مهلکه 
بیرون می‌کشید. نمی توان به همین راحتی پذیرفت 
که او نمی توانست بی غیرتی و بی کفایتی همسرش را 2 پچ 
برای دادگاه ثابت کند و طلاقش را بگیرد. به هر :3 
حال اميدواريم خداوند توبه‌اش را قبول کند.) 


اطلاعات هفتگی ۹ 
شماره ۳۱۳۶۴ 


ق و اغلاق ڼیک دای سیاستهدای سودهندنو از هوشمندی است 
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مریم آب‌سالان‌زاده - ۲۱ ساله از دهلران 


برنمی‌داری؟ 

بغض کرده بود. آشفته و پریشان, از این سراتاق 
هم بریزد. در اينه به خودش نگاهی انداخت. موهایش 
ژولیده و قیافه اش وحشت زده بود. به ناگاه شروع 
کرد. همه چیز رابه هم ریختن. کاغذهایی راکه روی 
زمین پخش شده بودند. برداشت و پاره کرد. بعد روی 

- خدایامن کیم؟ چرا اینجام؟ یه نفر نیست اینارو 
به من بکه؟ 





سپس چشم به اینه‌ای دوخت که روی زمین 
افتاده بود و ناگهان بامشت روی أن کویید. اينه تکه 
هنگام در باز شد و مادر دختر درحالی که وارد اتاق 
می‌شد بادیدن دست خونی دخترش محکم زد توی 
صورت خودش و گفت: 

- خدا منو بکشه از دست تو راحت بشم. با این 
تمرین بازیگری کردنت... 


۰ 
۳1 ( لحظه حساس) 
علی همایی - از شاهرود 
هوا آنقدر خوب و بهاری بود که تمام پرنده‌ها 
جشن اواز گرفته بودند. چشمم به صفحه کتاب اما 
حواسم به صدای گریه اون دختر بود! پسره هم که 
انگار ول‌کن قضیه نبود. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 





فاطمه فریزادفر «یانا» - از تهران 

«راستی مامان!می‌دونی چرا؟» 

داشتم فکر می کردم» بعد از د ۵ سال دارم می‌آم 
پیشت!ده سال شد. نه؟ ده سال نیومدم! ده سال فقط 
توی خونه از راه دور برات دعاکردم و باهات حرف 
زدم قهر کردم؛ خندیدم و گریستم. 

دخترک از پنجره اتوبوس نگاهی به بیرون 
اند اخت. 

حتمادوست داری بدونی چرابالاخره قهرم رو 
شکستم و دارم می‌آم دیدنت؟ برات همه رو 
می‌گم. ولی از کجا؟ 

از روزی بگم که بعد از یک سال که تو رفتی 
بابا با یه دسته گل و یه جعبه شیرینی اومد 
خونه بایه عالمه خنده رو لباش. برای اولین بار 
بعد از رفتنت. خنده شادی رو لبهای بابا اومد و 
من بدون اینکه علت رو بدونم. با خنده بابا 
میم 

به من گفت. «گلبرگ!از فردایکی م یآد پیشت, 
باید صداش کنی مامان!» تمام شادی دنیایه جا 
یادم افتاد که همه بهم گفته بودن, تو به خاطر 
تصادف رفتی پیش خدا تردید افتاد تو چشمام. 
اینکه چیزی به ذهنش رسیده باشه» دستام رو 
گرفت و گفت: «می‌شه یکی مثل مامانت. آخه می‌دونی؟ 
مامانت به خواب دوستش اومده و ازش خو‌استه 
بیاد پیش تو تا تنها نباشی.» یه کم شادی اومد تو دلم. 
بالاخره دوستت اومد. امانشد مامان من! 
دیگه عکست هم در هیچ جای خونه نبود. به جز اتاق 
من که فقط بوی تورو می‌داد. باهات قهر کردم. چون 
میون این همه دوست‌های خوب. دوست بد بدت رو 
برای گلبرگ ده ساله‌ات فرستاده بودی. 

هیچ وقت از بابا نپرسیدم که در مورد رفتن تو 
می‌آومد. حوصله هیچ چیزی رو نداشت. اما نه, 
حوصله توهین به من جلوی دوستت رو داشت! 
بعدها که بزرگتر شدم, باز هم نیومدم پیشت. نه اینکه 
باهات قهر باشم. شاید به خاطر اينکه هميشه فکر 
می‌کردم» وقتی بیام. حرفهام تو کلوم می‌مونه و 


باورم نمی‌شد. پسره انگار خل شده بود. توی روز 
روشن. جلوی چشم این همه ادم» توی پارک دست 
دختره‌رو گرفته بود و می‌خواست به زور با خودش 
ببره. هیچ کس هم جرات جلو رفتن نداشت. 

دختر بیچاره تقریباروی زمین افتاده بود و پسر 
بی‌اعتنابه اطراف فقط فحش می داد و دختررو تهدید 
می‌کرد. صحنه عجیبی بود. هميشه اینطور موقع ها 
یکی. یک کاری می‌کرد. اما انگار از ترس چاقوی 


نگاه کلیرگ به در اتویوس افتاد. ایستگاه بود. 
جمعیت آتوبوس خالی‌تر شده بود و تنفس راحت‌تر. 

می‌دونی» حتما مى دونی. حدود سه ماه پیش. 
دوستت هم تصادف کرد و اومد توی دنیایی که شما 
ای Sa‏ 
مهربونی‌های تو رو هیچ کس نداشت. 

چند وقت پیش که برام خواستگار اومده بود. بابا 
انگار بعد از ده سال, تازه داشت به دخترش نگاه 


می‌کرد. با تعجب به من گفت: «چقدر بزرگ شدی!» 
باز هم به پدر. فقط نگاه کردم؛ مثل همه این ده 
سال! 





چند شب پیش, وقتی از اتاقم اومدم بیرونء بابا 
رو کی ین دارو ا ا 
رفتن دوستت. عکست رو دوباره روی میز گذ اشتم. 
سر جای شمیت کیش 
خواستم اروم از کنارش رد شم و باز هم سکوت 
کنم. اما انگار حرف‌های این ده سال دیکه طاقت 
ساکت شدن رو نداشتن. اروم گفتم: «برای کدوم 
لحظه عمرت افسوس می‌خوری بابا؟» برگشت. به 
من نگاه کرد. یه نگاه پر از درد... 
حالا دیکه باز هم مثل قبلیم؛ من و بابا و عطر تو. 
حالا که مثل قبل شده. اومدم دیدنت... 
اتویوس ایستاد. کلبرگ ارام و یاصداپیاده شد و 
به سمت قات ماذ رش رتت صاع © کے د 
پیدایش کرد. روبرویش ایستاد: «می‌دونی مامان! بعد 
از ده سال باید بهت بگم» سلام. داشتم فکر می کردم. 
اصلا می‌تونم حرفهام‌رو بزنم یانه؟» 
نشست. مکثی کرد و گفت: «حالا دیگه حرفهام هم 
یا ف راھ مان مینوی چرا دن نج 
ازاون شب»موهاش یک دفعه سفید شد. سفید سفید؟!» 
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ضامن دار همه میخکوب شده بودند! 

از جایم بلند شدم. اعصایم از صدای مداوم 
تهدیدهای پسر و زاری و التماس دختره» حسابی بهم 
ريخته بود. لحظه حساسی بود. باید یک کاری 
می‌کردم... ۱ 

عاقلانه‌ترین کار اماده شدن برای امتحان فردا 
بود» پس تصمیمم را گرفتم. 

ویدئو را خاموش کردم و مشغول مطالعه شدم(!) 

۳ 





زهرا بیجن ۱۵ ساله از دزفول 

بالاخره بعد از دو سال که به من خیلی سخت 
گذشت خدمتم در آن شهر مرزی و دورافتاده تمام 
مامان شروع کرد به سخنرانی» و من فهمیدم که تو 
این دو سال مامان بیکار ننشسته و کلی برای من 
نقشه کشیده و به قول خودش: «می‌خواد برام استین 
بالا بزنه» ولی این وسط یه مشکلی بود. اونم کار من 
بود که البته مامان فکر اون رو هم کرده بود و گفت: 
«از فردا میری دنیال 
گواهینامه و بعدش هم با 
پیکان خودمون میری 
مسافرکشی تا بعدا یه کار 
درست و خاک برای 
خودت دست و پاکنی.» 

من هم از فردای آن روز 
به دستور مامان رفتم سراغ 
گواهینامه. چند ساعتی رفتم 
آموزشگاه و بعد هر روز با 
یکی دو تا از دوستام که 
گواهینامه داشتن و رانندگی 
می کر دند رفتم دمرین تا 
راهنمایی ام کنند و اشکالاتم 
برطرف بشه. 

من روی پارک دوبل اشکال داشتم و به خاطر 
همین هم یک روز قبل از امتحان رانندگی, برای تمرین 
بیشتر روی پارک دویل همراه حمید و محمود - دو تا 
از دوستانم - رفته بودم تمرین, بعد از مدتی پرسه 
ون نی کی وتا یرای بیدا کرد نی ماش پار 
که من باهاش پارک دوبل تمرین کنم. توی یک 
خیابان پهن و خلوت یه پیکان پیدا کردیم که اتفاقا 
خیلی هم خوب پارک شده بود. خیابان خلوت بود و 
فقط یک پسربچه شش هفت ساله با توپش جلوی 
خانه‌شان بازی می‌کرد. من هم از فرصت استفاده 
کردم و شروع کردم به تمرین. دفعه اول زياد خوب 





پریساروشن - از ملایر 

از کودکی با او بزرگ شده بود. هنوز با اينکه 
دختری ۲۰ ساله بود. از او جدا نشده بود. درحالی که 
او را در آغوش گرفته بود و می‌گریست به یاد 
کودکی اش افتاد که وقتی مادر با او دعوامی کرد به 
اتاق خود پناه می‌برد و با در آغوش گرفتن او آرام 
می‌گرفت. هميشه فکر می کرد به جز او کسی راندارد. 
اما افوس کههصشه ات اه می کرد خی ار او مار 
رانیز داشت. 

اما خالا با مرگ مادر واقعاتنها شده بود. 

دختر بیشتر عروسک را در آغوش فشرد و با 
صدای بلند گریست. چون حالا واقعا تنها بود. تنهای, 
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مبهوت ایستاده و مارو نگاه می‌کنه. اعتنایی نکردیم 
و به کارمون ادامه دادیم تا این که پدر ان پسر از 
خانه‌شان بیرون آمد و به او گفت: «علی بیاداخل, بازی 
دیگه بسه» 

پسرک با شنیدن این حرف مثل برق‌گرفته‌ها از 
جاپرید و به سرعت به طرف پدرش دوید و درحالی 
که با انگشتش به من اشاره می‌کرد با هیجان به او 
گفت: «بابا این آقاهه یه ساعته اومده این جامی‌خواد 
ماشینش رو پارک کنه, نمی‌تونه, هی میره جلو و 
دوباره می‌آد عقب بابایی, اگه می‌تونی برو براش 
ماشینشو پارک کن. بعد از شنیدن این حرف وبادیدن 
چشمای از تعجب گرد شده پدر آن پسر, همگی زدیم 





زیر خنده و من برای تبرئه خودم گفتم: «پسرتون 
اشتباه می‌کنه آقاء من گواهینامه دارم!» 

فردای آن روز موقعی که رفتم برای امتحان شهر. 
وقتی نوبتم شد و نشستم داخل ماشین, دیدم افسری 
که باید از من امتحان بگیرد. کسی نیست جز همان 
مردی که دیروز پسرش راپورت مراداده بود! رنگم 
که پرید جناب سروان گفت: «شما چرا؟ شما که 
گواهینامه دارین جناب آقا؟» این را گفت و خندید و 
اد امه داد: «خونسرد باش پسرم... من که 
«لولوخرخره» نیستم؟ 

من گواهینامهام راهمان روز گرفتم... اما این را 
هم فهمیدم که بلوف زدن گاهی اوقات آدم رارسوا 
هم می‌کند! 












































علی همایی - از شاهرود 
دو داستان کوتاه از شمابه دستم رسید 
که هر دو یک مشکل مشایه داشتند؛ تکراری 
ها زا 
نخ‌نما شده بود. اما دومی بد نبود. و با این 
اميد که چاپ «لحظه‌های حساس» انگیزه‌تان 
رابرای «خلاقیت» بیشتر کند.آن راباتغییر 
تیتر به دست چاپ سپردم. فقط یادت باشد 
که تکنیک «غافلگیری» اگرچه از محسنات یک 
قصه محسوب می‌شود. اما این غافلگیری 
لب اسر لت بای که مر 
«باورپذیری» رانزد خواننده از بین ببرد. 





رامین پورصادق - از یزد 

داستان «رامین و حقیر» شمارا خواندم. 
کاس و وین عبر که 
دو ضعف دیگر نیز داشت. اول اینکه نثر 
شکسته یا همان محاوره‌ای برای چنین 
قصه‌ها اصلا مناسب نیست. و دوم ان که 
نوشته‌تان یک نمایشنامه بود و نه داستان. 
که البته برای نمایشنامه بودن نیز ضعفهای 
ای کت ریک ما اسان 
راجدی بگیرید. 

حسن کریمی جاوید - از هریس «آ - شرقی» 

«ترس» شما را دیدم. اگرچه به نوعی 
احساس نوستالوژی خوبی رابرای خواننده 
تداعی می‌کند [دوران دبستان و ترس 
لذتبخش از معلم مهربان و...|و اینها همه جزو 
هنرهای نثر روان شمامحسوب می‌شد اما 
با اینکه چهار. پنج مرتبه پایان داستان را 
خواندم. اما آخر هم نفهمیدم منظورت از این 
«فینال» قصه چه بود! 


۰ 


دی دق 


ICR 
۰ 


ف 


زینب لطفی از تبریز 

داستانتان با عنوان «بی‌وفایی در 
ناچاری» که یک اسم کلیشه‌ای و تا حدی 
«مقاله‌ای» بود به دستم رسید و ان راخواندم. 
موضوعش که بسیار تکراری بود. اما از آن 
بدتر اینکه؛ نمی‌دانم عامرانه سعی کرده بودید 
گناه «پسر» را موجه جلوه دهید؟ و از روی 
آگاهی سعی کرده بودید «پدر» را از تصمیم 
پسرش «ناراحت نشان ندهید»؟ اگر عمدا این 
کار را کرده‌اید. فکر می‌کنم به نوعی خود یا 
اطرافیانتان دچار این «مشکل عاطفی - 
ال سکع 
کاری رانمی‌پسندم! مخصوصا اسم آن کار 
ی و 
راییگناه جلوه داده‌اید - نیز متهم شوید! در 
هر صورت به همین علت قصه را کنار 
گذاشتم! 


۰ ۵, 
۰۰ ۰۰ © a 
یی‎ ۰ 
۰۰ ۰ 
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اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 





۳۲ اطلاعات هفتگی 


طرفداران سرما! 

اصولاسرماو برف و یخبندان 
در کشور ما در بين اصناف 
طرفد اران زیادی دارد. از جمله 
معروف ترین طرفداران سرما 
باطری ساز‌ها هستند که وقتی 
استارت اتومبیل‌هابه زوزه کشیدن 
می افتد و باطری ماشین, بنای غش 
محمد طاهری کردن!رامی‌گذارد. انوقت است که 
گذار پوست به دیاغخانه می‌افتد و 





چه بخواهید و چه نخواهید باید مقداری وجه رایج مملکت 
رادودستی تقدیم این جماعت محترم کنید که اتومبیلتان 
رااز حالت تعلیق و کما! بیرون بیاورند تا بتوانید از ان 
استفاده کنید. 

دوست قدیمی صفحه «دستپخت عدسی» جناب 
غلامعلی قاضی شهرضا برایمان عکس استاد ماسیس 
ات راست) و استاد جعفر (سمت چپ) رافرستاده است 
هستند و در تایستان احتمالا نانشان کمی تاقسمتی آجر 
ریشش پیش این حضرات در گرو بوده و کارش لنگ 
است مجبور شده که در عالم رفاقت برای استادکاران 
باطری‌ساز نوشابه باز کند و کلی از آنه تعریف کند. بلکه 
از او دستمزد کمتری بگیرند و کارش رازودتر راه بیند ازند. 
بازی می‌کند! 





مواظب معده مردم باشید 


دوست عریز و همیشه دوربین به دست صفحه 


«دستپخت عدسی» آقای مسعود ذوالفقاری برایمان 
عکس نان بسیار بزرگی را فرستاده که اگرچه بیشتر 
شبیه نان شیرمال است تانان بربری, اماهرچه که باشد 
بازهم نان است و شکم چند نفر از بندگان خدا را حداقل 
حر در در خارج از تهران خاطرات خویی ندارد. اما 
شاطرهای پایتخت نشین به جای نان. خمیر خام یا خمیر 
سوخته رابه خورد مردم ندهند و معده مردم رابه روز 
سیاه ننشانند و حداقل به سلامتی مردم رحم کنند. 
امیدواریم که چنین باشد! 


شماره ۳۲۶۴ 





اقا مح دولا ا کی 1 0ا 


زنده باد همسابه خوب! 
می‌برد. اما گویابا گذشت زمان بعضی از همسایه‌هایر 
اثر کمبود «آی‌کیو»! گویا ارث پدرشان رامی‌خواهند و 
اعصاب آدمیزاد را هدف گرفته‌اند! 


دوست عزیز و دلسوز صفحه «دستپخت عدسی» 


از بابت همسایه شانس چندانی نیاورده اند. عکس یکی 
از همسایه‌های بامعرفت و هنرمندشان را برایمان 
فرستاده اند که گویا ایشان دستی هم در کارهای فنی 
دارد و در هیچ کاری کم نمی آورد. 

البته در کوچه محل سکونت محسن خان عده‌ای از 
همسایگان بی‌ملاحظه و کم فرهنگ نیز وجود دارند که 
گویا کفر ایشان رابالا آورده‌اند و محسن خان روزی ده مرتبه از خداوند می‌خواهد که به میمنت 
و مبارکی» شرشان را از محله کم کنند! حرف همسایه شد. یاد یکی از همسایگان افتادم که به جای 
اینکه هر شب زباله‌هایش را در سطل‌های مخصوص شهرداری بگذارد. از بالکن طبقه سوم به 
سبک ورزشکاران پرتاب نیزه! وسط خیابان را نشانه می‌گیرد و احتمالاً بعد از دورخیز جانانه! 
زباله‌هاراکف آسفالت خیابان پرتاب می‌کند و بر هرچه محیط زیست و حقوق شهروندی و فرهنگ 
شهرنشینی و اخلاق همسایگی است با عرض شرمندگی گند می‌زند! 

کارا اک وهای بای اس هک ۱۹ 





انش چو گرفت. خشک و تر می سوزد! 

یادش بخیر موقعی که حال و حوصله‌ای بود و به 
سینما می‌رفتیم و مثلا عشق فیلم!ابودیم وهر هفته مجلات 
سینمایی راورق می‌زدیم و دائمانقد فیلم می‌نوشتیم. بعد 
از گذشت دوران عشق فیلمی و تحریم کردن سینما! 
محمودخان جعفری کوهبنانی که تفنگ بادی به دست روی 
پشت‌بام و زیر سیم‌های برق ژست تفنگچی را گرفته و 
معلوم نیست که چه چیزی رامی‌خواهد باتفنگ شکار کند! 
در نامه ارسالی اظهار داشته که ارنقدر فیلمسازان آبگوشتی ! ۱ 
بلوچهار تروریست و قاچاقچی معرفی نکنند و شخصیت ۱ 





آنهاراتخریب نکنند. ِ 
نگارنده ضمن تابید اين مطلب معتقد است که همانقدر ۳۳ 
0 7 سوت 2 EE iia‏ = 


eT 
۶ پیش برود شاید کل مساحت افغانستان زیر کشت خشخاش برود و افغانها تلاش کنند تا کل‎ 


میلیارد جمعیت روی کره زمین را اهل دود و دم کنند!پس بی‌علت نبود که رهبر گروهک تروریستی 
طالبان حکم داده بود که تریاک ازاد. اما هروئین حرام است! به این ترتیب می‌خواستند جنس 
خودشان فروش برود! 


E ۳" 
۳ | 2 ۳ | # 





از: رضا رفیع 
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( در راستای تخم مرع! € 

یک زمانی بود که فلاسفه پونان قدیم در راستای 
مرغ و تخم مرغ به دو جبهه و جناح فکری و نظری 
مختلف و مخالف دسبه‌بندی و بسته‌بندی می شد ند: 

۱- دسته اول: کسانی بودند که تخم مرغ را مقدم 
بر مرغ می‌دانستند و معتقد بودند که اول تخم مرغ 
بوده و بعد مرغ مربوطه به وجود امده. 

۳- دسته دوم: این دسته» بر عکس. وجود ذیجود 
خود مرغ را مقدم بر تخم مرغ دانسته و بر این باور 
زیرینایی پای می‌فشردند که در ابتدامرغ اختراع شد ه 
و سپس که تخم کرده تخم مرغ به وجود آمده و 
صادر شده است. 

در حال حاضر اما تمام فلاسفه و صاحبان آراو 
انویشه‌های کلام تفه ی الیل مه 
دنبال اثبات تقدم مرغ بر تخم مرغ هستند و نه خلاف 
ان اکتون انا کلیم اعمحیل E‏ 
ایستاده و دارای یک نظر واحد می‌باشند. 

طی هفته گذشته, قیمت هر دانه تخم مرغ به حدود 
۰ تومان رسدد که در نتیجه «نیمرو» و «املت» 
راهم در زمره غذاهای تجملی و گران قیمت قرار داد 
و از سوی دیگر. سر و صدای خروس‌هاراهم درآورد. 
آنا کت که عا قان مد ھاس برای اما چا 
قیافه‌ای می‌گیرند و قمپز در می‌کنند که بیا و ببین! 

0 بیت تخم مرغی: 
رو به بالا رفت ر تخم مرآ خوردنی 

را اراک کو ا مود وا سا غ 
البته بی‌انصافی نباشد. در خبرها امده بود که 
تسهیلات بانک های خصوصی ۲ برابر شده است و 
ماامیدواریم که یکی از این تسهیلات بانکی نیز درنظر 
گرفتن وامی برای گرفتن تخم مرغ باشد. چراکه تخم 
مرغ در برنامه غذایی مردم و به خصوص درمیان 
دانشجویان ما چایگاھی بسر دارد که اے وسا با 
جنبش دانشجویی ما نیز می‌تواند در ارتباط تنگاتنگ 
ادد هوحال دا کروی که صح با شنت تاد 
یک املت یا نیمروی درست و حسابی بخورد؛ در 
طول روز نمی توان از او انتظار هرگونه جنبش 
همچون همین جنبش دانشجویی مورد نظر را داشت. 
فلذ است که طبق قول و قرار هفته گذشته اتحادیه 
مرکزی مرغداران» قیمت تخم مرغ در این هفته قرار 
است به حول و قوه الهی متعادل شود و به نرخ مصوب 
کیلویی ۹۵۰ تومان ناقابل عرضه شود. و ما از امروز 
شنبه اول هفته» با تمام وجود چشم انتظار تحقق این 
قول و عادی شدن قیمت تخم مرغ هستیم. اگرچه جناب 
میرکاظمی وزیر محترم بازرگانی گفته است: «قيمت‌ها 
رانمی توان با زور و بگیر و ببند کنترل کرد.» 

لبته بیان نظرات کلان اقتصادی با صاحب نظران 
و اقتصاددانان کلان دولت و جامعه است امادر حوزه 
اقتصاد خرد که به بررسی رفتار تولید کننده و مصرف 
کننده می‌پردازد؛ ما نیز به هر حال برای خودمان (و 
عمه‌مان) یکپا صاحبنظر می‌باشیم. 





0 نظر نگارنده: به نظر ما تا مسوولان امر در 
حوزه اقتصاد کلان به برنامه‌ریزی‌های لازم و 
در عرصه اقتصاد خرد (و خود) از عزیزان مرغ 
تک سامت نم که هلا ای مرف وه 
بکاهند. 

باور بفرمایید اگر گاهی به جای «نیمرو» به «ربع 

رو» هم بسنده نمایید. قیمت تخم مرغ ناخودآگاه و 
به‌طور طبیعی متعادل خواهد شد. در ان صورت باز 
هم کمافی‌السابق می‌توانیم به میهمان خود که قصد 
رفتن دارد تعارف کنید که: شب را تشریف داشته 
باشید؛ شام یک چیزی دور هم می‌شکنیم! 
0 اعدام صدام تکذیب شد! ( 
غیرانسانیش در دنیای دیگر برسد. کاین هنوز از 
همین چندی پیش (روز قبل از عید قربان) که گذارش 
به دار افتاد و به سلامتی بر دار شد. تمام مردم عراق 
و ایران چشم انتظار فرا رسیدن این لحظه تاریخی 
ی ار 
خون آشام رایه عینه مشاهده کنند. عرضم به 
حضورتان, ان موقع که صدام در فروردین ماه AY‏ 
در این راستا شدیم که - مجددابنا به درخواست‌های 
مکرر دوستان و دشمنان احتمالی - در اینجا 
بازخوانی می نماییم. 

© بیت «دام»دار: 

بوشش بگرفت و توشش آزام گرفت 

ي که چگ نه دام صدام گر فت؟ 

البته مردم اگاه عراق نخواهند گذاشت بوش در 
کاخ صدام ارام بگیرد. انها به زودی او را به همراه 
کراس انا فد گر اس کی ار کاک کور کرد 
گاهی اوقات بد نیست. اول ترتیب خود صدام باید 
داده می شد و سپس ترتیب سازندگان اصلی و اولیه 
صدام که مدتها با الت دست قرار دادن او تمام منطقه 
تا سا پود الا فک ون سا 
حضور به زور خود دارند همان نقش صدام رابدون 

باری صدام بر دار شد اما کمی زود بر دار شد. 
فقاعف ری 

او فقط به خاطر یکی دو قتل‌عام در عراق (از قبیل 
عراق) به اعدام محکوم شد. انگار نه انگار که اصلاً 
دست به جنایات بزرگتر دیگری هم زده است. یک 
فقره اش جنایاتی که طی ۸ سال جنگ تحمیلی عليه 
مردم ایران مرتکب شد. یک فقره دیگرش بمباران 
شیمیایی مردم بی گناه حلیچه و فقرات دیگری 
موی ::؛ ۱ ۱ ۱ 

اخ که ستون فقرات ادم از یاداوری ان همه 
می کشد. باید دست او کمی دیرتر از دنیا کوتاه می شد 
تادست خیلی‌ها رو می‌شد؛ همانها که روزگاری رژیم 





تجهیزات و تسلیحات شیمیایی و میکروبی حمایت 
کردند و در حال حاضر و با پررویی کامل, نه‌تنها به 
روی مبارک خودشان نمی آورند که اگر چیزی 
نگویید. یک چیزی هم طلبکارند. 
® زبانحال بوش: ۱ 
گفت صدام که شد رود به دار اویزان 
علت لین یود که مشت دگران وامی کرد 
فلذا صدام در گرگ و میش هوا در یک صبح خیلی 
زود زمستانی بر دار کشیده شد. گرچه که پرونده 
تمام جنایات جنگی او در دو سه دهه گذشته هرگز در 
خاک فرو نخواهد شد و روزگاری تمامش بازنگری 
خواهد شد. تا سیه‌روی شود هر که شریکش بوده 
اس ا کے هک ال تا 
صورت مساله را -به زعم باطلشان - پاک کرده باشند 
از یاد نخو‌اهد برد. 
0 بیت «دار» دار: 
صدام فقط صورت یک مساله بود 
اصل قضیه بجر عمو سام نبود 
پس دار رد او راکه سرخر شده بود 
تایاک شود صورت اين مساله زود 
0 یک طنز واقعی: گروه دیده‌بان حقوق بشر. 
اعدام صدام را محکوم کرد. «ریچارد دیکر» مدير » 
برنامه عدالت بین‌المالی گروه دیده‌بان حقوق بشر ؟ 
در همین ارتباط به خبرگزاری فرانسه گفت: صدام » 
مسوول نقض موارد وحشتناک و بی‌شمار حقوق 
یدد انس آما به هو شکل انش اف امات رات 


9 ۷ 0 1 .لا لا 0 لا .لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


حال کسی که 


نمی تواند اعدام وی را که مجازاتی بی رحمانه و 
غیر انات سخ کی که گت 

© توحبه خنده: من نمی دانم ا زمانی که صدام 
در اوج قدرت متکی به غربش داشت جبهه‌های ایران 
یا شهر حلبچه را بمباران شیمیایی می‌کرد. این گروه 
دیده‌یان حقوق بشر داشت کجا را دید می‌زد... 

0 آخرین خبر: سعید الصحاف وزير 
اطلاع رسانی رژیم سایق بعث عراق, خبر اعدام صدام 
را تکذیب کرد و گفت: مجلس ختم ان ملعون نیز به 
زود تکیت می گرد ضمنا تمام خرج و مخارج 
مربوط به برگزاری مراسم و مجالس این ختم بنا به 
وصیت‌نامه وی صرف امور جنایی آمریکا و انگلیس 
نس رای و سار کقو رها مه کر امد دنن 


7 


«وزیر کشور گفت: شاید دولت‌های قبلی 
عرضه تغییر ساعت بانک راند اشتند.» 
- روزنامه صدای عدالت 
«رئیس مجلس 
گفت: مصوبه 
باز‌گشت ساعت 
کار بانک‌هابه 
۰ مغایر با قانون 
اساسی نیست.» 
- روزنامه اعتماد ملی 








و 


۰ 


شا ده 


درونش دیکه 


۰ 


دروذش خو 


ب و ددیش از مره ډه دور 






۰ 


دالنین. 


هحضرت امیر(ع) 




















در جشم خورشید 


دو تلسکوپ 
پرقدرت. یکی در جزایر 
قناری و دیکری واقع 
در آفریقای جنویی در 
یک زمان کشف جدید 
و هیجان انگیزی را 





۳ جکیده مغز آلمانی و ژاپنی که در تصویر هم | 
مر ys‏ که GG‏ ۱۳۱ 


سیاهی که در یک 


اا 7ص محصول مشترک فوجی تسویماازاپتن | سیاھی کب ند 
و رن سوی خورشید قرار 


و زیمنس از آلمان است و نام انتخابی | ے ری اس مد 
برای پروژه‌های ۱ 
«فوجی تسوزیمنس» است. این وسیله که سیاره ك 
حاوی بهترین دستاوردهای تکنولوژیکی از | نظیر خورشید است 
۳ ایل است که ری | تلسکوپ مشاهده و 
ویندوز - ۵ طراحی شده است. این وسیله تنس ار 
که بدون نیاز به سیم رابط با رایانه‌های | از اسن توب 
٩‏ قدرد دل دو هر 
بزرگتر هم ارتباط برقرار می‌کند. دارای | "> ل دو‌هزار 
کا کدی چون لد ان | براین فلسکوپهب‌ی : ıs‏ 
ما صد ای ۳ ای مدل و دک د و رددن ولی راداراهستند و به همین دلیل انها توانستند دصو چری فرای شبکه 
۱ پرقدرت (دو ام.پی) است که در کنار دم و نورشکنی که به گرد E‏ ایجاد نشد ۵. او اما این سیاره که 
کھت ای مو بو به اگ ر موقتا با نام واسپ - یک آن را شناسایی می‌کنند. در یک مدار هشتصد 
٠ SS SS SE E NC SETS‏ کیت اس ۳ 
ان را تییل به یکی از پرقارت ری میلیون کیلومتری به دور خورشید در حر ست و به دلیل همه 
قسانل راا تک کرده استه نامی که برای این مدل از 9 از گاز تشکیل شده 9 وپازمین سخت در آن وچو ددد 1 ۱9 
پروژه‌های مشترک گذ اشته شده, عنوان بامسمای پاکت لوکس یاهمان لوکس ان نیز در حدود هزار و هشتصد ترجه سانتی گراد تخمین زده شده است. 
توجیبی است که از نظر قابلیت های مختلف نسبت به‌اندازه و جثه. یکی ار | آلبته واسپ e‏ ا ٠‏ ۳ 
UR‏ ۳ 5 1 ۱ ۰ ۲ .ك ‌ 
تکمیل ترین ها به شمار می‌رود. باتری ای که برای آن انرژی ایجاد می‌کند. از 5 یی ِِ ن هم کک > همین 
ها سا ات که ور کوت رو کا ا ای ی ا ی ول و ۱۳۰ یر و3 ار 
ری های ساعدی به صور یی در دروں ان حار 0 ۲ ۱ ۲ 4 کا ٠‏ س و 1 ٤‏ 
هشتصد دلار را درنظر گرفته که این قیمت هم در مقایسه با سایر رایانه‌های 





























مغزهای دو کشور اسست؛ یک کامپیوتر 





باور رسانده که هنوز خورشدد به سیاره‌سازی ادامه می دهد و آنگونه که 
کوچک و جیبی, به‌مراتب بالاتر ت ند تبلیغ شد هد درحال خاموشی ند دست. 
ربات جستجو گر در گذشته. حفاریهایی که باستان‌شناسان انجام می‌دادند. بعضاً به جایی 
کک کار حقاری باد مترقف می شد چرا که دست انسان به نقاطی که حفاری 
باید با حساسیت بسیاری انجام می‌شد نمی رسید و یا اگر حفاری ادامه پیدا می‌کرد. 
امکان ایجاد تخریب در آثار گرانبها وجو د داشت. این مشکل, بخصوص 
در حفاریهایی که در بخش پیرآمیدها (اهرام مصر) در این کشور انجام 
ای گر فت ماهد می که راکسا اسان ناسا در جار ما 
خود به دالانهای تنگ و تاریکی می‌رسیدند که حتی یک کودک هم 
نمی‌توانست از آنها عبور کند. اما در ماه گذشته, یک گروه از موسسه 
جغرافیای ملی در مصر. برای جستجو و کاوش در قسمت‌هایی که 
دسترسی به آنها وجود ند اشت. از یک ریات متحرک و کوچک که در تصویر 
هم آن رامشاهده می‌کنید. استفاده کردند. آنها دوربین‌های دقیق و حساس 
خود راروی ربات سوار کرده و سپس ان رابه دورافتاده‌ترین روزنه‌ها 
#6 در حفاریهای مصر فرستادند. نتیجه کار و تصاویر به دست امده اعجاب 
#8 باستان شناسان را به دنبال داشت. از آن پس کلیه موسسات 
م باستان‌شناسی که با حفاریهای حساس و غیرقابل دسترس سروکار 
داشتند. از همین مدل به سازنده ان سفارش دادند. ریات مذکور که 
از راه دور هم کنترل می‌شود. دارای قابلیت حرکت به جلو عقب و 
۴ طرفین نیز هست. ضمن انکه از موانع و پستی و بلندی‌ها هم بدون 
۷ رپیرامیدروور» («:۷۲۵۳:۵۳۵۷6» گذ اشته است. یکی از قابلیت‌های این 
ربات و دوربینی که به آن متصل شده فرستادن تصاویر ثابت و متحرک 
به صورت زنده است که باستان‌شناسان روی مانیتور خود آن را در مرکز 
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۱ 0 باز گشت اخنراعات قرون گذشنه 


ده 


ات از اختراعات قذیمی که 
روزگاری در زمان خود سروصدای فراوانی برپا کرده و مورد 
توجه بسیاری قرار گرفته بود. در انگلستان دوباره ساخته شده و 
به عنوان هدیه یابرای سرگرمی در معرض فروش گذاشته شده‌اند. 
که در این ميان چهار وسیله که بیشتر از بقیه مورد استقبال قرار 
گرفته بشرح زیر معرفی می‌شوند. 
. دماسنج کالبله 
کالیله, دانشمند و عالم 
مشهور ایتالیایی. در 
حدود چهارصد سال 
پیش تر. دماسنجی را 
ساخته و پرداخت کرد 
که در زمان خود یک 
مس و 
محسوب می‌شد. 
دماسنج مذ‌کور 
همانگونه که در تصویر 
هم مشاهده می‌شود 
از لوله‌ای پر از مایم 
تشکیل شده که در ان 
ظروف بسیار کوچک 
که هر کدام مایعی به 







O‏ حشره های در خت 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید.» حشره‌ای است که تنها روی شاخه 

و برگ برخی از درختان اقامت می‌کند. این حشره که با چشم غیرمسلح کمتر 
امکان مشاهده ان وجود دارد. در بزرگسالی و در اوج. اندازه ان به ده میلی‌متر 
می رسد. اما نکته جالب نحوه تماس دو جنس نر و ماده از این گونه حشره است. 
درواقع حشره مذکور که هترونوس نام دارد. دارای عضوی شبیه به آنتن در 
بدن خود است که ان رادر بخشی از درخت. شاخه تنه ویابرگ فرو می‌کند. انگاه 
پیام‌های عاطفی آز همین محل و از داخل درخت برای جنس ماده فرستاده می شود. 
جالب اینکه نرو ماده هیچگاه عملا یکدیگر را پیدا نمی‌کنند و حتی نزدیک به یکدیگر 
هم نمی‌شوند. و جنس نر تنها از طریق لرزشی که از خود در گیاه وارد می‌کند. 
جنس ماده را از وجود خود آگاه می‌سازد و آنگاه این رد و بدل شدن پ پیام در طول 
ر ناکین آنهاکه تایکسال تخمین زده شده. ادامه پیدا می‌کند. گونه‌های متعددی از 
این حشره‌های درختی و انتن دار وجود دارد که بسته به نوع درخت. شکل و 
اندازه آنها تغییر می‌کند. اما در عمل هیچگاه اندازه با طول بدن آنها از ده میلی‌متر 
تجاوز نمی کند. تخم گذ اری گونه ماده در داخل برگ با شاخه انجام می‌گیرد و 
در آنتن و دریافت پیام 
در این حشره به‌قدری 
زاد است که 
پژوهشگران را به 
۱ چرا که در یک درخت 
| چند متری, آنها ارتماش 
فاصله بیشتر از پنج متر 
از درون درخت. درک 
| می کنند. درحالی که 
| حداکثر وزنی که آنهادر 
ابراز تماس به درخت 





وارد می‌کنند. در حدود 
یک هزارم در یک گرم 
اند ازه‌گیری سفق اسر 





رنگهای مختلف در آنها وجود دارد. قرار داده شده است. با تغییر در دمای 
مکان, غلظت مایعات هم دستخوش تغییر شده و بابالا و پایین ترشدن ظروف 
کوچک دمای مکان مشخص می شود. این دماسنج قدیمی به مبلغ ۲۵ دلار 
به فروش می رسد. 
۲.جهت یاب قدیمی 
وسیله ای که به ظاهر پیچیده به نظر می‌رسد. همانا یک جهت یاب قدیمی 
است که ان را در سال ۲ لئون فوسا فیزیکد ان فرانسوی اختراع کرده 
است. اتفاقاً با نگاه کردن از طریق چنین اسکوپی (نام وسیله گیروسکوپ 
استا اد قنقا موقت خض باعل روی زمین مشخص می شود. . قیمت 
شش تا بيست Ee‏ 
۳ زمایش بی‌وزنی 
در این محفظه شیشه‌ای که مشاهده می‌کنید و در قرن نوزدهم یکی از : 
دانشمندان انگلیسی ان راتکمیل کرده است. به کمک دو صفحه ساخته شده از " 
کرانیت.قهجاه خی شده و در داخل این محوطه ی وزنی کال مرس 
فضانوردان در یک اتاق ا ۳09 
بیست دلار به فروش می رسد. 
۴یک بازی قد یمی 
باور کنید یا نه این وسیله چرخان برای کودکان در قرن هفدهم بهترین 
سرگرمی به شمار می رفت. اعجاب کار در این است که وقتی که وسیله راروی 
پایه ان می‌چرخانند. ناکهان با زیرپا گذاشتن قوانین جاذبه. خودبه خود معلق 
شده وروی سر شروع به چرخیدن می‌کند. این بازی متعلق به کودکان سیصد 
سال پیش را اکنون می‌توان به قیمت یک دلار خریداری کرد. 


پختن تخم مرغ هم راه و روش خود را بیدا می کند 


سیمون رایم یک 
دانشجوی دوره 
کارشناسی ارشد در 
دانشگاه بورتموث در 
انگلستان 
پروژه خود را در 
ی 
به یک وسیله ویژه 
بت تم ۸ج 
اختصاص داده و 
اتفاقاً نتیجه کار او را 
که در تصویر هم 
مشاهده می‌کنید. 
استادان او به عتوان 
بهترین اختراع در 
کلاس برگزیدند. حتی کار به جایی رسید که چند شرکت تولیدکننده ابزار : 
صنعتی, برای خریداری امتیاز مربوط به اختراع مذکور به سیمون مراچعه کرده‌اند * 
که این امر مقدمه ثروتی قابل توجه رابرای او نوید می دهد. سیمون برای تکمیل » 
اختراع خود ابتدایک تخم مرغ رادر زیر یک لامپ رومیزی معمولی قرار داد و : 
آنگاه مقو خه شمه که تیرطی تنم ساعت تخم مرغ ما کون بخته فی قود آنگاه او > 
وسیله‌ای به ارتفاع ۰ سانتی متر طراحی کرد و چهار لامپ ۵۰۰ واتی نیز در آن * 
جای داد. انگاه او توانست با این وسیله یک تخم مرغ را در مدت یک دقیقه به » 


منت او 





صورت پخته کامل درآورد. درحالی که مصرف انرژی نسبت به میزان انرژی * 
لازم برای به جوش دراوردن ابی که تخم مرغ در آن است و با جوشیدن آب. 
تخم مرغ هم به حالت پخته درمی‌اید» از دوسوم کمتر است. 

در مرحله پایانی هم سیمون با قرار دادن یک وسیله کنترل زمان يا تایمر در 
ان باعث شد تا قابلیت کنترل میزان پخته شدن هم برحسب سلیقه و ذائقه ادمی 
دراختیارش قرار گیرد. 

بسیاری معتقدند که ايده سیمون به قدری مقرون به صرفه و جالب است که 
می‌توان در آینده ازهمین تکنیک برای پختن بسیاری از مواد خوراکی دیگر, 
مانند سیب زمینی؛ هویج, گوجه فرنگی و حتی کدو و امثال ان استفاده کرد. 
اطلاعات هفتگی 
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رضاشاه در آغاز به قدرت رسیدن (چون هنوز 
گرم بود و حساب کار دستش نیامده بود) «تمام خود 
رابرای مملکت می‌خواست». این مطلب عین عبارت 
خود اوست. امایعد از در دست گرفتن قدرت. ناگهان 
جهان‌بینی او تغییر کرد و از گفته خودش پشیمان شد 
و عبارت قبلی خود را اصلاح کرد و «تمام مملکت را 
برای خود می‌خواست.» هرچه زمان می‌گذشت. 
رضاشاه به این نکته آگاه‌ تر می‌شد که در نظام اریاب 
و رعیتیء قدرت با «زمین» پیوند دارد و برای پایداری 
قدرت باید تا حد امکان به جمع اوری ملک بپردازد. به 
این ترتیب در طول اندک زمانی» رضاشاه صاحب چهل 
و چهار هزار سند مالکیت شد! البته بعضی از این اسناد 
تیا ورس که کا رس توب 
می‌شد. خود شامل چهل قریه بوده است. کم کم 
رضاشاه تا انجا پیش رفت که حتی از «املاک خالصه» 
یعنی املاکی که متعلق به دولت بود. نگذشت و از آنجا 
که سیرایی ند اشت و املاک ریز و درشت زیر دند انش 
مزه کرده بود. چشم به «املاک وقفی» دوخت. 

بر این اساس دستور داد لایحه‌ای به مجلس 
دوازدهم داده شود که املاک وقفی راهم بفروشند! 
این لایحه به مجلس داده شد. در این میان عده‌ای از 
نمایندگان مجلس با خودشان (منظور این است که 
در دل خود. بدون آنکه به زبان بیاورند و کسی 
متوجه شود) می‌گفتند این قانون برای رضاشاه 
نامیمون و شوم خواهد بود! با گسترش املاکی که 
به تملک رضاشاه درامده بود. سازمانی تشکیل شد 
به نام «املاک اختصاصی» که بر کارهای املاک 
رسیدگی می‌کرد. 

به‌تدریج وسعت «املاک اختصاصی» به اندازه 
کل ایران شد. یعنی در تمام ایران زمین دندانگیری 
نبود که چشم اعلیحضرت رانگرفته باشد. 

بعد از تصاحب املاک. مانده بود راست و ریست 
کردن ظاهر قضایا! مثلاً در مجلس شورای ملی؛ بحثی 
درگرفته بود بر سر عنوان «بهره مالکانه» که عنوانی 
غیرانسانی بود و می‌بایست تغییر می‌یافت. مجلس 
به پیشنهاد عده‌ای اشنا به زبان و ادب فارسی کلمه 
«منال» به معنای محلی که از آن سود و حاصلی به 
دست آید رابه جای «بهره مالکانه» وضع کردند که 
در ذهن عوام طور دیگری جا افتاد. مردم چون 
پرداخت این پول را روا نمی دانستند. ان رامنال (به 
معنی پول بده و ناله مکن.) تعبیر کردند. چرا که نالیدن 
وننالیدن فرقی نداشت. 

۱ منبع: ویژه‌نامه ایام 
قشون ناصرالدین شاهی 

در سال ۱۳۰۱ هجری قمری. ناصرالدین شاه 
تصمیم گرفت کامران میرزا را از وزارت جنگ 
E‏ معزول و ظل السلطان رابه جای او به این مقام 
اطلاعات هفتگی 
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منصوب کند. 
ظل السلطان برای رسیدن به این مقام و منصب 
پول و هدایای زیادی را پیشکش پدر تاجدارش کرده 
بود و خود را در آستانه رسیدن به آن مقام می‌دید. 
اماعجز و لابه و التماسهای کامران میرزا؛ ناصرالدین 
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در یادداشتهای 
روزانه خود در تاریخ شانزده و هفده جمادی‌النانی 
۰۱ ه. ق می‌نویسد: 
ظل السلطان که منتظر این منصب بو ده ناکام مانده. 
احضار شد. شاه فرمودند: «امسال هم به تو مهلت 
می‌دهیم. اگر قشون مارا منظم نکردی» سال دیگر عزل 
می‌شوی و دیکر گریه و زاری چاره نخواهد کرد 
معلوم شد نایب السلطنه در حضور شاه گریه کرده 
بود. بنابراین کامران میرزا؛ همچنان وزیر جنگ ماند. 
شش سال بعد در ۱۴ جمادی الاول ۱۳۰۷ 
اعتماد السلطنه در یادداشتهای روزانه خود مطالبی 
می‌نویسد که از بدبختی و ورشکستکی ارتش ایران 





منصیان فشون احضار شد ۵ یود ند. فرمایش 
شاوی ره ار 

«ما در زمان میرزا تقی‌خان [امیرکبیر]ً قشون 
داشتیم. در صدارت میرزا اقاخان هم بد نبود. 
همینطور تدریجا تا زمان میرزا حسین خان 
سپهسالار نسیتا فشون مردب بو‌د. اما حالا 
نایب السلطنه (کامران میرزا) حقیقتاً به قشون 
نمی‌رسد. از فردا جلسه تشکیل بدهید. قشونها رابه 
اردوها تقسیم کنید و آنها را منظم نمایید.» 

اگر فرد قابلی در جمع بود. باید عرض می‌کرد: 
همان است که در زمان میرزاتقی‌خان بود. منتهی ان 
همراه جدمان عباس میرزاوپدرتان محمدشاه باروس 
و عتمانی و افغان و ترکستان جنگها کرده بودند. به 
سالار و سردار و صاحب منصب شدند و به این علت 
فشون شما معیوب و دچار مشکل شد»» 


کودک زب ک 
می‌گویند روری «محمدعلی پاشا» - حاکم مصر 
- از کوچه‌ای می گذ شت. در سر راه پسریچه ٩‏ 
ساله‌ای رادید. از او پرسید: سواد داری یانه؟ 
پسرک جواب داد: قران می‌خوانم و تاسوره فتح 
راحفظ کرده‌ام. 
پاشا از این پسر خوشش آمد و یک دینار طلا به 
او بخشید. پسرک سکه را بوسید و پس داد و گفت: از 
قبول پاداش شمامعذورم. 
پاشابا تعجب پرسید: چرا؟ 
سکه طلا را از کجا آورده‌ای؟ اگر بگویم سلطان پاشابه 
من لطف کرده می‌گوید که دروغ می‌گویی» چون لطف 
وان سا اه رار کر مس 
پاشا از هوش و ذکاوت او متعجب و خوشحال 
گردید و پدر او را خواست و مخارج تحصیل کودک 
راتامین کرد. 
فوستنده رسول مناهی-از تهران 
از مطایبات تاریخی 
می‌شود و گاه خوشحالی و مسرت رابه دنبال دارد. 
خواندن چگونگی قتل ناجوانمردانه امیرکبیر در 
حمام دردناک و دلخراش است. اما اگاهی از نطق 
مصدق در سازمان ملل و دفاع جانانه از حقوق ملت 
ایران و مقابله او بایک کور قدرتمند در آن زمان, باعث 
امایستاری از وه تارنتن دوع تال > 
تاثرانگیز و دردناک هستند. باعث خنده هم می‌شوند. 
مثلاً مطالعه شرح مذاکرات حاجی میرزا آقاسی, 
صدراعظم محمدشاه با وزرای مختار و سفیران 
کشورهای خارجی, ادمی راسخت به خشم می اورد 
و از اینکه دران دوران سخت و بحرانی, ادم نادان و 
شده متأثر می‌گردد. 
او در خاطرات خود می‌نویسد: 
«یک روز حاجی میرزا آقاسی به من گفت از دست 
تقاضاهای بیجای انگلیس جگرم خون است. چیزی 
ویکتوریارا دستگیر کنم و در ملاء‌عام اورابه دست 
شاف سای اهر ماه کاس ام خو امد 
نسیت به او روا دارند. 
روزی دیگر از کشتی‌هایی که در خیال خود 
با انها تجارت دریایی انگلیس رانابود کند!» 
ملکه بریتانیا و ایرلند و امپراتریس هندوستان معرفی 
می‌کردند. ان بیچاره تصور کرده بود که ملکه 
ویکتوریادر کلکته است و او می‌تواند باگسیل داشتن 
یک سپاه کوچک به کلکته» ملکه را دستگیر کرده و به 
تهران بیاورد و مجازات کند تا دولت انگلیس دست از 
توقعات بیجای خود بردارد! 
ستتدهء تور الله خواحات :از اضرا 
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هفته گذشته یک مرد عاشق پيشه چینی به 
شیوه فیلم‌های هندی. نامزد پیشین خود را در 
جشن عروسی‌اش ربود. 

CEES 
پلیس پکن او را «بولین» معرفی کرده است. با‎ 
۳ 2۳9 رز و و‎ 
و هر یره نی را ِ .بنابراین‎ 
شب عروسی دختر ۲۲ ساله که «چاونتوا» نام‎ 
دارد و پرستار یکی از بیمارستانهای معروف‎ 
چین ات مرد عاشق پيشه با همد ستی‎ 
دوستانش در یک تقاطع جلوی خودروی حامل‎ 
عروس و داماد را بست و با چماق تمامی‎ 
شیشه‌های آتومبیل عروس راشکست و عروس‎ 
کل یل اند ور ری‎ 


TE‏ ایرانی به خاطر علاقه به 
جوان افغانی خانه پدری اش را ترک کرد و به سوریه 
گریخت. 

هفته گذشته مرد میانسالی با مراجعه به 
دادسرای شهرری اعلام کرد. دختر دانشجویش 
و 
برای کار از خانه خارج شده ولی از آن روز تاکنون 
به خانه بازنگشته است. 

با ادعای این مرد به دستور بازپرس 
dT‏ 
مرد پی بردند هیچ تماسی با دفتر شرکت گرفته 
نشده و دختر آنها یا این بهانه از خانه گريخته 
است. بدین ترتیب ماموران پس از بررسی و 
تحقیقات دو تن از همکلاسی‌های این دختر را 
مورد بازجویی قرار دادند و یکی از آنها که از 
دوستان صمیمی او بود با فاش کردن راز فرار 
را 
ار ترا او 
کر 


با ادعای این دختر. ماموران بابررسی‌های 
برون مرزی خود پی بردند دختر دانشجو به 
همراه همسر افغان خود به کشور سوریه رفته 

تلاش ماموران برای یافتن و برگرداندن او 
همچنان ادامه دارد. 


مردی در تالش با اقدامی جالب و کم‌نظیر ۳ 
روز قبل از فوت متن اعلامیه ترحیم خود رانوشت. 

چندی پیش مرحوم ابراهیم افراسیابی اهل 
شهرستان تالش در اقدامی نادر و کم نظیر سه 
روز قبل از مرگش متن اعلامیه مجالس ترحیم 
(سوم و هفتم) به همراه عکس رنگی خود رابه 
چاپخانه ارسال و در تماسی جزئیات لازم راهم 
به مدير چاپخانه اعلام می‌کند. وی سه روز پس 
از ارائه متن مجالس ترحیمش به دلیل بیماری 
که با ان دست و پنجه نرم می‌کرد جان به 
جان‌افرین تسلیم کرد. درحال حاضر اعلامیه 
مجالس ترحیم سفارشی نامبرده بر در و 
دیوارهای شهر تالش نصب شده است. گفتنی 
ات یی ارات ار کر 
بازنشسته اداره بهد اشت و درمان شهرستان 
تالش بود و در رشته ادبی و شعر نیز تبحر و 
ذوق قابل وصفی داشت 


گوشی دزدها دسنگیر شدند 

دو مرد جوان که با ترفندی جدید. گوشی 
تلفن‌های همراه عابرین را در خیابانهای تهران به 
سرقت می‌بردند. دستگیر شدند. 

MIS‏ اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران. 
بعد از اطلاع از وقوع سرقت‌های متعدد گوشی تلفن 
همراه با شگرد جدید. تحقیقات خود را در این باره 
کر 


قابل توجه مسافران اتوبوسهای 
بین سهری 

یک مرد سارق پس از دستگیری به بیهوش 
ی ار 

بنا به گزارش خبرنگاران. ماموران پایگاه 
ششم پلیس آگاهی تهران از چندی قبل درپی 
Cor‏ 
استفاده از خوراکی‌های مسموم تحقیقات رادر 
این رابطه اغاز و سرانجام سارق حرفه‌ای را 
که مرد ۴۲ ساله‌ای به نام «مصطفی» بود 


مراسم ازدواج سک هندی که قرار بود با 
تشریفات ویژه هندویان برگزار شود. با مخالفت 
گروه‌های حامی حبوانات لغو شد. 

چندی پیش قرار بود مراسم ازدواج ۱۸ 
سگ طبق آیین ویژه هندویان. یعنی 
تا ی Old‏ 
گل در شمال شرق «جاییپور» برگزار شود. 
و ات 
حقوق حیوان‌ها با این جشن عجیب به 
ری را کر را رت و 
دانستند. 

در این جشن بزرگ که شرکت 
«بی پازیتیو» و باشگاه پینگ سیتی کانین 
ترتیب داده بود. مردم باید دست سگ‌ها را 
می گرفتند و انها را مجبور به رقصیدن 
ای را 
می د ادند. 


E 
مرد جوان هستند که با پرسه زدن در بوستانها و‎ 
خیابانهای خلوت شهر تهران, شهروندانی را که با‎ 
گوشی تلفن همراه گران قیمت خود درحال صحبت,‎ 
بودند. شناسایی کرده و با حالتی وحشت ت‌زده و گاهاً‎ 
مظلومانه به آنها نزدیک شده و درحالی که وانمود‎ 
می‌کردند کاری فوری برایشان پیش آمده, از آنها‎ 
می‌خواستند گوشی‌شان را به آنها بدهند تا یک‎ 

تماس فوری بکیرند و سارقان 

لحظاتی بعد از گرفتن گوشی با 

موتورسیکلت های تندروی خود به 

سرعت متواری می شد ند. 

با افزایش این کزارش ها. 

ماموران با چهره نگاری از سارقان 

ی اک 

متهمان و یک مالخر راکه گوشی‌هارا 

در بسته بندی جعلی به فروش 

می رساند» در یک عملیات پلیسی 
دستگیر کردند. 

ی ی ی 
از متهمان به بیش از ۳۴ مورد سرقت 
اعتراف کرد و تاکنون چندین شاکی با 
مراجعه به پلیس آگاهی متهمان را 
ی کر 


این مرد جوان در بازجویی اولیه به بیش 
اتوبوس‌های بین شهری می‌شدم و با شناسایی 
افرادی که احتمال می دادم پول زیاد و جواهرات 
همراه دارند. سر صحیت رابا آنها باز می‌کردم 
SES‏ یا شکلات مسموم به انان تعارف 

می کردم و آنها پس از خوردن. بیهوش 
می شدند و بدین ترتیب اموالشان رابه سرقت 
می بردم! 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 
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بخش دوم 





آدریس می دید که در تنهایی و سکون و سرما 
مانده‌اند. اندکی عصبی و حوصله از دستت داد 


فریاد کشید: 

= «دارم کلافه می شوح... از اين صداهای 
وحشی و از این جنگل سرد نفرت دارم... کاش چشم 
برهم می‌ردیم و صیح می شد.) 

- «اگر می‌توانستیم تمام شب راراه برویم سر 
طلوع صبح به دهکده می رسیدیح)) 

ادریس پاهایش راجمع کرد و لبه 0 روی 
در یک آن از مغزش گذشت ت که هیچ چیز از اين 
ادم‌های دهکده را هم نمی‌شناخت. شانه‌ای بالا 
اند اخت و خمیازه کشان گفت: 

- «باید امشب همین جابمانیم. چاره‌ای نیست. 
یکی از ما باید بیدار بماند.» 

پیران دست پیش آورد و مشغول برداشتن 
فشنگ‌هایی شد که ادریس قبلا به ار بخشیده بود. 
انگشت های کوتاه و استخوانی اش رادرپناه آتش 
برهنه کرده بود و فشنگ هاراتیر به تیرء باحرکتی 

CS 
را می‌پایید. تکانی به خود داد و گفت:‎ 

تا 
من دلم می‌خواهد این کار رابکنم.» 


شماره ۳۲۶۴ 








در قسمت قبل خواندید دو شکارچی به نام «ادریس» و «پیران» با پوستهای مرطوب سمورهایی که 
شکار کرده بودند به سمت دهکده «پیران» حرکت کردند. آن دو در بین راه تا رسیدن به حنگل بلوط 
کات زیادی را پشت سر گذاشتند و بعداز رسیدن به جنگل برای اینکه از شر گر گهاه حبوانات درنده 
در امان باشند. آتشی برپا کردند و برای روشن نکه داشتن آن به نوبت بیدار ماندند و اینک ادامه ماجرا: 


- «جز این که فشنگ ها را مفت از دست بدهی کار 
دیگری نخواهی کرد.» 

اما ادریس بی‌اعتنابه او تفنگش رابرداشته و رو به 
تنه بلوط خشکیده خزید و آهسته و کین‌توزانه گفت: 

- «اسوده باش اقاپیران؛ ببین چه طور مخ یکی از 
این لعنتی‌هاراروی برف‌هامی‌پاشانم...» 

شانه‌هایش را راست گرفت و روی ارنج چپ 
تکیه زد بر تنه بلوط. دست راستش را از دستکش 
بیرون آورد و نوک انگشت اشاره‌اش را بنایر عادتی 
و شلیک کرد. صدای ترکیدن گلوله در جنگل پیچید و 
جسمی سنگین در تاریکی با صدای خفیف پنجه 
کشیدن بر برف» روی زمین غلتید. زوزه‌ای بلند شد و 
درخت‌هادر تاریکی به گوش رسید. به نظر می رسید 
که گرگ‌هااز ان نزدیکی‌ها گریختند و پس نشستند. 

ادریس به لوله کوتاه تفنگش دست کشید و گفت: 

- «زودتر از اینها باید می‌زدیمشان... من و تو قرار 

خمیازه کشید و پاهایش را کنار اتش دراز کرد. 

- «معلوم نیست... بعضی وقت‌ها کشتن یکی از 
اینهاء گله را تار و مار می‌کند و می‌ترساند. اتفاق هم 
خوردن, دسته جمعی به ادم حمله کرده‌اند...» 

ادریس که آرام گرفته بود. پوزخند زد و گفت: 

- «پدر بزرگ. فعلاً که گورشان راگم کرده‌اند . دعا 
کن وقتی که خوابمان می‌برد. برنگردند!» 

پیران زانوهايش راتاسینه بالا اورد وپتوراروی 
سر و گردن و بازوهای خود کشید و قوز کرده و در 
خود خزیده به شعله‌های اتش خیره شد و گفت: 
شب بیدارت می‌کنم تا تو کشیک بدهی و من هم 
بتوانم تأاسحر چرتی بزنم. صبح زود اگر راه بیفتیم. 
دح غروب فردابه دهکده می رسیم...» 

ادریس روی زمین کشاله رفت و دستهایش را 
نزدیک اتش برد و دو طرف پتو را به دور هیکلش 

- «پس قرارمان 
می خوابم ؛ اگر بیدار نشدم دلسوزی نکن و حتما 
بیدارم کن. تو هم پاک خسته‌ای و مانده... باید دست 
اند ک خواب بر او چیره می شد و عضلات ی 
ماهیچه‌های نیرومند بدن چوانش گرم و سست 
مبهم و عمیق او را برانگیخت تا چشم باز کند و یک 
بار دیگر به شریک و همراه غریبه اش, به تفنگ‌هاء کوله 
بارهاو دو بسته نوارپیچی شده پوست‌های سمور 
نگاه کند. خواب الوده دست دراز کرد و کوله پشتی 


این شند : من a‏ 


خودش راسراند زیر سر و گردنش؛ بعد هم تفنکش را 
روی سینه. زیر پتو حمایل کرد و بند ان رادور مچ و 
ساعد خود د پیچید. با چشمهای خواب‌آلوده در ميان 
ها E‏ 
دور و بر را پایید. ارام غرید: 

نمی دانم چه مرگم شده! دلم به قرار خودش 
می‌کنم یک اتفاق بد در راه أست...) 

بعد ریشخند آمیز و بالحن کودکانه گفت: «ولی. 
اقاپیران مثل شیر اینجا نشسته و نگهبانی می‌دهد. 
مواظب ماباش پدربزرگ!» 
توی آتش. از بینی پخ و کوتاهش نفس بلند و سوت 
داری کشید و گفت: 

- «ارام باش, راحت... شب های ا جنگل بی پیر 
هزار جور فکر و خیال به کله ادم می‌ریزد.» 

][ 

در هوای تاریک و روشن, بادی شدید و سرد لای 
شاخه‌های یخزده می‌پیچید و نور صبحگاه به نرمی 
همچنان کنار کنده بلوط دراز کشیده و چهره اش را 
پوشانده بود. یکیاره انگار با ضریه ای از سرمای 
درونی بیدار شد. تند جنبید و سرش رابلند کرد و لبه 
کلاه پشمی اش را از روی چشمها و بینی اش بالا 
کشاند. تمام تن و بدنش کرخت و سرمازده شده بود. 
خواب زده‌اش رابه دور و بر گردش داد. همه جاء لای 
تنه درخت‌هاو روی زمین رابرف ويخ پوشانده بود 
و ناهمواری‌های سطح جنگل در نور صبح نقره‌ای 
خاموش شده بود و خاکسترش همراه باد روی پتو. 
لباس و سر و کله ادریس پراکنده می‌نمود. کوله‌باری 
تسمه پیچید ه شده بر مچ دست و ساعدش در اختیار 
دود. اما از دو بسته نوار پیچید بدجده شده پوست‌های 
سمور هیچ آثری نبود. 

ادریس شتایزده و گیج بلند شد و قامتش را 
دردناک دست‌ها, پاهاو کتف و گردنش رابه دشواری 
جنباند و درجاشروع کرد به دویدن. در همان وضع 
گرد خود چند بار چرخید و چشم انداز را به دنبال 
چه طور در تمام طول شب حتی یک بار بید ار نشده. 
با حيرت و درماندگی به کوله‌بار تفنگ و 
می کرد دستی کلویش را می فشارد و افعی 
سرمازده‌ای درون سینه اش چنبره می‌زند. از پیران 
جای پایی هم نمانده بود. ادریس یکباره بااخشم دور 
خود چرخید و باهمه قوت حنجره فریاد کشید: 

- «پیران... پیر...ا...ن!» 

نه» از پیران خبری نبود و در پاسخ فریاد خود 
فقط اوای وزش باد را در شاخه‌های خشک شند. 
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حیران. دور خود چرخید و با نگاهی گیج» چشم بر 
اطراف و بالا و پایین و بلندی‌های برف پوش 
کوهستانی و درون جنگل چرخاند. سرش به دوران 


نم 
۰ 


افتاده بود؛ نشست و برای لحظه‌هایی بدون ان که 
خیره ماند: («پس پوست‌ها کجاست؟ پیران ودل و 
دزد. همه رابرداشته برده... تف! اگر می‌توانست حتما 
برای من نگذ اشته» اشغال!» 

با خشونت ریش روی چانه اش را چنگ زد و 
وروی قطار فشنگهایش دست کشید. پنج فشنگ برایش 
مانده بود. می‌دانست که باید دوازده‌ساعتی راه‌برود تا 
به دهکده برسد. ایا می‌توانست پیش از ان که پیران به 
ار می‌توانست به جای طی کردن قوس ساحل دریاچه 
بخزده»,پاروی لایه‌های کلفت يخ سطح دریاچه بگذارد. 
راه میان‌بر می‌شد و یکی دو ساعت زودتربه ان طرف 
می‌دانست که ضخامت یخ‌بندان روی دریاچه در 
گذشته هر ان بیم ان می‌رفت که لایه یخی روی آب زیر 
سنگینی قدمهای او دوام نیاورد و بشکند. وقتی به پشت 
کاجهای پایه بلند کنار دریاچه رسید. ایستاد و 
E ES‏ نان و کورفرت 
دست کشید و کارد بلند فولادی اش را از غلاف برزنتی 
آن بیرون آورد و بیهوده با انگشتی که در دستکش 
پوشیده مانده بود تیزی تیغه سلاح را ازمایش کرد. 

-«از همان اول که بو برده بودم و شک برم داشته 
می‌کردم... دزد بی شرف همه پوستها رابرده!» 

فکر کرد که اگر بخواهد ساحل دریاچه را دور 
می‌رفت به احتمال زیاد. بعدازظهر و پیش از فرو 

پاروی قشریخ گذاشت و صدای غزغز بلورین سطح 
دریاچه از زیر پوتین‌هابه گوشش رسید. احساس کرد 
که در طول زندگی اش تا این اندازه تنهاو درمانده نبوده. 
دردی‌بی‌نام به جانش نیش می‌زد. چهره چغر و چشمهای 
تنگ شده و مرموزپیران انگار با نیشخند روبه‌روی او 
فک و شقیقه اش درد می‌گرفت. 

دنیای سفید و ارام و خاموش در اطراف او تا 
دوردست‌هاکش می‌آمد و ادریس فقط صدای خفه 
وزش باد رامی‌شنید که در میان شاخه‌های کاج‌های 
پشت سرش صفیر می‌ کشید. با حرکتی تردید آمیز و 
خشک برگشت و به جنگل نگاه کرد. وحشت گذشتن 
از دریاچه کوچک و یخزده به دلش نیش می‌زد. 
خطری جدی در پیش بود و سطح بلورین و منجمد 
دریاچه در نور صبحگاه توی نی‌نی چشمهایش 
سریی می‌نمود و شکل دلهره‌اوری به خود می‌گرفت. 
پرواز پرندگان کوچک که قوس‌های کوتاهی در هوا 
به وجود می‌آوردند و روی این قوس‌هابه سرعت 
دور و محو می‌ شدند. حسی غریب و غمناک در او 
کردن و تردید نمانده بود. چند قدم جلو رفت. صدای 


خش خش نرم تسمه‌های چرمی کوله پشتی و 
سبکیاری نامتعارف شانه‌هایش, نبود پوست‌های 
سمور را به یادش آورد. چند لحظه پلک بست و 
اندیشید: «اگر قرار باشد به پیران نامرد نرسم همان 
بهتر که توی این درياچه يخ فرو بروم و گم و گور 
بشوم...» و بعد تندتر به راه افتاد. پوتین‌ها از همیشه 
سنگین تر شده بودند. سطح بلورین و آبی رنگ يخ 
زیرستون بلند پاهایش بفهمی نفهمی می‌لرزید. کف 
زمخت پوتین بر سختی لغزنده يخ کشیده می شد و 
غزاغژ می‌کرد. این آهنگ مرتعش و ضعیف در جان 
ادریس رسوخ می کرد و گاه بر پشت و ستون فقرات 
او لرزه می اند اخت. پیش تر که رفت دید جاهایی بر 
سطح يخ شکاف‌هایی به وجود آمده و از لای آنها آب 
کبودگون دریاچه. ساکن و مرکیار به چشم 
می‌ نشیند. دیگر راهی برای بازگشت نمانده بود. 
ادریس با هیچان و تقلایی که کمی گرمش کرده بود. 
ازروی شکاف‌هابا احتیاط و دقت می‌پرید. گاهی که 
لیز می‌خورد و قامتش به عقب برمی‌گشت. وحشت 
زده در هوا چنگ می‌انداخت و نفس نفس می‌زد. هیچ 
چاره‌ای نداشت جز پیش رفتن بر سطح یخزده 
دریاچه. مسیر گاهی صاف می‌شد و ادریس زیر پای 
خود را محکم می‌دید. پیش خود می‌گفت: «باید پیش 
از بعد ازظهر به ساحل ان طرف برسم. بعد از ان باز 
هم راه درازی در پیش دارم...» و همین که نقش 
پوست های سمور پیش چشمش مجسم می‌شد. 
بی‌اختیار بلندتر و تندتر گام برمی‌داشت. گاهی که 
دل به دریا می‌زد و با دورخیز از روی یک شکاف 
پهن می‌پرید. احتیاط را از دست می‌داد و تاوقتی که 
نفس توی سینه اش تنگی می‌گرفت. می‌دوید. کم و 
بیش به وسط دریاچه رسیده بود. در این قسمت 
تکه‌های بزرگ یخ روی اب شناور بودند و شکاف‌ها 
بزرگتر و پهن تر می‌شدند. ادریس که بر اثر تقلای 
پیوسته کمی احساس گرما می‌کرد و نفس نفس 
می‌زد. در ورای مهی رقیق, ساحل ان سوی دریاچه 
ورک ما باند گام های کال زامی دید بدا 
رنگ خاکستری روشن آسمان و روز در آن دورها 
بر فا ناف (گان ا ارام رس 3 
می‌شد. یکباره دید که شکاف بزرگی بین او و لایه 
کت و یوار که فاو اسا کات 
مستحکم بر اب بسته شده بود. دهن باز کرده است. 
ادریس لحظه‌ای با ترس و تردید به اب کبود و ارام 
صان داف کد گرد خی تلم پس وف دا ا 
دورخیز به یک جهش بلند خودش را به آن سطح 
امن برساند. در محل فرودش قشر یخ ترکید و پای 
راستش با احساس دردی تند. در جا چرخیده و کج 
شده در حفره يخ فرو نشسته بود. صدای ترک 
خوردن لایه‌های یخ. خون را در رگهایش منجمد 
می‌کرد. گیر افتاده بود. هر تکان تند و سنگینی که برای 
بیرون کشیدن پاو پوتین و مچ دردناک پای راستش 
می‌کرد. هران ممکن بود تمام لایه‌های یخ زیر بدن 
مگ راچ عکه کنو و شنم یگ اورا هعراه با 
تفنگ و کوله‌پشتی اش به زیر آب کبود سردتر از یخ 
کا اح کت ی اع وی راا ردت 
تيز مثل مفتول سرخ شده در اتش توی مچ پاو ساقش 
کشیده شد. بدنش کج ماند و پای راستش تا زانو در 
حفره شکاف فرو رفت. درد و هراس مرگ به 
پیشانی اش عرق سرد نشانده بود. 

پایان داستان دو شماره اینده 








7 گرم بود. 
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ایران. شنوندگان عزیز به یک خبر اقتصادی توجه 
فرمایید. امروز سخنگوی دولت ضمن بشارت به 
انان بصورت تضمینی خریداری می شود. 

پیرمرد رادیو راخاموش کرد. درحالی که به 
فردای موهوم عائله‌اش فکر می‌کرد. دراز کشید 
دو روز بعد برای خرید مایحتاج فصل درو و تهیه 
اجرت کارگرهاو هزینه ادوات کشاورزی به سراغ 
حاج جیار صراف رفت. داخل مغازه که شد. حاج 
جبار با مشتری دیگری درحال چانه زدن بود: 
همین که گفتم. ده درصد تمام و یکریال هم 
پایین تر نمی‌شه. گونی هم اگه بخوای بهت می دم 
اماقیمت دو برابر پارسال شد د. 





مشتری نالید. ولی حاج جبار حریصانه روی 
حرفش تاکید کرد و ادامه داد مگه نشنیدی امسال 
و ار ای دا 
برنج تو بازار کلی بالا میره. خوش به حالتون. 

ار اک 
جوهری‌شو که زیر سفته‌هازده بود به دیوار مالید 
و رفت که برای کارگرها ارزاق و مایحتاج بخره. 
توبازار هم خبر دو روز پیش رادیو پیچیده بود و 
قیمت ها بید اد می‌کرد. 

باهربدیختی که بود درو راتمام کرد و شالی‌ها 
را کوبید و در کارخانه برنجکوبی به برنج تبدیل 
کرد و نشست در انتظار خبر اعلام شروع خرید 
تضمینی. ده روزی گذشت. فردا مهلت تمام می‌شد 
حتماباید می‌رفت بدهی حاج جبار رامی‌داد وگرنه 
حاج جبار بهره یک ماه دیگر رابه بدهی او اضافه 
می‌کرد. دستش خالی بود ولی هنوز روزنه آمیدی 
برایش مانده بود. رادیو راروشن کرد: اینک اخبار 
اقتصادی سخنگوی دولت امروز در چواب 
خبرنگاران اعلام کرد که بدلیل نداشتن آمادگی از 
طرف شرکت خصوصی طرف قرارداد باسازمان 
تعاونی, مشکلاتی در مسیر خرید تضمینی برنج 
بوجود امده و امسال نیز خرید تضمینی برنج 
صورت نخواهد گرفت و... 

تمام اميد و ارزوهای دور و دراز پیرمرد در 
جداره حبابی منعکس شد و حباب ترکید. بازار 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 






5 


هی از ا 


م سحلات هی کنی 


% 


ديعا 


ت دا 


۰ 


نو می کردد هم اغو 


% 





جهبنیین 
۰ نف 


3 









avi 101 29 9‏ 
ر ری نے 


4 £ 


PW 
۱۱۱۲۱۱۸۱۱ ی ودرا‎ 


۲ 





با دیدن این عکس دیکه نمی‌شه منکر خوردن 


۰ %* ۱ 
:۰ سك ۰ 
که مه ۰۰ 







/ 


عشق به فوتبال پا نمی‌شناسد 
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عزیزم آخرین عکس یادگاری رو بگیر! 


ٍ 
+ 


مسولین شرکتهای ... ظاهراً بادشان رفته این چاله کوچک 
خیابان شریعتی را پر کنند! 
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قبول کنید این سه عکاس با کمبود سوژه مواجه شده‌اند 


زیرنظر: سروش بازخو 





#» همسر عزیزم دوستت دارم. به خاطر تمام فد اکاریهایت صمیمانه سپاسکزارم 
مهدی - تهران 
8 نیلوفر عزیزم. موفقیت تو موفقیت ماست پدرومادرت. مولایی - تهران 
(# علی عزیز سالروز تولدت راتبریک می‌گوییم محمدرحیم نجفی - تهران 
(@ همسر عزیز سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه کل رز.به تو تبریک 
می‌گویم حسن زمانی - کرج 
8 عید غدیریادآور پیوند قلبمان راجشن می‌گیریم. همسر هميشه عاشقت مونا 
مونا سادات مفتی شيعه - قم 
#7 مامان. باباه دوستتون دارم. مامان جون تولدت مبارک, عمرتون طولانی 
سمیه - تهران 
87 کیارش عزیزم. در سرمای زمستان با تولدت گرمابخش زندگیم بودی تولدت 
میارک مادرت همیلا اکبری - نوشهر 
امیدجان, میناجان. پیوند سبزتان مبارک, مینای عزیزم تولدت مبارک 
سیده سمیه دهابی - تهران 
(8: زهرای عزیزم فرارسیدن عید غدیر تداعی یکی شدن باتو و سرآغاز زندگی 
مشترکمان مبارک امیر ترابی باغکمه - بهاران اصفهان 
87 پسر عزیزمان بابک جان, پانزدهم بهمن زادروزت مبارک باد به امید فرداهای 
سپییدت شعبان پریدل. هما نجفدری - بابل 
(8 پدر و مادر عزیزم بر دستان پینه بسته شمابوسه می‌زنم. شمارا تا بی‌نهایت 
اعظم حسندوست چهاردهی - آستانه اشرفیه 
8 همسر عزیزم» شقایق جان تولدت مبارک. دوستت دارم 
امید سلیمانی - ساوه 
@ امیرم عزیز دلم یکم بهمن سالروز ازدواجمان رابه تو که بهترینی تبریک 
می‌گویم زینب گل‌دار - تهران 
> مادر خوب و مهربانمان. هميشه دوستت داریم. امیدواریم شاد و خندان 
باشی زهرا و فاطمه - مارلیک قلعه فرامرز 
8 همسر مهربانم. مریم جان تولدت مبارک. دوستت دارم حسن اینانلو 
[8. دختر عزیزمان فاطمه چان, تولدت راشادباش می‌گویيم و دوستت داریم. 
پروانه عندلیب - جبار آذین 


دوست دارم 


(# پریساجان, یازدهم دیماه روز تولدت را به تو عزیز دل بابا و مامان تبریک 
می‌گوییم محسن و مهری - تهران 
( همسر مهربانم صدها سید گل سرخ نثارت می‌کنم و هميشه ممنون زحمات 
تو هستم علی ایمانی - تهران 
الناز جان فرارسیدن سالروز تولدت را با هزاران شاخه گل سرخ تبریک 
می‌گویيم مارال و الهه - سورک ساری 
8 همسفر عزیزم. زندگیم باتو معنا گرفت. هشتم بهمن سالروز به‌هم پیوستن 
قلبهامان را تبریک می‌گویم مریم - کاشمر 
(@ بابایی عزیزم. مادر قشنگم. شرمنده خوبی‌هایتان هستم. بر دستان پرمهرتان 
بوسه می‌زنم و دوستتان دارم 
9 فرزانه بازسفیدپر - سر آسیاب کرج 






البته نوشتن امضاء با نام فامیل الزامی است. 


مشخصات ارسال کننده پیام. o yT‏ 
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ای 
ی ار را اک کار رک را کی کر تیکسا ارم سارک 
بگویند یا چیزی بنویسند که خستگی از تنشان به در رود و نشان از در یاد ماندنشان باشد. 


به همین دلیل اکر شماهم جزو این دست افراد مهربان و قدردان هستید و مایل هستید مطالب تان در مجله خودتان چاپ شود از این پس می‌توانید پیام خود 
رک را ار 


۵ و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۵ و و وا ۵ 


8 مادر خوبم تنها سهم من از زیبایی تو هستی هميشه کنارم باش 
نیلوفر صمدیانی - تهران 
8 دوست عزیزم لیلاجان از صمیم قلب دوستت دارم فرشته داسدار - نظر آباد 
87 علی‌جان, ای تکیه‌گاه زیباترین لحظه‌های باشکوه تنهاییم. اولین سال با هم 
بودنمان را تبریک می‌گویم. دوستت دارم همسرت کبری مجاوری - تهران 
(@ خواهر مهربانمان فرشته جان. هفدهمین بهار زندگیت را تبریک می‌گوییم 
سیما؛ پریسا و مینا - نظر آباد کرج 
> علی‌جان اول دیماه روز تولدت رابه تو تبریک می‌گویم 
محمدرحیم نجفی - تهران ۱ 
87 سیدمهدی‌جان, بیست و چهارمین سالگرد تولدت رابا سبدی از کل سرخ : 
تبریک می‌گویم همسرت سمیه سادات بوتیمار - تهران . 
> ریحانه جان شانزدهمین سال تولدت را تبریک می‌گویم 
الهه دا تهران 
8 نوه گلم تولد تور که عزیزترینی تبریک عرض می‌کنم. هميشه گل باشی 
ذکریا آقابابایی و کیمیا ونیزواری - گرگان 
8 مینا عزیزم. سالروز آغاز زندگی مشترک را در کنار یگانه عشقت آقایوسف : 


تبریک می‌گویم مریم و زینب - فرخ‌آباد زیبادشت ۰ 
پدر و مادر عزین ۲۶ دیما پیست و یکمین سالگرد ازدواجمان را از صمیم قلب : ۰ 
به شما تبریک می‌گویم مریم صادقی چاهویی - راور : 
(# برادر عزیزم حسین جان, زحمات پدرانه‌ات راسپاس می‌گویم امیدوارم در ۰ 
کنار عروس عزیزمان و پسر گلت همیشه خوشبخت باشی ك 
مادر و خواهر انت - فرخاباد » 
(# مادر عزیزتر از جانمان فاطمه موحد. رسیدن به درجه رفیع بازنشستگی را 
پس از سی سال خدمت در آموزش و پرورش به تو تبریک می‌گوییم 
همسرت و حامد. مصطفی و نرگس - درگز 
8 مسعودجان زمستان آمدی, ولی بهار زندگیم شدی, ۲۵ بهمن سالروز تولدت 
مبارک همسرت الهام عبدی - تهران - شهرقدس 
87 همسر عزیزم دوستت دارم. به خاطر تمام فد اکاریهایت صمیمانه سپاسگزارم » 
مهدی - تهران * . 
(8 نیلوفر عزیزم. موفقیت تو, موفقیت ماست پدرومادرت. مولایی - تهران * 
8 علی عزین سالروز تولدت را تبریک می‌گوییم محمدرحیم نجفی - تهران * 
8 همسر عزیز سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه کل رز,به تو تبریک : 
می‌گویم حسن زمانی - کرج ۾ 
(3, همسرم شیرین ترین غزلهای عاشقانه ای را که با هم سرودیم در غرل‌نامه تارا " 
آزیتا زردشتیان - کرمانشاه : 
له همسر عزیزم حسین جان تو بهترین هدیه ای‌هستی که خداوند به من عطاکرده : 
است. اعظم پورعباس - شهرستان بردسکن 
(# سبد سبد گل شقایق را تقدیم تو همسر مهربانم می‌کنم. امیدوارم سالها سایه 
پرمهرت بر سرم پایدار باشد. 


تس ۵ اجب ان است. بر ۳ حکتوم آمال. 





ههوگو 







اطلاعات هفتگی ۳۱ 
شماره E‏ ۱ 










نمونه شعر کلاسیک 


2 آرزو 


همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی . 
چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی 
به کسی جمال خود را ننموده‌ای و بینم 
همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی 
به ره تو بس که نالم ز غم تو بس که مویم 
شده‌ام ز ناله نالی» شده‌ام ز مویه. مویی 
همه خوشدل ان که مطرب بزند به تار جنگی 
من از این خوشم که چنگی بزنم به تار مویی 
جه شود که راه پاید سوی اب تشنه کامی؟ 
چه شود که کام جوید ز لب تو کامجویی 
شود این که از ترحم» دمی ای سحاب رحمت 
مت ان تشر 
بشکست اگر دل من» به فدای چشم مستت 
سر خم می سلامت؛ شکند اگر سبویی 
همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا 
تو قدم به چشم من نه» بنشین کنار جویی 
بنموده تیره روزم» ستم سیاه چشمی 
رد a‏ سس سپیدرویی 
نظری به سوی «رضوانی» دردمند مسکین 
که بجز درت امیدش نود به هیچ سویی 
فصیح‌الزمان رضوانی 






اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 


زير نظر: محمدرضا مهد یز اده 


نمونه شعر نو 
سرزمین پاک 


ای سرزمین پاک 


با اولین شکوفه هر سال 


در دشت چشمهای تو بیدار می شود 


باغ پر از شکوفه اندیشه‌های من 
در دشت جشمهای تو - این دشتهای سبز - 


هر باغ شعر من 
پیغام بخش جلوه روزان بهتری است 
هر غنچه. 
هر شکوفه 
هر ساقه حوان 


دنیای دیگری است 
ای سرزمین پاک _ 
من با پرندگان خوش اوای باغ شعر 
در دشت چشمهای تو 
سرشار هستی ام 
من با امید روشن این باغ پرسرور 
در خویش زنده ام 
دشت حوان چشم نو 
سبز و شکفته باد 
فرخ تمیمی 
به دکتر هادی سعیدی کیاسری 


< آرزو 
مثل اواز طربناک بهاری ای دوست 
می شود بر من اندوه. بباری ای دوست 
می شود پهن کنی بر سر این شاخه تار 
_ فرشی از تابش آواز قناری ای دوست 
تو در آیینه ورق خورده چشمان منی 
حز همین خاطر 0 چه د 
آسمانی به تماشام ا ای دوست 
از سر ما بگذر» قطره‌ای آواز بریز 
تا بمانیم در آواز تو جاری ای دوست 
زندگی سوخت. دلم سوخت. به آتش رفتم 
ای دریغا که مرا دوست نداری ای دوست 


اق دوست 


وحید دانا - قائم شهر 





دو غزل از شعبان کرم‌دخت - بابلسر 
به دوست شاعرم وحید دانا 


(( دلتنک 


گرجه دلتنگ تر از پنحره پاییزم 
e‏ تو در آینه‌ها برخیزم 
دراه ات مترسک شده جاليزم 
بی تو ای حنجره روشن زیبایی‌ها 
مثل یک زمزمه خسته ملال انگیزم 
کوچه در کوچه به دنبال تماشا در باد 
من که از زمزمه سوخته‌ای لبریزم 
نگران توام ای صح و صدا در جشمت 
" بر دامن آیینه از آن یر 
گاه با شعر تو شیراز به یادم آید 
گاه با شمس غزلهای تو در تبریزم 
دست من این همه خالی است تو می‌دانی و من 
عششق بی دغدغه ای نیست بدان آویزم 
آه از این رگ - این مردن از روزےنخات - 
مثل تو منتظر فرصت رستاخیزم 
به احترام سعید مشکین قلم عزیز 
( در آیینه تو 
عمری است در آیینه تو سر به هواییم 
در زمزمه پنحر ه باز رهاییم 
جون € پریم از شب دلتدکی دریا 
گمراه‌تر از باد در این بادیه هاییم 
در غربت این جاده به حایی نرسید ا 
وه ۳ و نو وم 
زین کت دوار صدایی نشنیدیم 
هرچند پر از شور جنون ریزصداییم 
بی رنگ تر از کوچه خاموش غریبی 
دلتنگ تر از هرچه غریب الغرباییم 
همسایه شبهای زمستانی خویشیم 
سرگشته کسی نیست از این دست که مایم 
از عرش سم 
انگار از این حادثه محکوم فنا 
ای عشق در آیینه من حلوه‌ گری کر 
در حضرت تو این همه محتاج دعاییم 


جح _- 








مرتضی اصحرایی - ایلام 
TET‏ 
انها ارادت دارم. ثانیا به جای اینکه 


دیگران را پر از عیب و ايراد و شعر خود را 
کامل و بی اشکال بپند ارید. بیشتر تحقیق 
و مطالعه کنید. مطمتّن باشید اگر اثر قابل 
توجهی از شمابه دستم برسد با کمال ميل 
ان راچاپ خواهم کرد. 
سویدا شرف‌پور - کرج 
OS‏ ۱ 
وزن راهم فرابگیرید: 
دستهایم را 
به ساقه نیلوفری 
گره می‌زنم 
وتااوج 
می‌ روم 


۱ 


< زمزمه آب..! 
جام لبت از شراب خالی‌ست 
از عکس من و تو قاب خالی ست 
باران شب از ترانه‌ام ريخت 
این سینه ز افتاب خالی‌ست 
تیه کت سافی حان 
جام سحر از شراب خالی‌ست 
هرگز نتوان نوشتن از عشق 
از واژه دل کتاب خالی ست 
رود غزل و ترانه من: ۲ 
از زمزمه‌های اب خالی ست 
من معنی عشق شمس شعرم 
گرچه غزل از صواب خالی ست 
در فصل بهار سبز عرفان 


محمد مجد - تهران 





زمین و زمان را محکوم کنید و شعر 


محسن صاحبی - تهران 
سروده شما دچار اشکال وزنی و قافیه‌ای است: 
هوادار کوی توام ای دوست 
مرااز خود مران ای نازنین دوست 
ساغر مهدوی- شاهرود 


اگر‌شاعری وزن «فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات» را 
برای سرودن انتخاب کند. می‌تواند این گونه بسراید: 


فاعلاتن فعلات 
فاعلاتن فعلاتن فعلات 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات... 


تا 
بخشی از سروده‌تان رامی‌خوانیم: 
9 
چه بی صدا 
نام سپید تو را 
برلب می‌آورند 
نگاه تو 
عمری‌ست میم سالک راه تو على 
خورشیدم و در سایه ماه تو علی 
خوشترزبهشت جاودان چیزی نیست 
ان هم به فدای یک نگاه تو علی 
سیدهادی معصومی - قم 


< دربهار مروه 

شام تاریکم از این رو روشن است 
هر که از مهر محمد (ص) دم زند 

با کبوترهای عاشق در مناست 
این همه از نامرادی دم مزن 

عاشفی سرلوحه‌ی ایین ماس ت 
ای که دانایی بود اندیشه ات 

همرهی با مردم نادان خطاست 
همره پروانه‌ها پرواز کن 
در بهار مروه می کردم به سعی 

هاجر ذهنم هميشه در صفاست 


«نگاهی سمت پیجک‌ها» کنی 


عشق حق در برگ برگ آن رهاست 
در جهان کینه و آشفتگی 
روح ما محتاج آهنگ دعاست 
بشنو از هر گوشه آوای امید 
گر دلت با ساز وحدت همنواست 
ره ببندد بر ورود آهرمن 
قلب (زهره) مهبط نور خداست 
پا موذن همصدایم هر غروب 
شور هستی در طلوع ربناست 


زهرا بوالحسنی (زهره) 
۸۵۸111 


هھ 


سر 
شعر یعنی سکوت نه 
شب نه 
یعنی همه 
چای بید اری بنوشند 
و پنجره‌هارایاز کنند 
ستاره‌ها را صدایزنند 
پیراهن ماه را بپوشند 
دست گنجشک‌ها را 
بگیرند 
و از پله‌ها بالا بیایند 
منوچهر آتشک - رشت 


تبدار 


بید ارتر از تو 

خورشید است 

و اسمانی که 

هميشه آبی‌ست 

بید ارتر از تو 

چشمهای هستی است 

که لحظه‌ای پلک برهم نمی‌گذارد 
6 





یک بار 
در قاب أن 


سس 
مونیکا بهرامی - تهران 


2 حاجی 
منقلی و در رهگذار باد 
تخم مرغی در کنارش 
و به راه انداخته 
دود یک اسیند 
ابتدای کوچه لبخند 
ریسه‌هامان کو؟ بياويزيم تا بر گردن نیلوفران 
چاووشی خوانی کنیم 
«حاحی» از امروز در این کوجه‌های استحاله 
راه خواهد رفت 


ا 
۶ 
4 
ِ 


گل 


" دگبرد» دا دهش 


دا 


دست خواهد داد با مردم 

شرت ین رده ری ات ی 

این مراسم» آرزویش بود 

احتمالاً «حاجی» از امروز گل می جیند از این باغجه 


5 


هکي. 


«حاجی » از امروز می فهمد جرا 
برف بام ما کم است 

«حاحی » از امروز می بیند 
گونه جای شبنم است 
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مسایته مورف ماستاق‌توچسی 





04 


«آه صبح بخیر. خیلی وقت است که می‌خواهم 
با شما تنها صحبت کنم. حتما خودتان متوجه 
هستید؛ هميشه اطرافتان شلوغ است و سرتان به این 
و آن گرم. بی ادبی نباشد ولی من هم که دیگر سنی 
ازم گذشته وقتی شنما را می‌بینم محو تماشایتان 
می‌شوم. خب البته سرهنگ بازنشسته‌ای مثل من 
باید از این جور اداها درآورد. اماملتفت هم باشید که 
آدم‌ها به یک چیز چند جور نگاه می‌کنند و من مثل 
کسانی نیستم که یک لحظه عاشقتان می‌شوند و در 
همان لحظه به تنها چیزی که فکر می‌کنند خواسته 
خودشان است. وای خدای من! همین فکرهای ناچور 
است که خواب را از من گرفته و این وقت صبح 
مزاحمتان شده‌ام. در این چند روزه که به محله ما 
تشریف آورده‌اید با همان برخورد اول فهمیدم که 
خیلی حرفها دارم تابه شما بگويم و حالا که فرصتی 
پیداشده نمی دانم چطوری اصل مطلب را ادا کنم که 
نه شما آزرده شوید و نه من دست خالی برگردم. 
فا lC TCG‏ 





در میان اتاقی بزرگ و زیبا و توی آکواریوم 
کوچکی, ماهی قرمز کوچولویی زندگی می‌کرد. 
هیچکس نمی دانست که او از کجا امده بود؟ پدر و 
مادرش کی بودند؟ فقط دوست داشتند که او را«ماهی 
کوچولو» صدا بزنند. اما ماهی کوچولو. این اسم را 
دوست ند اشت و هميشه می‌گفت: 

-«من که به شماها گفتم. مراماهی قرمز کوچولو 
صدا بزنید. چرا گوش نمی‌دهید؟ من «ماهی قرمز 
کوچولو» هستم» من قرمزم. قرمز! باید بفهمید...» اما 
دوستانش که دو عدد لاک‌پشت و پنج عدد ماهی 
رنگارنگ بزرگ بودند و هميشه دلشان می خواست 
که فقط یک رنگ داشته باشند. همواره می‌ گفتند: 

- «ماهی کوچولو. چرا نمی خواهی با ما دوست 
که آنهابه رنگ قرمز زیبای بدنش حسادت می‌کنند. 
دل و دماغ نداشت که با انها بحث کند. مغرور 
دود. 





۴۴ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 









نرگس رضاییان - شیراز اشاره: 


تا حدودی چون شاید دچار عذاب وجدان شدهام. 
می‌بینید چقدر ناواردم؟ توی این هوای به این خوبی 
عرق هم کرده‌ام. راستش رابخواهید فکر نمی کردم 
روزی مجبور باشم به خاطر بیرون رفتن از خانه په 
ار ره ار کی اک 
هستم. ولی به خاطر شما حاضرم قیمتی بالا تر از اینجا 
بپردازم و حتمأیکروزی اعتراف می‌کنم و از شر تنها 
دروغم راحت می‌شوم. چی؟... چقدر شما اهسته 
صحبت می‌کنید! من باید نفس نکشم تا صدای 
ET‏ هب ری 
می‌زنم؟ باید مراببخشید. سعی می‌کنم تامزاحمی از 
راه نرسیده حرفهایم را بزنم... البته ارام. ولی 
هیچوقت نمی‌توانم مثل شما کم حرف باشم. این 
لبهای سرخ شما انگار می‌ترسند باز شوند. اهه! 
ببخشید از این کره ابروی شماهمه چیز رافهمیدم... 
انگار دارم حرفهای اضافی می‌زنم. بهتر است روی 
همین تخته سنگ بنشینم. من قدم از شما بلندتر است 
و بدون اینکه قصدی داشته باشم. اذیتتان می‌کردم. 


اشاره: 


«پرواز ماهی قرمز کوچولو» نوشته «سودیک صفریان» - 
بانویی از هموطنان ارمنی ایرآنی - در ورای سادگی روایت و 
ساخت و شکل داستانی. مضمونی کهن و رمزی را در قالب 
موضوعی تازه و جذاب ارائه می‌دهد: گریز از هر تنگنا و اسارت کالبدی و رهایی 
و ا ری دان ا 





«سفبدتر از سفید» نوشته «ن ر گس رضایبان» داستانی است که در قالب 
یک «تک گویبی» عاشقانه. بر محور پیوند انسان و گیاه و دلبستگی به نماد و 
نشانه‌های شگفت طبیعت در متن و گستره زندگی پرهیاهوی شهری. ساخت 
و شکل می‌گیرد. توانایی و تسلط «نرگس رضایبان» در کاربرد زبان داستانی 


بر شاعرانگی نهفته در لابه پنهان داستان اگر درنگ کنیم. «سفبدتر از 
سفید» را بارها و بارها می‌توان خواند و هر بار معنایی تازه را در آن کشف کرد. 


حالا چراپشت چشم نازک می‌کنید» نکند نگرانید کسی 
از راه برسد و ماراباهم ببیند؟ فکر می‌کنید من به این 
سادگی‌ها رابطه بینمان را فاش می‌کنم. یا از ترس 
آبرویم چیزی به گردن نمی‌گیرم؟ مطمئن باشید اگر 
پای افاده و فخرفروشی هم وسط باشد حرفی از شما 
نمی زنم. می دانید دل هر کسی حقی به گردن 
صاحیش دارد؛ می‌دانید چند روز است که دارم وعده 
سر خرمن به این دل بیچاره می‌دهم؟حالا که در 
همچین وقت مناأسبی همدیگر را دیده‌ایم دارید آذیت 
اک ام ای ار ۱۳ 
ولی تفاوت تن صدای ما باعث نمی‌شود که تاقچه 
بالا بگذ ارید. من سن و سالی دارم. گوشهام سنگین 
شده. صدایم خرخر می‌کند. این شور دلدادگی هم 
یکی از دردهاست. چه می‌ شود کرد. تقصیر این رنگ 
ولعاب امثال شماست که به قول معروف سر پیری» 
معرکه‌گیری راه انداخته ام. ولی هن رندکی نسحم 
داشته‌ام و بی‌گدار به اب نمی‌زنم. دلمشغولی این 
سالهای بنده هم گل‌کاری بوده. باید ابزار کارم را 


سودیک صفریان - تهران 





«سودیک صفریان» به هر دو زبان فارسی و ارمنی داستان و مقاله می‌نویسد 


ماهی قرمز کوچولو 
دوست نداشت توی‌دنیایی .م e‏ 
اک رنگی بهره‌مند است. 
هميشه پشت شيشه می ایستاد و درحالی که مرتب 
دهانش راباز و بسته می‌کرد. به بیرون شيشه خیره 
می‌شد. این اتاقک شیشه‌ای. هر روز برایش تنگ و 
تنگتر می‌شد. ۱ 

پسر و دختر کوچولویی که فرزندان ان خانه 
بودند و دائم کنار اکواریوم می‌آمدند تا حرکت 
ماهیهای زیبا را تماشا کنند. متوجه رفتار غیرعادی 
ماهی کوچولو شده بودند. آنها می دیدند که «ماهی 
قرمزه» هميشه کنار شيشه می ایستد و ساعتها 
بی‌حرکت به بیرون خیره می‌شود. 

روزی ستاره که اسم این دختر کوچولو بود. از 
برادرش پرسید: 

- «ناصر, به نظرت عجیب نیست؟ ماهی قرمز ما 
برخلاف ماهیهای دیگه. هميشه بی‌حرکت می‌ایسته. 
یعنی چشه؟ به‌نظرت داره می‌میر۵؟» 


و از همکاران روزنامه «آلیک» - تنها روزنامه پرخواننده ارمنی زبان ایرانی است. 
او که شعر هم می‌سراید. از هنر نقاشی نیز در زمینه کار با رنگ و روغن و مداد 


و ناصر باخنده گفت: 

- «دختر, مگه ماهیها ایستاده می‌میرند ؟» 

ستاره شانه‌هایش رابالا ان اخت و گفت: 

- «نمی‌دونم مأهیها چه جوری می‌میرند. اما این 
ار 
می‌کنه!» 

ناصر تعجب کرد: 

- «خواهر, مگه ماهیها هم فکر می‌کنند؟» 

- «چرأکه نه. پس فکر می‌کنی که فقط تو می‌تونی 
فک را هافر 
کنند؟ ماهیهای من با بقیه فرق دارند. ماهیهای من 
راه هم می‌روند. کتاب هم می خوانند و...» 

ناصر. دستی بر سر خواهرش کشید و فرار کرد 
و به دنبال او» ستاره روان شد. خواهر و برادر توی 
او ی تم جوا 














me <” 


نشانتان بدهم. نو نیست ولی سالم است. غرض 
است. البته نظر شمایر عقیده من ارجحیت دارد سر 
فرصت فکرهایتان را بکنید و جواب قطعی رابه من 
بدهیه. که (گومشت باشد باعت سر افرازی من ات 
وحتی می‌توانم عیال راطوری راضی کنم که پشت 
سرم هم حرفی نزند. شاید شما نتوانید تصور کنید. 
ولی من بارهابه این مساله فکر کرده‌ام که اگر با نظر 
من موافق باشید. چه زندگی جدیدی به بنده عطا 


که مثل هميشه کنار شيشه ایستاده بود و به بازی 
آنهانگاه می‌کرد. هیجان زده شد. خودش هم شروع 
کرد به جست وخیز کردن و مثل ناصر و ستاره دوید 
وتو دلب ولد . 

از صدای قلمپ قلمپ اب بچه‌ها ابستادند. ماهی 
کوچولو هنوز داشت سراسیمه شیرجه می‌زد و 
می‌پرید. متوجه نگاه بچه‌ها نشده بود. ناصر به 
ستاره نگاه کرد: 

- «ستاره مثل اينکه این ماهی تو واقعأیه چیزیش 
هست. خیلی عجیبه!» 

ستاره به آکواریوم نزدیک شد. ماهی کوچولو 
هم به شيشه نزدیک شد. ان دو. لحظه ای چشم در 
چشم همدیگر دوختند. پیمان ناگفته در خاموشی 
بسته شد. هر دو خرسند به عقب برگشتند. ماهی قرمز 
کی‌چولی داشت فکر می‌کود. 

شب شد. همگی خوابیدند. اما ماهی کوچولوی 
ما بیدار بود. پنجره باز بود و نور مهتاب اتاق را 
روشن کرده بود. ماهی کوچولو به ماه نگاه کرد. 
چقدر دلش می‌خواست از این مکعب شیشه‌ای بیرون 


می‌کنید. دهان در و همسایه باز می‌ماند و هر روز 
برای دیدن شمابه خانه‌مان می ایند و هلهله می‌کنند. 
البته قول می‌دهم به محض اينکه بچه‌های خوشکل 
شمابه دنیا آمدند دیگر از این دید و بازدیدها خبری 
نباشد و مثل مردم عادی به زندگیمان مشغول شویم. 
می‌بینید؟ من بی‌اختیار خیالاتم رابه زبان می اورم 
که مطمتنم در جواب شما موثر است و نمی‌گذارید 
دل من پیرمرد بشکند. وای! این آقا دیگر از کجاپیدایش 
شد! انگار غریبه است. نمی شناسمش. به هرحال این 
موقع صبح کار واجبی داشته که رون اضده وی 
خودش را معطل مانمی‌کند. شما که باز دارید لب 
برمی‌چینید. اگر می‌خواهید ساکت باشید و روی 
حرفهای شتابزده من قضاوت کنید. مجبورم بروم 
و شاید دیگر فرصت ملاقات با شمارا پیدا نکنم. فقط 
می‌خواستم خواهش کنم که... تغییر جا بدهید. یعنی 
کا کی که که کار راا 
قلمه زدن و پیوند زدن و فرق بین گلدان و باغچه را 
خیلی خوب می‌دانم. می‌دانم از وقتی که اینجا کنار 
زباله‌هاو وسط خار و علف هرز شروع به نمو کرده‌اید 
مجبور شده‌اید خیلی چیزها را تحمل کنید. چند تا از 
غنچه‌های عزیزتان را از دست داده‌اید و می‌بینم که 
خودتان هم دارید از دست می‌روید و زبانم لال 
می‌ترسم دیگر چیزی ازتان باقی نماند. توجه دارید 
که توقع زیادی ندارم. اگر راضی باشید می‌توانم 
بدون اینکه کسی مزاحممان شود ترتیب جایجایی را 
بدهم. فقط کافی است تصور کنید که باغچه ما با 
CC‏ 


بیاید. می‌خواست با دنیای بیرون آشنا شود و مثل 
ناصر و ستاره روی کاشیهای اتاق سر بخورد و روی 
دنیای او تنگ بود. خیلی کوچک بود. او داشت خفه 
می‌شد. می خواست نفس بکشد. ازاد باشد. رها در 
آسمان باشد. اما ابتداو انتهای دنیای او فقط آب بود 
و چهار دیوار شیشه‌ای. 
ارزوهایش همگی پریدند و رفتند و او منتظر ماند. 

اماناگهان فکری به خاطرش رسید. به یادش امد 
که می‌تواند فکر کند. باله‌هایش راباز کرد. تمام توانش 
گذشت. از توری بالای سقفش نیز گذشت و به سوی 
اسمان پر کشید. او دیگر در مکعب شیشه ای نبود. 
آزاد شده‌نود. سففش اسمان بی‌انتها بود و زمینش» 
کاشیهای روی ایوان. 

ماهی قرمز کوچولو. درحالی که اخرین 
نفسهایش را می‌کشید. به ماه خیره شد و در نور 
زیبای ان گم شد. 

صبح زود» وقتی ستاره و ناصر به اتاق امدند. 
باتعجب توری پاره شده بالای اکواریوم و بدن 
دیدند. ستاره درحالی که ماهی قرمز کوچولو را کف 
دستش گرفته بود. با بغض به برادرش گفت: 

- «نگفتم ناصر؟ نگفتم که ماهیهای من فکر 
می‌کنند 1۹ 


هفته. به لطف کار و خلاقیت دلپذیر و 
جستجوکری‌های پویای شمادوستان و نویسندگان 
«نوشتن» رابر خود هموار می‌سازید و داستان‌های 
وا فان را برای شرکت در ان مسابقه 
می فرستید» کارگاه و مسایقه در رگ و فراگیر 
داستان‌نویسی «اطلاعات هفتگی» گرما و رونقی 
فزاینده می‌گیرد. 


با این مسایقه و صفحات رن اس یادآوری 
محد ودیت صفحات - هر داستان کوتاهی که برای 
ما می‌فرستید نباید حجمی کمتر از یک صفحه و 
نهایتآبیشتر از دو صفحه مجله رابه خود اختصاص 
دهد. همراه باهر داستان هم شرح مختصری از میزان 
تحصیلات وشغل وسوایق فعالیت‌های ادیی‌تان را 
همراه با یک قطعه عکس برای چاپ در کار 
داستان‌تان. ا دارید. 


سپاسگزاريم. چند داستان و نوشته‌ای را که ارسال 
سرشار از تجربه‌های رنگین و متنوع شما زمینه‌ساز 
مناسب و راهگشای مطلوبی است برای نوشتن 
داستان‌های کوتاه خواندنی و کم نظیر, و از این برتر به 
نظر می‌رسد بارجوع و تکیه بر مجموع تجربیات غنی 
و منحصر به فردتان. می‌توانید داستان‌های بلند و 
رمان هم بنویسید. اما... شرط لازم کار در این عرصه 
به خرج دادن حوصله است برای تسلط یافتن بر 
شگردهای متداول داستان‌نویسی و کسب توانایی در 
کاریرد عنصرهای داستانی, از جمله: شخصیت پردازی» 
ایجاد موقعیت و القای غیرمستقیم حال و هوا و 
فضاسازی برای کنش داستانی قهرمانان و 
شخصیت هایی که از متن واقعیت‌ های زندگی 
برخاسته‌اند. و وقتی به درون داستان راه می‌جویند 
لزومآباید به مابه ازای داستانی تبدیل شوند. به عبارتی 
دیکر»«واقعیت واقعی» در داستان به «واقعیت داستانی» 
تبدیل می‌شود؛ و در این کار. آنچه می‌تواند یاری‌رسان 
باشد «تخیل نیرومند» و قدرت آفرینشگری هنرمندانه 
است ولاغیر. در انتظار نامه‌ها و داستان‌های شما 
برایتان سرفرازی و سلامتی ارزو می‌کنیم. 


نویسندگان و دست اندرکاران مجله بسیار 
سپاسگزارم. یکی از داستان‌هایتان که دارای شرایط 
لازم برای چاپ در «مسابقه بزرگ داستان نویسی» 
را را 


«داستانواره» است و بسیار کوتاه به صفحات 
«قلمرو داستان» سپرده خواهد شد. 








هفته‌ها درپی هم می‌گذرند و بی‌اغراق در هر 










اکنون برای آن عده از عزیزان که شاید به‌تازگی 












اینک چند پیام و پاست: 
0 آقای نورالله خواجات - اهواز 
از اظهار لطف بی‌شائبه و گرم و گیرایتان بسیار 



























0 خانم کلئوم قاندی «زروان» لارستان فارس 
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شاد و موفق باشید. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 
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امنیت امکانات می خواهد 


بخش شعبیه در جنوب شوشتر واقع شده و 
حدود سی هزار نفر جمعیت دارد. وجود تنها یک 
پاسگاه انتظامی در این بخش با توجه به گستردگی 
حور کاری ‏ کار ار , حعف ایعانا نار 
وسیله نقلیه و دیگر تجهیزات و محدود بودن 
نیروهای پاسگاه انتظامی باعث شده تا پوشش امنیتی 
منطقه کافی نباشد. جا دارد مسوولان انتظامی 
شهرستان شوشتر در راستای رفاه حال و تامین 
اسایش و امنیت مردم و بالا بردن ضریب امنیتی 
منطقه. تعداد پاسگاههای انتظامی را در این بخش 
افزایش دهند. 
خدیجه احمدی - خبرنگار اطلاعات هفتگی در شوشتر 

رامهرمز دارای موزه می شود 

عمارت صمیمی واقع در شهرستان رامهرمز 
موزه می‌شود. رئیس میراث فرهنگی, صنایع دستی 
و گردشکری خوزستان با بیان a‏ 
مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: 
«عمارت صمیمی در رامهرمز 
توسط سازمان میراث فرهنگی. 
صنایع دستی و گردشگری احیاو 
مرمت شده است. 

صادق محمدی اف‌زود: 
«براساس این موافقتنامه» اداره 
میراث فرهنگی, صنایع دستی و 
گردشگری رامهرمز موظف شد. 
کر 
موزه درخصوص عمارت 


صمیمی تهیه و به اداره کل سوه 


۳5۲ 
چ ن ي aT e‏ 1 ۳ 
ات 1 وچ 


موزه‌هاارسال کند.» 
یا ار 
اداره کل موزه‌ها نیز متعهد شد تادر جهت تجهیز و 
رام‌نداری مور در ساحتسان مذکیر اسال ۶ اقداه 
کند.» 
محمدعلی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
جمعیت زیاد. صندوق رای کم! 
روز انتخابات شوراهای شهر و روستاء بخشی از 
مردم روستای ۲۰ هزار نفری نایسر سنندج از رای 
دادن محروم شدند! 
بخشداری سنندج در این روستا تنها دو صندوق 
با lS‏ 
نفر موفق به شرکت در انتخابات شدند و جمع زیادی 
از مردم پشت درهای بسته ماندند. به نظر من حق 
بعضی از نامزدهای انتخاباتی ضایع شد. 
فرشید شیری - روستای نایسر 






رهایی از بن بست 
موضوعی که بارها در مجله بخصوص 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 






در صفحه ترازو در مورد آن نوشته شده بحث جاده 
با اس ها کت 
اس فا س وا شا ان دار تا و 
میزان تصادفات ان کاسنه شد. اکنون رفت و امد 
بین این دو شهر به سهولت انجام می‌گیرد. یکی از 
خصوصیات این جاده. خارج شدن شهر بدره از 
بن‌بست جاده‌ای است که از هر طرف با جاده‌های 
مارپیچ به شهرهای مجاور خود ارتباط دارد. 

بر خودم وظیفه دانستم که از طرف همشهریانم 
از مدیریت کل راه و ترابری استان ایلام تشکر و 
قدردانی نمایم. امیدوارم کار جاده جدید التاسیس 
بدره به قاضی‌خان نیز به پایان برسد و شهر بدره و 
شهرهای مجاور آن نیز از بن بست جاده‌ای به‌طور 


CE 
گوشه ای از مشکلات قصر قند‎ 


TOT TE 
دو دهستان هلنچکان و ساربوک شامل ۱۱۰ پارچه‎ 
روستاو آبادی است که با جمعیتی حدود ۳۷۲۰۰ نفر‎ 
از مرکز شهرستان ۶۵ کیلومتر فاصله دارد.‎ 
احداث راه «قصرقند - چایهار» از طریق دهستان‎ 
«پلان» بخش دشتیاری یکی از خواسته‌های مهم‎ 
مردم منطقه است که شهر قصرقند رابه شهرستان‎ 
چابهار متصل می‌کند. این راه که معروف به محور‎ 





گردنه بیچند است. حدود ۶۰ کیلومتر مسافت دارد 
که با اختصاص هزینه‌ای اندک می توان آن را 
راه‌اندازی کرد. بحث احدات ان از سال ۶۲ تاکتون 
با را اک ۱ وا 
شده است و فقط در محور مذکور خودروهای 
شاسی بلند می‌توانند تردد کنند. 

با احداث راه «قصرقند - چایهار» بخش تاریخی 
قصرقند از بن‌بست خارج شده و وسایل نقلیه در 
E‏ 
طریق نیکشهر و راه قصرقند - چابهار از طریق 
جکیگور. می‌توانند مسیر را تا چابهار طی کنند. 


نم 


رونق د‌ منطقه می‌شود. 
نرماشیر را شهرستان کنید 


نرماشیر به عنوان یکی از بخش‌های وسیع 
شهرستان بم. در حاشیه جاده بین المللی کرمان - 





زاهدان و کرمان - ایرانشهر و در ۲۵ کیلومتری 
جنوب شرقی بم قرار دارد. نرماشیر روزگاری از 
رونق تجاری فراوانی برخوردار بوده و در تقاطع 
اه 
0 
بعد از اسلاح. نرماشیر را ناحیه ای اقتصادی و 
بازرگانی گفته اند. 
متأسفانه بخش وسیع نرماشیر با ظرفیت‌های 
بالقوه‌ای که دارد. هنوز به چایگاه واقعی خود نرسیده 
و از حق قانونی خود که شهرستان شدن است 
محروم گردیده است. 
لازم به ذکر است جمعیت فراوان و وجود 
روستاهاو آبادی‌های بسیار و رونق چشمگیر فعالیت 
کشاورزی در سراسر منطقه نرماشیر, قرار گرفتن 
در حاشیه جاده ترانزیت بم - زاهدان و بم - ایرانشهر. 
نزدیکی به فرودگاه بم و وجود منطقه ویژه اقتصادی 
ارگ جدید از جمله قابلیت های نرماشیر برای 
شهرستان شدن است. 
به نظر می رسد که توسعه و پیشرفت این تمدن 
کهن با ارتقای بخش نرماشیر به شهرستان سیر 
صعودی خواهد پیمود بنابراین از مسوولان مربوطه 
خواهشمندیم هرچه سریع‌تر زمینه ارتقای بخش 
نرماشیر رابه شهرستان فراهم اورند. 
محمود جعفری کوهبنانی - خبرنگار مجله در بم 
مشکلات قوجان 
از جمله مشکلات قوچان به این 
شرح است: 
- نرخ دوگانه پست در بخش 
۲- شهرداری قوچان ظاهرا 
مایل نیست در منازل پلاک نصب 
کند 
۳-برای اشتراک آب برق, گازء 
تلفن رفت وآمدهای بی‌دلیل 
صورت می‌گیرد 
۴- کارمندان کمیته امداد امام 
با مددجویان خود در این شهر 
چندان خوش رفتار نیستند. 
احمد صابری 


گردشگری و بی توجهی به آن 
یکی از مشکلات عمده شهرهای بین راهی شمال 
کشور. نبود بوستان‌های کوچک با سرویس‌های 
بهد اشتی مناسب برای اتراق کوتاه مدت مسافران 
است. 
کار ار کر 
پتو پهن کرده و به استراحت و صرف غذامی‌پردازند! 
این مشکلی است که مدیران جهانگردی و 
گردشگری سالهاست با آن دست به گریبانند. اما 
تاکنون به راحتی از کنار آن گذشته‌اند. متأسفانه بدتر 
از آن نبود سرویس‌های بهد اشتی و عمومی در 
شهرهای کوچک است. چراکه اصلا وجود خارجی 
ندارد. 
اقا رورا 
از سرگردانی مردم و میزان تصادفات جاده‌ای کاسته 
شود. 
شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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تیز کردن فیجی 

برای تیز کردن تیغه‌های قیچی. به‌طوری که 
پارچه و کاغذ را بسیار اسانتر ببرد. می‌توان از یک 
قطعه سمیاده معمولی استفاده کرد. ورقه سمیاده را 
به دست گرفته و چند بار با قیچی به طریق معمولی 
آن راببرید. همین کار ساده باعث تیز شدن تیغه‌های 
فیچ .خر اهنت شن 

مراقبت از ماشین لباسشویی 

به کمک مقداری «وازلین» می‌توانید از ماشین 
لباسشویی خود مراقبت کنید وعمر آن رابیشتر نمایید. 
برای این منظور. ماهی یکی دو بارء روی قسمت‌هایی 
که احتمال زنگ زدن انهامی‌رود به‌ویژه لبه‌های داخلی 
و زیر لاستیک آن, قدری «وازلین» بمالید. سپس با 
پارچه نرم و لطیفی آن را مالش دهید. ماشین‌های 
قدیمی به مرأقبت‌هایی از این گونه بیشتر نیاز دارند. 

شوره کفش 

در تابستان یادر موقعی که کفش شماعرق کرده 
وس امس اس ها توس ارس 
آثار شوره یا سفیدک روی آن ظاهر شود. برای 
برطرف کردن شوره‌زدگی کفش می‌توانید از محلول 
اب و سرکه استفاده کنید. برای این منظور اب و 
سرکه رابه مقدار مساوی با هم مخلوط کرده آن را 
بابرس به کفش بمالید. اثار شوره یا سفیدک از روی 


کفش برطرف خواهد شد. 
بوکیر طبیعی 

برای از بین بردن بوی عطر و ادویه از شیشه‌های 
خالی می‌توان از پودر خردل استفاده کرد. برای این 
کار کافی است یک قاشق چایخوری خردل را در 
مقداری آب گرم حل کرده درون شيشه بریزید و 
سپس بطری را خوب تکان دهید. هرگونه بویی از 
میان خواهد رفت. 

صداخفقه کن 

هنگامی که در خانه بیماری دارید و با طفل شما 
خوابیده است برای جلوگیری از سر و صدای زنگ 
در به ان صداخفه‌کن نصب کنید. برای این منظور. 
اک سکن کک راک اماک ان اروف 
چکش زنگ بچسبانید و حتماً یادتان باشد هنگام 
انجام این کار. برق منزل را قطع کنید. 

تمیز کردن رادیاتور 

یک پارچه مرطوب راپشت رادیاتور آویزان کنید 
سپس به کمک قسمت مخصوص دمیدن باد در 
جارو برقی, تلمبه قوی یا هر وسیله مشابه, جریان 
باد رابه ان قسمت متوجه سازید. ذرات گرد و غبار 
و غیره بر اثر فشار زیاد. خارج شده و به دستمال 
مرطوب خواهد چسبید. 

(9(نامه به جای قالب 

اک کیا کا خر ده اھ کا 
جلوی بخاری خشک نکنید زیر ممکن است سفیدک 
بزند و آثاری مانند شوره روی آن ظاهر شود. بهتر 
است مقداری روزنامه باطله درون انها بکذ ارید. 
سپس در مکانی که جریان هوای کافی در آن وجود 
دارد قرار دهند. 

هینی بی لعاب 

اگرلعاب ظروف لعابی شماریخت. به آسانی آن 

رامرمت کنید. ایتدامحل اسیب دیده را تمیز کرده و 


مجموعهK0‏ های « استاد چ 


e 


جحو بج ته دیگران ر را عاشق خو 


روی ان به وسیله قلم‌مو. مقداری «سیلیکون 
دوسود» بمالید و مطمئن باشید با این کار قسمت 


آسیب‌دیده ترمیم می شود. 


هرچند گاه باید شيشه عینک را خوب تمیز کرد و 
چربی آن را که باعث تار شدن شیشه می‌گردد. از 
بین برده و باید بسیار دقت کرد که شيشه عینک خط 
نیفتد. برای این کار می توانید روی هر شيشه عینک. 
یک قطره سرکه یا الکل رقیق چکانده با دستمال 
کاغذی لطیف یا جیر مخصوص عینک پاک کنید. 


کندن آدامس از مو 


کندن آدامس از تارهای مو, کار بسیار دشواری : 
است ولی با یک روش ساده می‌توانید این کار را: 


انجام دهبمقدازی وال ب اس ا 
و آن راز شین انگشتان خود ماساز دهید تاشل شود: * 


سپس به کمک دستمالی آن رابردارید. اگر کره بادام * 


زمینی در دسترس ندارید می‌توانید از کرم » 
میک موی ات دہ کت سس رفا 
مو رابا حوله خشک به طرف پایین بکشید. 
آب بر روی کتاب 

اگربر روی صفحه کتاب شما آب ریخت. یک قطعه 
خشک کن زیر صفحه ویک صفحه دیگر روی صفحه صفحه 
خیس بگذارید و با یک اتوی گرم (حرارت آن متوسط 
باشد) فشار دهد تا انکه‌ صاف و خشک شود. اگر صفحات 
دیگر نیز خیس شده به همین ترتیب عمل نمایید. 

برطرف کردن گودرفتگی فرش 

برای برطرف کردن گود رفتگی فرش بر اثر 


پایه‌های سنگین لوازم خانه یک پارچه مرطوب روي : 


قسمت گود یا فرو رفته پهن کنید و بایک اتوی نسبتاً* 
داغ به آرامی روی آ ن فشار دهید تاپرزهای قالی به » 
حالت اول بازگردد. هنن نا نک وین ر ینا ارات ا 
آ ن روانش د دو ضاف کم 


د کت OA.‏ 


Teo) 


E SE RT 


همه ی افراد دوست دارند جایگاهی در قلب دیگران داشته باشند. برای 
دستیابی به این منظور. بايد دانست که چگو نه می‌توان افراد را جذب خود 
تکنیک‌هایی و جود دارند که به شما کمک می کنند تا برقلب 
دیگران حکومت کنید و به قول معروف هرکسی را که خواستید به عشق 


کرد. در واقح 


خود دچار 5 


جذاد ث عشق می شود 


های | تاد خو 


استاد عشق به 
دلر پا پاشنیم . 
برای آن که ران را 1 


ا با آن‌ها اشنا می‌شوید.. 


) جکونه مجمو عه استاد عشق را تهیه کنید؟ 


شما می توانید جهت خرید این مجموعه استٹنایی (شامل ۵عدد ٣1‏ 9 


راز و رمزهای جذابیت و عشق‌ورزی را به ما 
8 ها در می یابیم که چگونه در قلب دیگران نفوذ کنیم. 
ام تا خود با دیگران چکونه جذاب و 


بخ و به پاید کرد؟ اغلاب شما 
درگیر مسایل حاطای و باشقا نه نه می شو د ۰ 
وای چگ او 


کتاب رایکان متحصن بفرد) مبلخ 1۵۰۰ تومان (یاپت ۵عدد CD‏ + کتاب) + 
۰ تومان هزینه پست سفارشی را با مراجعه به نزدیک‌ترین شعیه‌ی باتک 
ملت. به شماره حساب جاری 8۱۲۸۶ نزد بانک ملت شعبه‌ی سنایی تهران به 
ام آقای شهرزاد واریز کنید و اصل رسید حواله را با پست سفارشی یا پیشتاز 


تهران - بالاتر از فلکه دوم شهران - مار ۸٩‏ - حلب سوم وا ۴ 


موسسه فرهنگی انتشاراتی شو کا 
ضمنا حتما پشت فیش بانکی بنویسید : مربوط به خرید پستی مجمومه , استاد عشق, » 
این آثار بلاقاصله با پست سفارشی برای شما ارسال می شو د. 


با مجموعه استاد عشق, عشق واقعی را تجریه کنید 
و این<1ها را به کسانی که دوستشان ۱ 


دارید هدیه بدهید. 
خواهید بدانید که 

؟ بر ای 
ه در این 


4 کک 


در تهران , جهت در بافت از 
طر دق بیک با تلفن ۱۳۳۳۰۱۲۸۸ 
موسسه فر هنکی و افتشار اتی شوکا 


س بخ 1 ٣ع‏ ها را در محل 
فظر خود, یک ساعته در بافت نما دید. 


نمایند کی فر وش در کر ع : ۰۳۶۲-۳۳۳۴۱۸۸ 


۳ 





شماره ۳۲۶۴ 


اطلاعات هفتگی ۷ 


دمي ا د وهای 


که دا مرد نگنرند آشنابی 


عطار نبشابوری 


۱ 
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جدول متفاطع معلومات عمومی 


آفشفی: 

[ سرای بو ۳ - کارگاه نقاشی ۲- از 
گلهای زیبا - سربه‌راه - نقاش برجسته اسپانیایی 
صاحب اثر گورنیکا ۴-صدمترمربع - هدیه - دکتر 
بود ولی درهم ریخت - اگر ۴- نرم - از برنامه‌های 
گرافیکی رایانه -مزایده -ساختمان باسازنده اش ۵- 
لیاء - از گات خدای متعال - 
چاشنی‌ها ۶- زیاده‌طلب - مرکز استان مرکزی - 
اشاره به ذات الهی - ماه خارج ۷- اقدام نمودن به 
کاری - غذای حاضری -بله انگلیسی - رود اروپایی 
۸-مرکز ویتنام - از دروس مدرسه - پشتیبانی 
رایانه‌ای 4-آواز حرف یونانی -غذای شبانه - جاده 
ترن *1- ساقدوش عروس - باد خنک و ملایم - از 
خلفای عباسی -٩۱‏ سرسلسله اعداد - تمام - پارچه 
نخی اطلسی - گاو بزرگ آمریکایی 1۲-مخالف زبر و 
خشن -مایه حیأت - تیردان - از شهرهای مرزی در 
غرب کشور 1۳ آبادی -عملها - شاهد- دل آزار کهنه 
۴-مورخ عهد باستان - اذیت -رود مشهور عراقی 
- خوب و نیکو 1- خشکی - مقابل سیاه - پوست 
گیاه -صورت 1۶- حمله ناگهانی شبانه - مادر باران 
-شهری روی آب 1۷-معروفترین اثر مایکل وست 
آمریکایی - از عوامل اصلی ساخت فیلم. 


مجو دی : 

1-اثر معروف خواجوی کرمانی - کتابی از برترراند 
راسل انگلیسی ۳- شهر نزدیک تهران - لسان - 
صبحانه رایج و دلخواه ایرانیان ۳ - خاندان - از بنادر 
معروف در جنگ دوم جهانی - تیر پیکان دار ۴-ترس 
و پروا - از میوه‌های تابستانی - بخشنده ۵ - 
لشدمتکاران ۱۳۹ وسایل پخش صدا در 
قدیم ۶-قد و قامت -میوه مربأیی -نوعی میمون ۷- 
خانه اعیانی - گوشت ترکی - جوانمرد ۸- همه - نام 
دیگر شهر پاوه - نام ترکی ۹ یکی از سه خواهر 
نویسدد ۵ انگلیسی - تمام - بزرگ و تناور - افشره 
۰- اثر رطوبت - سلاح معروف روسی به نام 
سازنده اش - صریح [1- واحد تحصیلی قانشنگان - 
مادر عرب - سبیل 1۲ نام یکی از کاخهای تخت 
جمشید - شهر زلزله‌زده - شیوه ای در نقاشی برای 
نشان دادن سایه روشن 1۳-پایتخت ایسلند - تمنای 
نفس - صدای زه کمان در زمان تیر انداختن 1۴- 
مقابل هوشیاری -لباسی زنانه - از توابع اردبیل 1۵- 
حرف فاصله - گرداگرد - از حروف انگلیسی 1۶- 
بالابر - قطعه اتصال در به چارچوب - ادا و اطوار 
۷- بیماری عصبی - از قسمت‌های معروف بازار 


تهران. 


شماره ۲۷۶۴ 





طراح: داود بازخو 





ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو ۱ نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۱ ۰ 


اإ ۱۱۱ را 9 ۱ 1۱۱۱۱ 
| ر 8 ۱ . 





برند گان جدول ۳۲۵۶: 


۱ ثریا چراغ‌پور - اصفهان 
۳-علیرضارضی - تهران 


کاا ماه اناد ۱ ات 8 کای ساداس خر 
ماما ۱۱۵۱ @| ی | ]ت || ات 0 کایاس ۱9۱۱ 
داف اتا 2۱2/۱۸۱۸۱۶۱8 ۱0 ف 0اد 
اک کان @ ایب |» ۵۱هام اک ات ۸۱۵7۱8 
۲ ۱۵ات ها ات ۱ هزم 
۵۱۵۱2۱۱۱۶۱۶۱۵۵ ۱۱۶ ۵ ۱۱ ۱۱۵ ۱0 ۱ 
ا اف داس ۱۵ ۱۵۱6۱۱۵۱۳۷۸۱۱۰۵۱ ۵ 
داد مدای ۱6/۵ راا نا0 »ات کای 
۵ 60 


۵ ۱۸۱۵ 
۸۸۵۴ »۱۵۵۱ ره مق 
ن ک راف 0 مد ۱ ردب هرک ام 
OOO ۸۱۶۱۱۱۸۱۵‏ راناد ۱8 


کات ۱۸/۱۵۱8 ۶۱۱۱۵۸۱۸۱۱۱۹۱6۵۳ 
9۵اب اکن اب0۳ 
۰۲ ۰۳/۲۸۳۸۳2/۲۸۳ 1۳218 
ISIS‏ ۱۵۱۵ ۱۱۱۰۱۵7۶۱۵۱۵۱۱ ۶۱۱ 
> هاس ۵ ۱8 را۶ ۵ کم ده 





جدول سود وکو ۳۲۶۳ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک 
۳ طوری قرار دهید که هر عدد فقط یکبار درج شود. 


جدول سود وکو ۳۲۵۶ ۸۱ 


بر نده این شماره 
مرتضی حسنی - تهران 








یرو ۵رنگ | میزی کنید! 
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اسان ده ۱ 


نقاش کم حواس, در ترسیم این تصویر که صحنه‌ای مربوط به 
سده‌های یازده و دوازده میلادی می‌باشد مرتکب ۱۰ اشتباه زمانی اشکار 
شده است. یعنی چیزهایی رادر تصویر آورده که بی‌تردید در آن رمان 
وجود خارجی نداشته است. آیا می‌توانید با کمی دقت. این اشتباهات را 
پیدا کنید؟ خانه‌ها را مطایق شرح مقابل رنگ کنید: ۱-سبز ۲-زرد ۳-نارنجی ۴- آبی 


ببیزیا 





۰۰ 


0 نسبت خانوادگی۱! کدام ضرب‌المتل؟ 


نت قدرت هی و 


از «اتوسا» پرسیدند «ناصر» با تو ار ی که در زبان فارسی ضرب المثلی وجود دارد که در آن, کلمات «گرگ» و «مبارک» به کار * 
۰ ت ۰ ۰ ۳ ٍِِِ ۰ 2 ۰ 
چه نسبتی دارد؟ او پاسخ داد: «ناصر» کر ری | رفته است. این ضرب المثل کنایه از ان دارد که ندیدن بعضی چیزها سودمندتر از دیدن » 


هم عموی من است و هم دایی من ۸ خوشحال می‌کند؟ آن است و تقریباً به همان معنی «عطایش را به لقایش بخشیدیم» می‌باشد. آیا می‌دانید : 





چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ 


0 بازی با ووب کبریت 0 بکردید و پیدا 









با کنار هم قرار دادن ۱۶ چوب کبریت. ۴ تنید! 
مربع درست شده است. آیا می‌توانید با ات 
جابه‌جا کردن فقط دو چوب کبریت. این شکل تابلو در کنار هم 
رابه ۵ مربع تبدیل کنید؟ ۱ 







اشیاء گوناگون در آنها 
نقش شده است. اما 
فقط چهارتا از این 
تصاویر. در هر چهار 
تابلو تکرار شده‌اند. ایا 
می‌توانید این اشیاء را 
پیدا کرده و علامت 
بزنید؟ 











اند ټی بر طاعون غلبه کند. 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 
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اشاره: 





#رشته تحصیلی شما چه بوده؟ 

* ۵ بازیگری و کارگردانی تئاتر. . _ 
حضور شما در این عرصه با چه کاری آغاز شد؟ 
* با تئاتری به نام سنجاب‌ها که در تئاتر شهر 
اجراشد. دهه فجر همان سال همین کار که ضیط 
شده بود از تلویزیون پخش شد. این اثر اولین کار 
تصویری من محسوب می شود. 

دوران کودکی و نوجوانی شما چطور سپری شد؟ 
۵ با تحصیل و کار. 

٭ منظور از کار همان بازیگری است؟ 

* بله» من از کودکی کار بازیگری می‌کردم و به 
همین دلیل زياد مثل هم سن و سالان خودم نبودم» 
چون به جای بازی و سرگرمی به کار بازیگری 
E‏ 
این کار می‌کردم. فرصت کمی برای درس خواندن 
داشتم و برای اینکه از درسهایم عقب نمانم. مجبور 
بودم زمان استراحتم را به درس خواندن 
اختصاص دهم و بیشتر درس بخوانم» به همین 
علت بازیگری باعث شد به نوعی از عالم کودکی 
دور باشم. 

آخرین کتابی که خواندید چه بود؟ 

٭ ٩‏ اگر واقعا بخواهید بد انید دیشب برای پسرم 
کتاب داستان خرس‌ها را خواندم. البته به دلیل کمی 
وقت. خودم بیشتر کتابهای داستان کوتاه را 
می خوانم. 

#یسرتان چند سال دارد؟ 
0 

# همسر شما هم در زمینه هنر فعالیت می کنند؟ 
6 بله. ایشان کار عکاسی می‌کنند. 

٭ بااین وصف شما در زندگی شخصی تان با حضور 
در این حرفه مشکلی ندارید؟ 

#نه, چون همسرم کاملا با این عرصه اشنا 
است و خودش هم به کار هنری علاقه دارد. 

۵ همسرتان چقدر در زمینه هنر کمک حال شما 
هستند؟ 





کمند امیرسلیمانی از معدود بازیگران جوانی است که با سالها 
مرارت و مشقت و تجربه در این عرصه توانسته به بازیگری منعطف 
و قابل باور تبدیل شود. ۲ 

او متولد ۱۳۵۲ است و فعالبت حرفه‌ای خود را از تثاتر آغاز کرده و 
سال ۶۵ هم وارد سییما شده است. 

روزی که برای تهیه گزارشی از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی 
ساعت شنی به محل ضبط ان رفتیم او راهم دیدیم و توانستیم با او 
گپی خودمانی و صمیمی بزنیم که ماحصل ان را درپی می خوانید. 


خیلی زیاد. ما با هم همکاری‌های مشترک و 
دوجانبه ای داریم و برای انتخاب و انجام کارهای 
هنری و کارهایی که دوست داریم. دست همدیگر را 
باز می‌گذاریم و مانعی برای یکدیگر ایجاد نمی‌کنیم و 
کلا سعی می‌کنیم راه را برای یکدیگر باز کنیم. 
#اولین دستمزدی که بابت بازی دریافت کردید. 
چقدر بود؟ 

# ۵ برای بازی در تئاتر سنجاب‌ها مبلغ دو هزار 
تومان دریافت کردم البته در سال ۶۱. 

* معیارهای شما برای قبول یک نقش چیست؟ 
#درحال حاضر به خاطر پسرم مدت زمانی که 
باید سر یک پروژه باشم و مکانی که قرار است در 





آنجا کار ضبط شود. برایم خیلی مهم است. درواقع 
نمی توانم در کارهای خیلی طولانی حضور پیداکنم. 
دیگر اینکه, گروهی که قرار است با آنها کار کنم. برایم 
مهم است چراکه به دلیل دغدغه‌های ذهنی که دارم 
دوست دارم زمانی که سر کار هستم با رامش خاطر 
بیشتری کار کنم. 

# جذابیت‌های این حرفه مانند شهرت در ابتدا چقدر 
برای شما مهم بود؟ 

# # درواقع هیچ!چون من از دوران کودکی به علت 
حضور پدرم و دوستانش در این حرفه. در این 
محیط بزرگ شده بودم و مقوله شهرت خیلی برایم 
عادی دود. 

#آیا این حرفه در زندگی کمکتان کرده یا مشکلی 
برایتان به‌وجود آورده؟ 

* این حرفه هم مثل دیگر حرفه‌ها جنبه‌های مثبت 
و منفی دارد که گاهی اوقات کمک حال بوده و بعضی 
Ey‏ 


خودتان بیشتر کدام کارتان را دوست دارید؟ 
هر کاری را در زمان خودش دوست داشته و 
دارم اما حضور در فیلم سینمایی قرمز برایم قایل 
تامل‌تر بود و به همین دلیل بیشتر دوستش دارم. 
#شده کاری را از روی ناگزیر بودن قبول کنید؟ 
خودم محفوظ است! 

۵ در آخر پشیمان نشدید؟ 

می‌کنم که از انها نامی ببرم. 

#با توجه به اينکه پدرتان در عرصه هنر حضور 
داشتند. ایشان جقدر مشوق شما بودند؟ 

# #راستش را بخواهید برای ورود به این عرصه. 
به دلیل مشکلات این حرفه خیلی تمایل نداشتند وارد 
دیدند با من خیلی همکاری و همفکری کردند. 
#برادر شما (سپند) چطور؟ او هم به این حرفه 
علاقه‌مند بود یا به دنبال حضور شما و پدر وارد این 
حرفه شد؟ 

گریخته چند کار انجام داد. اما هیچ وقت بازیگری 
موسیقی بود و دوست داشت موسیقی رادنبال کند. 
ولی در چند سال اخیر دوباره کار بازیگری راشروع 
تابه حال شده تاثیر نقشی بعد از اتمام آن. مدتها 
همراه ما باشد؟ 

# سعی می‌کنم این گونه نباشد. چرا که باید بین 
کار و زندگی واقعی ام مرزی داشته باشم؛ ولی بعضی 
سکانس‌هاهم بوده که انقدر قوی بوده که بعد از ایفای 
ان» تحت تاثیرش قرار گرفتم و فکرم رامشغول کرده 


چیه 


است. 
9سخت‌ترین سکانسی که بازی کردید و بیشترین 
برداشت را به خودش اختصاص داد کدام سکانس و 
فیلم بوده؟ 

۵ ۵ در فیلم قرمز سکانسی بود که در اکران عمومی 
هم مورد توجه قرار گرفت وان سکانس در زیرزمین 
7 
با یک برداشت گرفته می‌شد و درعین حال که 
خودمان حرکت داشتیم باید با حرکت های دوربین 
هم هماهنگ می شدیم. 
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تا ۳۱۶ 











#کمی راجع به نقش خود در سریال ساعت شنی 
برایمان بگویید. 

# #نقش روشنک رابازی می‌کنم. درواقع روال 
شد بت های آن دچار مشکل و معضلی هستند و 
خاصی داشته باشد. ولی در انتها متوجه می شویم 
داستان دچار مشکل است. 

# دوست دارید با کدامیک از بازیگرها هم بازی شوید؟ 
میا کار 





که 

م 
# مردم دد ن دیسر شمارا با کدام کارتان می‌شناسند؟ 
@ پدرسالار. 


# به کدام کارتان تعلق خاطر بیشتری دارید؟ 
مشق عشق راخیلی دوست دارم چون در این 
مجموعه نقشی را بازی کردم که تا به حال ان را 
تجربه نکرده بودم و باید شخصیت جدیدی خلق 
می کردم. ۱ 

#مشکلاتی که در این حرفه با ان روبه‌رو بوده‌اید. 
۵ اینکه تهیه کنندگان به تعهدات خود عمل 
نمی کنند و سر وفت دستمزدهای ما را پرداخت 
تا تا e‏ 
بی‌وقت باید سر کار حاضر باشیم. 

#مردم وقتی شمارا از نزدیک می‌بینند. بیشتر چه 
ی 

ES‏ را اک کی رد 
کجایید؟ چه کار می‌کنید؟ 

۵ حالا چرا کم کار شده‌اید؟ 

 *‏ چون سعی می‌کنم از بین پیشنهادهایی که به 
من می‌شود. کارهایی را که دوست دارم انجام دهم 
و ترجیح می دهم بیشتر زمانم رابا پسرم بگذرانم و 
خیلی انگیزه کاری قوی ندارم و دوست ندارم بیهوده 
کار کت 

# موفقیت خودتان رامدیون چه کسی هستید؟ 

* # خودم. چون خودم بیشتر از همه برای رسیدن 
به ان تلاش کرده‌ام. 

آیاسکانسی در زندگی شما وجود دارد که بخواهید 
دوباره تکرار شود؟ 

ES‏ کی که 
تلویزیونی است. چون من دوران بیست سالگی ام را 
خیلی دوست داشتم و دوست دارم به آن دوران 
بازگردم. ۲ 

مکر چه اتفاق خاصی در آن دوران برای شماافتاده 
که دوست دارید به آن دوران باز گردید؟ 
اه ات واه و را 
دغدغه‌های فکری ند اشتم. سح ان دورن 
برایم جذاب و شیرین بود. 

# زیبایی زندگی رادر چه چیزی می‌بینید؟ 
#در داشتن ارامش خیال. 

خاطره‌ای هم از کارهایتان دارید که در ذهنتان 
مانده باشد؟ 

٩ ٩»‏ بیشترین خاطره من مربوط به مجموعه 
پدرسالار است. شاید بعدها کتایی از خاطرات آن 


سریال بنویسم. 
# ویژگی‌های بارز مثبت و منفی اخلاقی شما 
> ۰ ؟ 


۵ # مثبت اینکه. هر وقت مشکلی برای خود یا 
اطرافیانم پیش بیاید به محبت درمانی می‌پردازم. 
منفی اینکه در برخورد با مشکلات سعی می‌کنم. 
شوم. خیلی طول می‌کشد ان را از وجودم دور کنم. 
#برای بهتر شدن کارهایتان چه روش‌هایی دارید؟ 





9 # مطالعه و تمرین. اصلی‌ترین فاکتورهای من 


۵ وقتی دلتنگ می‌شوید چه کار می‌کنید؟ 
ساکت می‌شوم. 

منطقی هستید با احساساتی؟ 

# ۵ در واقعیت احساساتی هستم ولی سعی می‌کنم 
اهل سفر هم هستبد؟ 

۶ # خیلی زیاد. 

دوست دارید بیشتر به کجا سفر کنید؟ 

٭ # طبیعت رادوست دارم هر چا کوه. جنکل و دریا 
باشد مشتاقانه با انجا سفر خواهم کرد. 

٭ # صبر خیلی بهتر است. اما من خیلی عجولم و 
در بسیاری از مشکلات با مسائلی که پیش می‌اید. 
است و هميشه می‌بینم تصمیماتش نتیجه بهتری 


می د شد. 


تلخ‌ترین و شیرین‌ترین روز زندگی شما چه 
روزی بوده؟ 

# شیرین‌ترین روز, تولد پسرم بوده و تلخ ترین 
ان از دست دادن عزیزان و یکی از تلخ‌ترین روزهای 
زندگی‌ام درگذشت آقای جمشید اسماعیل خانی بود. 
جقدر به شانس معتقد هستبد؟ 
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۵ ۵ خیلی زیاد. انسان در کنار همه تلاش‌هایی 

که می‌کند. وقتی شانس با او یار نباشد. درها به 

رویش بسته است. 

از چه چیز زود می‌رنجید؟ 

مر اک 

وقت دل کسی رانمی‌شکنم و چیز دیگری که بیشتر 

مرااذیت می‌کند. پایمال کردن کی است. 

تابه حال به مرگ فکر کرده‌اید؟ 

¢ هبل 

# آرزوی مرگ چطور؟ 

۵ نه. چون کارهای ناتمام زیادی دارم و 

انگیزه‌ای هم برای این آرزو ندارم. 

اگر کسی برای ورود به این حرفه از شما کمک 

بخواهد به او چه می‌گویید؟ 

# 0 اول از همه واقعیات رابه او می‌گویم و اینکه 

از راه تحصیلات اکادمیک با حضور در کلاس‌های 

بازیگری معتبر بخش تئوری کار رایاد بگیرد و بعد 

وارد حیطه تجربی ان شود. درواقع اميد واهی به 

آو نمی دهم. 

تا به حال شایعه‌ای راجع به خودتان شنیده‌اید؟ 

٩‏ ۵ در یکی از نشریات شهرستانها شایعه‌ای 

شنیدم و این که در ایام عید با خانواده از سفر که 

برمی‌گشتیم. تصادف کرده و همه ما مرده‌ایم!! 

6 کی با هنر ی با ره ادمباجه فر۵ا 

می‌کند؟ 

۵ ۵ کمی سخت تر است. چون زمانی هم که سر 

کار هستنی, باید خیلی بیشتر تلاش کنی تا زندگی 

شخصی ات روال عادی خودش راطی کند. 

حرف اخر؟ 

#برای نشریه شما آرزوی ماندگاری و پربارتر 

شدن می‌کنم چون اطلاعات هفتگی یکی از نشریات 

ای کر را ۳ ۲ 
طرفد اران زیادی دارد. البته اگر 

برایش آرزوی موفقیت هم 

نکنم. ايراد ندارد. چراکه 

به خودی‌خود موفق 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 


ر مت 


کسی که سډهای دیرین را پسبوده شمارد بی کمان کرفتار طڼبان طواهد شد. 


ات سسسست 











Email:MINA__ZaRaBy @yahoo.com . مینا ضرایی‎ 


چند وقتی است در 
برنامه‌های زنده که به 
صورت نشست های 
دونفره از تلویزیون 
پخش می شود حرکتی 
IEE‏ جالبی ندارد. حالا این حرکت 
چه است؟ عرض خواهیم کرد! درباره برنامه عبور 
شیشه ای ۳ ت گذشته برایتان توضیح دادیم. 
در اوایل پخش این برنامه یک عدد سیب رابه 
میهمانان ا می‌فروختند. تا وجه معامله رایایت 
امور خیریه هزینه نمایند. اغلب هم به موازات 
موقعیت اقتصادی خود مبلغی را اعلام می‌کردند! 
البته این قضیه در همان اوایل برنامه به سبب 
انتقاداتی که بر آن وارد امد حذف گردید. در این اواخر 
دریکی دو برنامه دیگر نیز جمع آوری کمک به همین 
رویه» ولی در قالب متفاوت مشاهده شد! کمک رسانی 
و مشارکت در امور خیر. چیزی نیست که در جامعه 
ماو میان افراد بیگانه باشد و اغلب نیز به حد وسع 





خود سهمی از آن دارند. که این مورد در جشن‌هایی 
که به همین منظور برپا می‌شود ثابت شدها اما اینکه 
هنرمندی رادر مقایل دوربین دچار معذورات و گاه 
در مقایل کار انجام شده قرار می دهند و کمک نقدی 
از وی دریافت می‌کنند. صحیح نیست. چون واقعاً 
عده‌ای به خاطر حیثیت اجتماعی خود مبالغ 
پیشنهادی‌شان بیشتر از حد توانشان است! 

البته نیت اصلی رواج نیکوکاری و القای فرهنگ 
رودربایستی‌مابانه میهمانان در مقابل دوربین از دید 
تیزبین بینندگان مخفی نمی‌ماند! 

ارزیابی آثار موسیقی! 


از زمان تصدی ریاست 





صدا و سیما توسط مهندس 


Se 


۱ و هر 
کد ام از شبکه‌ها از این جلسات نقد. در فهرست 
برنامه‌های خود بعد از اتمام هر سری از سریال‌ها 
دارند که این مورد بسیار مثبت و گام مفیدی برای 
بالا بردن کیفیت آثار تلویزیونی است. خوب 

است این حرکت در ارتباط با موسیقی هم 


ل س 
شماره ۳۲۶۴ 








صورت بپذیرد. چون تاکنون برنامه‌ای که به 
صورت جدی آثار موسیقی حاضر رادر سیمامورد 
تحلیل و بررسی قرار دهند. نداشته‌ایم و معمولا به 
بررسی زندگی و آثار موسیقیدانان گذشته اکتفا شده 
است! چه ایرادی دارد آثار موسیقی ای که در زمینه 
سنتی و پاپ تولید و به بازار عرضه می شود با 
حضور ناشران» شاعران و خوانندگان مورد ارزیابی 
ونقد قرار گیرد؟! 

برنامه قدیمی با کاروان شعر و موسیقی که 
چندین سال است به همان روال قدیم پخش می‌شود! 
ی اس کا گا عتا سے فراع رام 
این موضوعات باشد!بدین شکل این حجم گسترده 
از شایعات و بحث‌های بدون نتیجه که در تعقیب 
نشر یک آلبوم پدید می‌آید. ساماندهی می‌شود و 
گره‌های کور که هر چند یکبار به پای یکی از 
گروه‌های موسیقی بسته می‌شود بازمی‌گردد و شرع 
و غیرشرع این هنر واضح می‌شود! 

پسر شجاع! 

قدیم ها در تلویزیون 
کمتر صحنه جنایت به 
تصوير کشیده می‌شد! فکر 
حید خاطرتان می‌آید که در یک 
فیلم یا مجموعه وقتی قاتلی شخصی را آش و لاش 
می‌نمود. بیننده اغلب مفهوم این عمل را متوجه 
می شد ,دیگر جنازه و سروکله متلاشی شده و دل و 
جگر بیرون ریخته نمی‌دید. چون مطمئناًدچار شوک 
می‌شد! تلویزیون هم مراعات روحیه مخاطبان را 
می‌نمود! ولی درحال حاضر در فیلم‌ها اگر مقابل 
دوربین یک نفر رامثله هم کنند. اب در دل مخاطب 
تکان نمی‌خورد. تازه گله هم دارند که زیاد طبیعی 
نیست! البته این به این معنی نیست که مردم نسبت 
به گذشته سنگدل شده‌اند. بلکه انقدر در فیلم‌های 
خارجی ژانر وحشت - که کوچک و بزرک ابایی از 
تماشای ان ندارند - چشم از حدقه درامده و فک و 
دندان شکسته تماشامی‌کنند که این صحنه‌های 
بازسازی شده در مجموعه‌های پلیسی برایشان مثل 
خیمه شب بازی است! 





این ات وا د یو جون نی اد ها 
انتهایی مجموعه روز رفتن. مرتب گوشزد می شد 
افراد زیر ۱۲ سال این قسمت‌هاراتماشانکنند! دوستی 
می‌گفت. پسر شش ساله‌ام تکرار آن را روز بعد هم 
نگاه می‌کرد. تازه می گفت: برای چه صورت این قاتل 
شیطانی راخوب و واضح نشون نمیدن! جل الخالق... 
مراسم خاکسیاری و عینک آفتابی! 


همانگونه که قبلاً متذکر 
شدیم. تلویزیون امسال 
مجموعه‌های کوناگونی 
برای پخش روانه انتن کرد! 
اما یک موردی دوباره حالت واگیر در مجموعه‌ها 
پیدا کرده و ان نمایش مکرر مراسم خاکسپاری و 
حتم و زنجموره!! در سریالهاست. که این فضیه 
مزیدی بر علت شده برای مغموم‌تر شدن فضای 
مجموعه‌ها که دایم ملالت و افسردگی به روح وروان 
ملت تزریق می‌شود! ان از اوازها و کلیپ‌هایی که 
خوانندگان در گوشه‌ای زانو در بغل - قبلا گیتار در 





آغوش می‌گرفتند! - در اوج مسرت خاطر حال آدم را 
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می‌گیرند!این هم از مجموعه‌هایی که دایم با عینک 
آفتابی برسر خاک جیغ می‌زنند و بر سر و صورت 
می‌کوبند. پنجاه نفر هم با لباس سیاه هی به یکدیگر 
تسلیت می‌گویند! 

این چه ذهنیت و باوری است که موجب شد دایم 
مخاطبان تلویزیون دستخوش این تصاویر سياه و 
خاکستری شوند و غصه‌هایشان را با تماشای این 
مجموعه‌های یاءس الود عمیق‌تر حس نمایند؟ یکی 
کشتی‌های غرق شده مجموعه‌سازان را از آب بگیرد!! 


شبکه‌های استانی! 







جدی» شبانه‌روزی يا نیمه 
وقت برای مناطق تابعه خود 
برنامه‌هایی را از تلویزیون به تماشا . / 
سرگرم کننده‌ای است و با گویش و لهجه خاص این 
مناطق پخش می‌شود. بسیاری از این برنامه‌ها 
باشد. بویژه برنامه‌هایی که به صورت طنز یا 
دوبله‌های محلی تهیه می‌شود. بد نیست که گهکداری 
شبکه سراسری برگزیده‌ای از این برنامه‌هارابه شکل 
گلچین پخش نماید تا هم تنوعی حاصل اید و هم 
مردم با روید ادها و فعالیت هنروران مناطق مختلف 
کشور اشنا شوند که این تعامل خود موجب رشد و 
توسعه فرهنگ و آداب ملی‌مان خواهد شد و به توسعه 
زیت این شگهای مطی کک توافت کردا 
شبکه بی انضاط ! 


بیندگان یت ی 
وضعیت که مندند و عده‌ای واقعا 


مسایقات ورزشی دارد و جام‌های 

شبکه رابرهم می‌زند بای راهحلی منطقی بیابد تاآن 
زیاد ااا ور کے غاا ےا کر د 
برنامه‌های مورد علاقه نشان خود رامعطل این شبکه 

ننمایند! 

این معضل را باید به‌طور جدی مورد بررسی 
طنز یا سریالهایی که اکثر آنها از همین شبکه با 
تاخیرات دو سه ساعته پخش می‌شود. همانطور که 
تلویزیون شبکه‌ای تفکیک شده برای خبرها دارد! و 
عملکرد موفقی راهم داشته, می‌بایست شبکه‌ای را 
هم به مقوله ورزش و متعلقات ان اختصاص بدهد 
هدر نرود. یلکه موجب اشفتگی و ملال خاطر 
مخاطبان راهم فراهم نیاورد. چون دامنه مسایقات 
ورزشی روزبه روز گسترده‌تر می شود. شبکه سوم 

راهم که می‌دانید. پیاز داغ ان رابیشتر می‌نماید! 
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رلیای برها کوتاه ولاو آیتر 


کشتی رل 


جعبه موسیقی در دستان موٌ تمن 
تولید فیلم سینمایی جعبه موسیقی در تهران 
ادامه دارد. فیلمیرداری جعبه موسیقی به کارگردانی 

فرزاد موّتمن اواخر دی ماه به پایان می‌رسد. 





یک اتفاق با فرشته‌ای آشنا می‌شود. و این آشنایی 


شاکردوست در شمال کشور جلوی دوربین برده 
قصه این فیلم چون دو فیلم قبلی معصومی در 
فضایی بومی شکل می‌گیرد. 


سغر به تاریکی یکاه با جیرانیی 


حمیدرضاپگاه به زودی در مجموعه ای تلویزیونی 
باعنوان سفر به تاریکی ایفای نقش می‌کند. 

سفر به تأریکی رآافریدون جیرانی در ۱۵ قسمت 
۰ دقیقه ای برای شبکه دوم سیمامی‌سارد. 

قصه این مجموعه درباره نویسنده‌ای است که 
پس از چاپ کتابش به شهرت و اعتباری غیرمنتظره 
دست می یابد» اما این شهرت. زندگی خانوادگی او را 
تحت الشعاع قرار مى دهد. 


کارناوال م رگک اعظمیان راہ افتاد 


«کارناوال مرگ» عنوان فیلمی سینمایی أاست که 
رضا اعظمیان به عنوان دومین فیلم بلند سینمایی 


٣ک‏ باپایان یافتن موسیقی فیلم اقلیما توسط 
محمدرضا علیقلی این فیلم برای حضور در 
جشنواره فیلم فجر اماده می شو‌د. اقلیما را 
کے بانزدیک شدن ایام برگزاری جشنواره 
بیست و پنجم فیلم فجر. شتاب و شدت روند تولید 
کے تازه‌ترین کار مهدی صباغ‌زاده با عنوان 
«راننده تاکسی» در مراحل پایانی ندوین قرار دارد. 
کے کیمیایی اعلام کرد: رئیس را حتماً به 
جشنواره فیلم فجر می‌رسانم. 

فیلمی سینمایی باعنوان «هم قسم» را آغاز می‌کند. 


"ی ۱٩‏ دی ماه با نمایش فیلمی درباره 


ماجراهایی رابه وجود می آورد. خود باکت ان را اغار کودد‌است: رومیت ۵ پوراحمد بزرگداشت این فیلمساز برگزار 
رامبد جوان» نیکی کریمی» شاهرخ فروتنیان, قصه این فیلم درباره رفتارهای ناهنجارتراقیک ا ٥یو‏ 


جمشید گرگین. نگار جواهریان. مرتضی احمدی. 
داریوش اسدزاده, طناز طباطبابی. کیانوش 


گرامی» فرهاد بشارتی و... بازیگران این فیلم 





احمد نجفی بازیکر سینما و تلویزیون از اوایل دی 
ماه بازی در فیلم سینمایی «بازی خطرناک» را اغاز 
کر 

بازی خطرناک توسط حسن هدایت در شهر 
آبادان جلوی دوربین رفته است. 

قصه این فیلم درباره کارآگاهی است که برای 
کاری شخصی عازم خرمشهر می‌شود. اما در طول 





بهرام رادان و الناز شاکردوست دوبازیگر اصلی 
کار تاو ال مرک ست 


کے فیلم سینمایی «صحنه جرم. ورود 
یکی از فیلم های اکران 
نوروزی شناخته شد. این فیلم را ابراهیم 


ممنوع» به عنوان 


کے سایت اینترنتی لادن طباطبایی 


کے پر ران تفن مسا جرف ای 
سینمای ایران گفت: «بزرگترین آرزوی من ساخت 
ی در مر و E EO‏ 
هنوز موفق به انجام ان نشده‌ام.» 


مسیر اتفاقاتی برایش می افتد که... کے مسعود تکاور ساخت مجموعه 
تهیه‌کننده این فیلم احمد نجفی است. بایرام را نوروز ببینید تلویزیونی افتاب سرد را اغاز کرد. 


سه زن تمام شد 
فیلمبرداری فیلم سه زن به کارگردانی منیژه 
حکمت ۱۵ دی ماه در شهر نایین به پایان رسید. 





مجموعه تلویزیونی «بایرام» نیمه دوم دی ماه 
جلوی دوربین می‌رود. 

این مجموعه قرار است ایام نوروز از شبکه دوم 
سیما پخش شود. 

بایرام را مسعود نوابی با بازی فتحعلی اویسی 
غلامحسین لطفی, رضافیض نوروزی» زهره حمیدی, 
شراره رخام و... می‌سازد. 

بایرام مضمونی طنز دارد و در ۱۵ قسمت ۴۵ 





جعفر دهقان. آناهیتا همتی, داوود اسدی و... 


"چم مجموعه تلویزیونی «قدرت» به زودی از 
شبکه دوم سیما پخش می‌شود. قدرت راصادق 


وی مهران مدیبری گفت: «ترانه‌های باغ مظفر 


هداد دالنشید دا ۱ 


2 ٠ ia 
۱ 5 دقیقه ای تولید می شود.‎ 

کے سیروس الوند همچنان درحال ساخت 3 

فیلم سینمایی «زن دوح» است. 72 
E O‏ انو , ۳ ۱ ۲ ۱ 

ماه بازی در مجموعه تلویزیونی «سلام» را آغاز کود. 9ب وی مطرح سیتمای ایران با 3 

این مجموعه در ٩۰‏ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای برای شبکه تن ۷ د فرش ایران در جشنواره فیلم فجر ۰ 78 

سه زن مضمونی اجتماعی دارد و قصه سه ذن تهران توسط محمدرضافرزین ساخته می‌شود. حصور د ارد بء 

اروایت مب کند که هریک به عنو ان نماننده ذ از OT‏ 0 مه ره 
راروایت می‌کند که هریک به عنوان نماینده نسلی از فا کر وم TT O‏ ۲ 
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زنان دیروز, امروز و فردای اجتماع هستند. 
نیکی کریمیء پگاه اهنگرانی و مریم بوبانی سه 
بازیگر اصلی این فیلم هستند. 


موضوع این مجموعه برگرفته از احادیث نبوی 


مه 


است. 


E‏ به سمت شاکر دوست می وزد! 
فیلمبرداری فیلم سینمایی «باد در علفزار 
می‌پیچد» اواسط دی ماه اغاز شد. 
این فیلم را خسرو معصومی با بازی الناز 


به زودی ساخت فیلم جدیدی باعنوان «مالاریا» 
اعا ىگ 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۶۴ 



















او تازه با یکی از مشتریان بانک دست داده و 
خداحافظی کرده بود که چراغ دستگاه آیفون روشن 


«گلن هرینگتون» دکمه را فشرد و گفت: 
- یله «مری»! 


صدای منشی او در دستگاه یدجید: 


- معذرت می‌خواهم آقای هرینگتون. باخط سه 
صحبت کنید. از خارج باشماکار دارند. 
کلن دکمه خاموش دستگاه رافشرد و خط سه را 


وصل کرد: 

گلن هرینگتون صحبت می‌کند. آیا خدمتی از 
عهده من ساخته است؟ 

از آن سوی خط صدای خفه و گرفته مردی در 


- اوه, بله آقای هرینگتون. فکر می‌کنم که شما 
بتوانید کمک کنید! من فقط به صد هزار دلار پول نقد 
احتیاج دارم. البته با اسکناسهای کوچک. 

گلن اخم کرد و غرولندکنان گفت: 

- گوش کن حضرت اقا!من وقت شوخی.. 

-نه» شما گوش کنید اقای هرینگتون! اصلا بهتر 
است که با همسرتان صحیت کنبد! 

-باکی؟... باکی صحبت کنم؟ 

- لحظه ای بعد صدای ترسان «انجی» همسر 
هرینگتون شنیده شد: 

- گلن عزیزم!... خواهش می‌کنم هرچه که 
می‌گویند. انجام بده. انها با زور داخل خانه شدند. 
همه‌شان اسلحه دارند. اگر هرچه می‌گویند. انجام 
ندهی آنهامن و میکی پسرمان را خواهند کشت. 

گلن هرینگتون گویی در یک ان پشت میز کار 


خود يخ زده بود! 
- الو... انجی؟ 


ولی این بار دیگر صدای همسرش شنیده نشد و 
مردی با خونسردی از ان سوی سیم گفت: 

- او کاملا سلامت است. درست مثل پسرتان و 
اگر می‌خواهید همچنان سالم بمانند. خوب گوش کنید 
که چه می‌گویم! فوری پول رأتهیه کنید. بیست دقیقه 
فرصت دارید! از بانک بیرون بیایید و به سمت فرودگاه 
حمل و نقل بین المللی رزرو شده است. با این پرواز 
یکراست به مکزیکوسیتی خواهید رسید. کاملا 
می‌فهمید چه می‌گویم؟! 

گلن بریده بریده گفت: 

۱ ۰ ۰ 

-بله... می فهمم. می فهمم! 

- بسیار خب! وقتی که به مکزیکوسیتی 
رسیدید. مستقیما به هتل الوارز بروید و به عنوان 
«ماکس کورنت» نام خود را در دفتر هتل ثبت 
پول را به او تحویل بدهید و بعد بی حرکت 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۴ 


سر جای خود بمانید. ما مجددا با شما تماس 
خواهیم گرفت. 

- ولی چرا مرا به مکزیکو می‌کشانید؟ مگر چه 
اشکالی دارد که مثلا من پول را در جایی بگذارم؛... 
شماهر نقطه ای از شهر را که تعیین کنید. من پول را 
آنجامی‌آورم. 

- اقای هرینگتون, بهتر است که دیگر با هم 
جرویحث نکنیم. به شما توصیه می‌کنم. آنچه را گفتم 


موبه‌مو اجرا کنید. 
کلن هرینگتون دیگر حرفی نزد. چند دقیقه‌ای در 


او در مغز خود صدای تیک تاک ساعت رامی‌شنید 
که گذشتن لحظات رانشان می داد. 

او فقط بیست دقیقه فرصت داشت. نگاه کلن به 
روی ساعت دیواری خیره ماند. ساعت درست ٩‏ بود. 
به همین دلیل بانک شلوغ به نظر نمی رسید. صد ای 
تلفن او رابه خود آورد. گوشی رابرداشت. صدای 
یکی از دوستانش بود که چند باجه بالات متصدی 
یک بخش بود. 

- گلن... گرفته‌ای... اتفاقی افتاده است؟ 

- آه نه!... چیزی نیست. 

و گوشی راگذ اشت؟! در این هنگام «مایکل فورس» 
- کسی که به او تلفن کرده و حالش راپرسیده بود - 
وارد دفتر کار کن شد و گفت: 

-گلن... دوست من بهتر است استراحت کنی. انگار 
سرمأخورده‌ای. فکر کار رانکن. برای استراحت برو. 
ماهمه چیزراروبه‌راه خواهیم کرد. برو و تادوشنبه 
صبح با خیال راحت استراحت کن. 

کلن چاره‌ای جز اجرای دستورات ان مرد 
را CC LL‏ 
زد تا او راهش راکشید و رفت. سپس بی درنگ راہ 
اتاق گاوصندوق را در پیش گرفت. در دل خداخدا 
TTT‏ 
بسته‌های اسکناس رادرون کیف دستی می‌گذ اشت. 
ارات فیتاں دای را و 
از عرق خیس شده بود. گلن دیگر درنگ نکرد. در کیف 
رامحکم بست و راه خروج رادر پیش گرفت. کیف را 
روی صندلی جلوی اتومبیلش گذاشت و پیش راند. 
او ناگزیر بود که مو به مو دستورهای مرد ناشناس 
TT‏ 

چند دقیقه بعد» او روی صندلی چرخدار هواپیمایی 
که می‌غرید و سینه آسمان را به سوی مکزیکو 
تا و TP‏ ار 1 
همه مسافران با خیال راحت خو‌اییده بودند, اما او... 

در هتل آلوارن, اتاقی برای او رزرو کرده بودند. 
گلن هرینگتون خود را به نام «ماکس کورنت» 
معرفی کرد و کلید اتاق ۱۳۴ را گرفت. بیش از نیم 
ساعت از ورود او به هتل نمی‌گذشت که تلفن اتاقتش 





زنگ زد. گلن با دستپاچگی گوشی رابرداشت. چنان 
را 
حرفی بزند... او با دشواری گفت: 

- الو... بله... بله؟ 

صدا صد ای همان مرد ناشناس بود: 
-سلام آقای هرینگتون!به مکزیکوسیتی خوش 
آمدید! خب. حالا خوب گوش کنید! شما کیف دستی 
خود را درون گنجه اتاق هتل بگذارید. توجه داشته 
باشید که دسته کیف از زیر در گنجه بیرون بماند. 
بعد در کمد را ببندید و کلید آن را روی لبه بالای 
کمد بگذ ارید بعد هم هتل راترک کنید. برای شمادر 
رزرو شده است. اگر مبلغی که آورده‌اید. درست 
بازخواهند گشت. 

کلن خواست چیزی بگوید. ولی ناشناس تلفن را 
قطع کرده بود! 

OC 

گلن داخل هواپیما درحال بازگشت از مکزیکو بود 
که ناگهان چیزی را به خاطر آورد. ناشناس به او 
گفته بود که دسته کیف رااز در کمد بیرون بگذارد! 

گلن از خود پرسید: «ناشناس از کجامی دانست 
که کف او دسته بلندی دارد و اصولا از کجا کر 
داشت که او پولهارا درون کیف گذاشته است؟! این 
سوالات فکر کلن را کاملا به خود مشغول کرده بود. 
EEE‏ 
می‌شناسد. مسلماً او بایستی گلن رادیده باشد آن هم 
درست در لحظه ای که از بانک خارج می‌شد. چون 
E‏ کیف راداخل روزنامه پیچیده بود و اصلا قابل 


مه چ“ مه 


تشخیص نبود که درون ان یک کیف دستی پنهان 
است. از اینها گذشته. فقط یک کارمند بانک 
کشیده باشد! کسی که مې ناه به او کاملا نزدیک 
که میکی و انجی امدند. با خوشحالی ان دو رادر 
آغوش گرفت. ده دقیقه بعد کارآگاه «هامیلتون» از 
راه رسید. کلن قبلا به او خبر داده بود که بیاید. 
کارآگاه هامیلتون با دقت به حرفهای گلن گوش داد 
سس نوات ار نکی و انح گرد انحی در 
روی صورتشان جوراب کشیده بودند. در نتیجه 
چهره انها قابل تشخیص نبود. 
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کاراگاه هامیلتون پیپ خود را روشن کرد و 
اک و E‏ 
کرده باشد. از جا پرید و گفت: 
بودن مایکل فورس همکار شما این است! 

سپس در گوش کلن چیزهایی گفت و بعد 
خداحافظی کرد و رفت. 

e 

روز دوشنبه گلن به ساعت خود نگاه کرد. ده 
نع یک بانک از میشنه ال اسهانش راعوضی 
و بعد به بانک رفت. مایکل فورس به استقبال او 


ا و گفت: 

-حالا سرحال آمدی گلن! تو واقعاًبه سفر احتیاج 
داشتی. 

گلن با خونسردی گفت: 


-حق باتو بود. مایکل عزیز! 

سپس داخل دفتر کار خود شد. دفتر کار او 
زیرنظر گرفت. هنوز خبر ناپدید شدن ناگهانی 
صدهزار دلار در بانک فاش نشده بود. یک ربع از 
اغاز کار بانک می‌ گذ‌شت که تلفن به صدا درآمد. 
تلفنی که روی میز مایکل فورس بود! 

گلن با خونسردی به مکالمه مایکل گوش داد. 
او می دانست چه کسی به مایکل تلفن کرده است. 
لحظه‌ای بعد مایکل لرزان و هراسان به اتاق کار 
گلن امد و گفت: 

- پس تو همه چیز رأمی‌دانی؟ 

گلن حيرت زده خود رابی اطلاع نشان داد: 

- چه چیزی رامایکل؟ 

- همین حالا به من تلفن کردند! 

- تلفن؟ چه کسی؟ 

کر کیت رای ان راه ۱ 

- من سر درنمی اورم که چه می‌گویی دوست 
من! 

- خدای من! دارم دیوانه می‌شوم. 

- تو به استراحت احتیاج داری مایکل! 

- گلن!خواهش می‌کنم. انهازن و دو فرزند مرا 
ربوده‌اند و صد هزار دلار پول می‌خو‌اهند! 

- صد هزار دلار! بهتر است به پلیس خبر 


بدهیم. 
مایکل هراسان گفت: 
- پلیس! نه... بهتر است به پلیس خبر ندهیم. 
و 
- چون چى؟ 


کارا اف کع که درو 
پسر و همسرت من هم دست داشتم! سارقین مرا 
فریب دادند و من مجبور شدم با انها همکاری کنم! 
اما حالا آنهابرای من نقشه کشیده‌اند! 

در این وقت کارآگاه هامیلتون داخل اتاق شد و 
در پی او دو فرزند و همسر مایکل فورس! مایکل 
کر AD‏ 
اف اه کت ۱ 
را و 
نظیر گلن قرار دهد. کارآگاه هامیلتون در این مورد 


درست حدس زده بود! 0 
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داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفیه: 
اگر چوپان رآیش باشد, بز نر راهم می دوشد 
این ضرب المثل کنایه از آن است که اگر فردی 
بخواهد. هر کار مشکل و ظاهراٌ محالی را انجام 
می‌دهد. اما این ضرب المثل هنگامی به کار می‌رود 
که شخص مقتدر و کا رآمدی در انجام کاری بهانه 


اورده و تعلل ورزد. 
اما ماخذاب» ض ب المتا : 


می‌گویند. شخصی از چوپانی شیر خواست. 
چوپان در پاسخ گفت: «ندارم» مرد گفت: «از 
گوسفندانت بدوش!». چوپان پاسخ داد: «گوسفند انم 
همه نر هستند.» مرد در جواب گفت: «اگر رای ات 
باشد, گوسفند نر راهم می‌توانی بدوشی» 

از باورهای عامیانه مردم جوزدر 

اهالی جوزدر سیستان و بلوچستان معتقدند: 
۵اگر کسی هنگام خرد کردن پیاز, لنگه کفش بر 
۵ اگرکسی‌بی موقم خوابش ببرد. برایش مهمان می‌آید. 
اگر هنگام رفتن کسی به او گفته شود که نرود. 
نباید برود. چون ممکن است اتفاق بدی برایش بیفتد. 
۵ اکر مرغ خانگی روی زمین بنشیند و بالهایش را 
پهن کند. برای صاحبخانه مهمان می‌اید. 

فرستنده: محمد دهقان از: روستای جوزدر نیکشهر 
از ضرب المثل های مازنی 
۵ ارث خرس برسیه به کفتال. 
بر گردان: ارث خرس به کفتار رسید. 
[کنایه از رسیدن خصلت بد به دیگری] 
۵ اسب نخریه. پالان بخریه. 

برگردان: اسب نخریه پالون خریده. 

[کنایه از اينکه» قبل از تدارک چیزهای مهم و 
اولیه به فروع کار پرداخته شده] 

معادل: گاو نخریده. اخور می‌بندد. 

فرستنده: رضا احمدی 
از: روستای چاکسر سرخرود محمودآباد (مازندران) 


از دوبینی‌های مشهدی 
بیاقاصد ببر دستمال دسنح 
به پیش دلبر شیدای مستح 
بگی دلبر سلامت رارسونده 
بگفته عالشقم تارنده هستم 
OOO‏ 
بیابابادل و جونم نو بودی 
شکر در کنج دندونم تو بودی 
نخوردم لقمه نوی به شادی 
همو حوردم که مهمودم نو بودی 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی از: مشهد مقدس 


از ضرب المثل های دسحه ای 

از کرنجال؟ پرسیدن چرا کچ‌کج راه می‌ری؟ 
گفت: چم و خم جوونیه. 
دختری که ننه تعریفش کنه» لابق ریش باواش هست. 
بنده خدا باغش را فروخته که خرج دیوارش کنه. 
> دوست می گه. نشده می‌گم. دشمن می گه وقتی 
9کرنجال: خرچنگ 

گردآورنده: حسن چراغیان 

از جیسان های سیر جانی 


چهار تا برادر هرچه می‌دوند به هم نمی رسند! 

پاسخ: چرخ چاه 

سه دکان دوش به دوش اولی: مخمل فروش: 

دومی: ارد فروش. سومی: چوب فروش! 

پاسخ: سنجد 

0 خم داره خمچه داره. درش وا کن بچه داره! 
فرستنده: محمود جعفری از: سیرجان (کرمان) 

نامه های شم رسد 


زهرامترجمی از روستای جزه منطقه خفر جهرم 
(فارس)-حسین رحمان نناج از سرخرود. محمودایاد 
(مازندران)-رضا اسکندری از سرچشمه علیا رآمهرمز 
پاسخ به نامه‌ها 
آقای حسین فیاضی نوغابی از نوغاب گناباد 
برادر گرامی! نامه پر مهر و محبت شمابه دستم 
رسید. بابت گلهای زیبای زعفران ارسالی بی‌نهایت 
سپاسکرزارم. 
آقای رضا اسکندری از سرچشمه علیا رامهرمز 
برادر کرام ضمن تشکر نات خط تار 
زیبا و نامه ذمیر و مردب شما در پاسخ يه 
سوالتان عرض کنم. در صورتی که داستانهای 
انتخابی شما کوتاه و در حد نیم تا الی یک ستون 
باشد. می‌توانیم از آنها در بخش فرهنگ مردم 
استفاده کنیم. منتظر نامه های بعدی شماهستم. 
موّید باشید 
آقای محمد دهقان خبرنگار اطلاعات در روستای 
جوذر نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 
برادر گرامی!ضمن تشکر بایت اظهار لطف شما 
آنکه از شما که خبرنگار مانیز هستید انتظار نمی‌رود 
که نامه‌تان از ناکجاآیاد, از اینجا سر درییاورد! 
چشم‌های مارا هم یکنید! 
اماسوم. انکه چرا اینقدر درهم و توهم؟!بادیدن 
نامه شما ناخودگاه به یاد برگه‌های امتحانی دوره 
تحصیل خودم افتادم که از این سر ورق به سر دیگر 
باهزار فلش و راهنما و پرانتز و خط و کیومه پاسخ 
سوالات رامی‌نوشتم. البته یقین دارم که در نامه‌های 
بعدی این مسائل رامورد توجه قرار می‌دهید. 
موفق باشید 


اگ کسی دا نحقید کردی معنایش النست که طوات ډی 


۰ ۰ ۰۰ ۰۰ 
ییبجهیذب ِ 
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همنل هندی 








هر > به بماته اتشار آلبوم چشرد ررسف اسلا خوالله مطعلا کی ...سرد سادت سس 





۳۳۳۹۹ 
بازگشت دوباره 


یوسف اسلام که زمانی هنرمندی رکورددار در 
عرصه موسیقی به شمار می‌رفت. در اوج دوران 
محبوبیت خود. از این وادی کناره‌گیری کرد. 
البومهای او در دهه هفتاد میلادی» حدود شصت 
میلیون نسخه فروش داشت. اما پس از گرویدن وی 
به اسلام و انتخاب یک نام جدید. این خواننده فاصله 
زیادی از کار سابقش گرفت. 

یوسف اسلام به تازگی و پس از سه دهه دوری 
از فعالیت هنری, البوم جدید خود را منتشر نموده 
است؛ آلبومی با نام «جامی دیگر»! 

او در مورد دلایل انتشار این کار می‌گوید: 

«در این برهه از زمان.این بهترین کاری است که 
و E‏ اک و کر ات وا 
حرف‌ها؛ کاری را پیش نمی‌برد. من می‌خواهم با قلیم 
با قلب‌ها حرف بزنم. مطمئن باشید به این ترتیب 
مردم می‌توانند بخشی از زیبایی‌هایی را که من 
کشف کرده‌ام. کشف کنند.» 

اسلام می گوید: 

«عده زیادی از مردم دوست داشتند. من به 
خواندن ادامه دهم؛ این مهمترین دلیل من برای 
بازگشت دوباره بود.» 


جشمان گربه ای 


یوسف اسلام با نام استیون دمیتری جورجیو 
سال ۱۹۴۸ در لندن. از یک پدر بونانی و یک مادر 
سوئیسی متولد شد. والدین او مالک یک رستوران 
بودند و أستیون در دوازده سالگی نواختن گیتار و 
نوشتن ترانه را اغاز کرد. 

اتسلام در هه سک اون انوم و راک 
فا رس تاه ات مر کر و 
این آلبوم رابا الهام از لقب دوران کودکیش برگزیده 
بود.اسلام در دوران کودکی .از سوی دوستانش 
چشم گربه‌ای خوانده می‌شد. البوم کت استیونس 
سبب شهرت وافریوسف اسلام در تمام اروپاگردید. 

یوسف پس از انتشار آلبوم اولش, به طور 
ناگهانی مبتلا به بیماری کشنده سل شد؛ بیماری ای 
که دنیای موسیقی و فعالیت‌های وی رابی‌معنی کرد. 
او در این مورد می‌گوید: 

«من ناگهان مبتلا به سل» این بیماری قرون 
وسطی شدم. من در اجتماعی مدرن. گوشه 
بیمارستان افتاده بودم. همه چراغ‌ها و روزنه‌های 
نور بسته شده بودند.) 

این تجربه نزدیک به مرگ باعث انفجار خلاقیت 
در وی شد به گونه ای که او در دوران نقاهت. بیش 
از چهل ترانه نوشت و همین ترانه‌هابود که جایگاه 
او را در تاریخ موسیقی تثبیت کرد. 
سرنوشت او باشهرت پیوند زده شده بود و یا 
این گونه به نظر می‌رسید. اما در سال ۱۹۷۵ و 

فنگام شتا در ساحل مالیو کالفرتا: یک 

رویارویی دیگر بامرگ سرنوشت واقعی او 


۲ 
شماره ۳۲۶۴ 








ك من به دنبال چیزی بودم که 
طنین انداز باشد و معنای زندگانی را در 
خود داشته باشد و قران همان جیز بود 






رارقم زد. 

اسلام در مورد این روبارویی چنین می‌گوید: 

«من تصمیم گرفتم به شنا بروم. هیچ کس هم 
به من نگفت که الان زمان خوبی برای شنا نیست. 
من به وسط دریا رفتم و احساس بسیار خوبی 
داشتم و سپس تصمیم به بازگشت گرفتم. اماناگهان 
متوجه شدم که نمی‌توأنم برگردم. موج‌هابه سمت 
من می آمدند و من اصلا به ساحل نزدیک نمی شدم. 
تاکهان اخاس ک هل شک دهم ۵ نظرم 
رسید که شاید کار خدا باشد. گفتم. خدایا! اگر مرا 
CEC a‏ کر 
هیچ تردیدی این حرف رامی‌زدم و می‌دانستم قدرتی 
وجود دارد که به من کمک خواهد کرد و در همان 
زمانء موج کوچکی از پشت من آمد. موجی کوچک: 
نه خیلی بزرگ. اما این همان معجزه بود. انرژی خود 
رابه دست اوردم و توانستم شنا کنم. به خشکی 
رسیده بودم. زنده بودم. امابعد چه؟!» 

پس از ان معجزه, اسلام سعی کرد دینی رابیاید 
که مناسب با احوالش باشد. او با بوداییسم شروع 
کرده سپس به تائو. ستاره‌شناسی وحت/ طالع‌بینی 
YS‏ 9 
رابه او داد یوسف دگرگون شد. 

او می‌گوید: 

«من به دنبال چیزی بودم که طنین آنداز باشد و 
معنای زندگانی را در خود داشته باشد و قران همان 
چیر بود.» 

در آن زمان او هنوز هم مشهور بود و موسیقی 
رارها نکرده بود. اما پس از مدتی او متوجه شد که 
نمی‌تواند تعادلی بین کار و مذهبش برقرار کند. 

او در این مورد می‌گوید: 


«دانش و الهامی که در من به وجود آمده بود با 
سبک زندگی من متفاوت بود. من می‌خواندم تا بدانم 
کیستم. خودم رأپیدا کنم. اماحالا خودم رایافته بودم. 
آیا باز هم باید بخوانم؟!» 

این پرسش زمانی پاسخ داده شد که او در نوامبر 
۹ در استادیوم ویمیلی بانام کت استیونس روی 
این شب. وی تابیست سال دست به کیتار نزد. 


تفکری یکا 

او که با اسلام تولدی دوباره يافته و انرژی 
تازه‌ای گرفته بود. شروع به عمل کردن به عهدی کرد 
که در ساحل مالییو با خداوند بسته بود. 

او با توجه به وضعیتی که در زندگی سابقش 
داشت. اولین مدرسه اسلامی لندن راینیان نهاد و 
سپس یک بنیاد خیریه کوچک را برای کمک به 
یتیم‌های سراسر دنیا تاسیس کرد. 

او درهمان سال بافوازی علی؛ یک مسلمان معتقد 
ازدواج کرد و هم اکنون این زوج مسلمان دارای پنج 
فرزند هسنند. 

اسلام زندگی خود رابه آرامی تاسال ۱۹۸۹ ادامه 
داد. در ان سال, امام خمینی(ره) فتوایی راصادر کرد 
که در آن حکم مرگ سلمان رشدی, نویسنده انگلیسی 
به خاطر توهین به پیامبر اسلام(ص) ذکر شده بود. 
هنگامی که از یوسف اسلام در این مورد سوال شد. 
وی در چواب گفت: 

«سلمان رشدی يا هر نویسنده دیگری که به 
پیامت اهانت کد کی قوانب اسلام فحار ات اوک 
انت این حکم یک عامل ار دار نده است فا دیگ ان 
این آشتاه را انخام ندهند.» 

یوسف اسلام درباره تنش‌های کنونی موجود 
در جهان نیز نقطه نظر جالبی دارد: 

«من فکر نمی‌کنم خداوند برای ما پیامبران و 
کتاب‌هایی را فرستاده باشذ تابر سر آنها دعوا کشیم. 
این کتاب‌ها به ما آموزش می‌دهند که چگونه با هم 
زندگی کنیم. ولی وقتی این آموزه‌ها را نادیده بگیریم. 
وضع کنونی پیش می‌آید.» 

نقطه تحول 

اماچه شد که یوسف دوباره به خواندن روی آورد؟! 

او در این مورد می‌گوید: 

«نقطه تحول. زمانی بود که پسرم با یک کیتار 
به خانه امده و مراوادار کرد که دوباره ساز به دست 
بگیرم و این در حالی بود که من همه سازهایم رادر 
سال ۱۹۷۹ به خاطر اهداف خیریه فروخته بودم و 
نزدیک به دو دهه بود که به ساز دست نزده بودح.» 

او یک ماه پیش» پس از ۲۸ سال البوم جدیدی به 
نام جامی دیگر منتشر کرد. 

او در مورد این اثر می‌گوید: 

«اين جام باید پر شود و این وابسته به شماست 
که چگونه پرش کنید. آنهایی که به دنبال کت 
اا کرد نت احتسالا می نو انند ای راد ان 
ای اک د 
بیابند. باید بسیار عمیق تر شوند.» 


۳ 


در یلها و مجیوعها 


کاف‌های تلویز یونی 
- یکی از سریالهای دهه فجر پارسال 
داستانی راروایت می‌کرد که در زمان طاغوت 
می‌گذشت. یکی از سرهنگهای سریال مدال خود 
رابه سمت راست سینه و زیر پلاک اسم خود 


تلویزیون و سهل‌انگاری 


چسبانده بود. اکثر قریب به اتفاق مردح می‌دانند 
که در زمان طاغوت باهمه سیاهی و ستمکاری 
موجود انضباط در ارتش مقید بود و در هیچ 
جای دنیا هیچ فرد نظامی مدال خود رابه سمت 
راست سینه خود نمی‌زند. آنهم یک سرهنگ 
ارتش! 

دم خروس! 

- در یکی از 
سریالهای دیگر سال 
گذشته, نقش اول 
TT‏ 
دوستان خود سوار 
ا و درحال 
رانندگی بود و جالب 
اینکه قسمتی از حفاظ 
فیلمرو از شيشه عقب 
خودرو پیدا بود و این 
> حنه که حدود ۶ تا ۷ 
دقیقه ل < ید همير طور انامه داشت: 
ماشاگ پم داست سانه به حسی که 
هنرپیث »ها گرفته اند و سعی در طبیعی جلوه 
دا نقش می‌کنند و حرفهای آنها توجه کند و 
یا به آن حفاظ زردرنگی که حدود یک‌چهارم 
2 4 عقب خودرو را پوشانده بود و عجیب 
که آیا هیچ کس از عوامل فیلم این صحنه را 
ندیده است؟! 

- در سریال باران عشق که ماه رمضان 
چند سال قبل پخش می‌شد و به کرات تکرار هم 
شد. شاهد بودیم که بارهاو بارهابین گفتگوی 
تهرمانان فیلم ودر صحن‌های خیلی جدی بوم 
صدابرداری به داخل کادر می‌آمد و بینندگان 
یک شبی سیاه رنگ رابامیله ان در بالای سر 
هنرییة ها مشاهده می کردند. 


از عجایب سریال ثر کس! 

- در سریال نرگس در صحنه‌ای که نسرین 
و بهروز مثلا در شمال بودند و نسرین 
می‌خواست با منزل و با مادرش تماس بکیرد 
تنها چهار شماره می‌گرفت و جالب اینکه بعد از 
کی ار ار ی بر و 
شروع به صحبت می‌کرد. حال کشف کنید با۸ 
رقمی شدن شماره‌های تهران و کد سه رقمی 
پایتخت چطور از شمال با تهران می‌ شود تماس 


گرفت؟! آنهم در جایی که مثلا مجلس ختم است 
و به خاطر شلوغی صدای زنگ تلفن به سختی 
شنیده می شود. 

- در صحنه ای دیگر, نرگس برای پیدا کردن 
نسرین راهی یکی از شهرهای مرزی می‌شود. 
انهم با یک مینی‌بوس که ارم شرکت واحد 
تهران رابر روی بدنه خود دارد و تازه نرگس 
بدون مراجعه به کلانتری و یابیمارستان دوباره 
باهمان مینی‌بوس راهی تهران می‌شود! 

- در سریال کاراگاه رشید دو نفر از 
هترپیشه‌ها با استفاده از تلفن سکه‌ای 
می‌توانستند با گوشی همراه یکی از 
ای ۱ 


اشتباههای راه شب 


- در سریال راه شب که دیگر نورعلی‌نور 
بود. 
در چندین فسمت این سریال» هنرپیشه 





درحالی که هیچ کارتی در تلفن نبود و جالب 
اينکه دوربین خیلی راحت گوشی تلفن عمومی 
را نشان می داد و هنرپیشه را که چقدر با 
گارتی در ان نبود! 

- در قسمتی دیگر. وقتی دختر فراری 
شهرستانی در تهران با برنامه راه شب تماس 
گرفته بود. گفت که الان ساعت دو بعد از نیمه 
شب است و او در پارکی که هیچ کس در آن 
نیست دارد صحبت می‌کند و بعد ماخیل عظیم 
جععیت راديديم که شامل کودک وبز رک 1 
و جوان و زن و مرد در ان بودند. انگار سرشب 
بود و برای پیک نیک آمده بودند! 

- در جای دیگری» سرباز شهرستانی 
درحالی که بدون کارت تلفن با نامزدش در 
شهرستان صحبت می کرد. در آن سو صاحب 
تلفن به دختر می‌گفت که پول تلفن زياد می‌شود. 
زود تلفن راتمام کند و بیننده در حيرت بود که 
تهران تماس گرفت؟ 

امیدوارم که کارگردانها و تهیه‌کنندگان 
مجموعه‌های تلویزیونی با دقت در این گونه 
موارد تاعت جذاب تر شدن برنامه های 
تلویزیون شوند. 

حسین راچمندی 








رین شناسی 
تا ها که N OT‏ 
موزیسین‌ها بسیار رواج داشت. 
۶و ۸ که به صورت کسر شش هشتم نوشته می‌شود. 
تک ار رها ات و ار اس 
متاسفانه در ایران از سر بی‌علمی, بیشتر از این که برای : 
این زوش: از وازه ریتم استفاده کفن, آن رایه عنوان سیک 


می خوانند هر چند که با توجه به وقت و سرمایه ای که در به 
کار گیری و ساخت این نوع ریتم در موسیقی پاپ ایران صرف 
شده و می شود این جمله زياد هم اشتباه نیست که بگوییم در 
این نوع ریتم دیگر صاحب سبک شده ایم ! اما به هر حال از 
فضا رنگ و نوع ارکستراسیون یک موسیقی می تواند تعیین 
کننده یک سبک باشد. نه تعداد اثاری که در یک ریتم ساخته 
و ارائه می شود. 
تکنوء متال . هارد راک و ... نواخت. 
در ادامه حرکت. اصوات ملودی تضادهایی چند. مانند صوت 
و سکوت. درازا و کوتاهی, تندی و آهستگی رابه نحوی متغیر 
به کار می برند که تناوب این تغییرات را " ریتم " می‌نامند. 

تقریبا تمام خطوط موسیقی ( ملودی‌ها ) از ساده‌ترین 
آن‌ها گرفته تا پیچیده‌ترین و مشکلترین شان از اصواتی 
ترکیب یافته‌اند که هر یک طولی معین دارند . 

ریتم یا آنچه مربوط به کشش زمانی اصوات است. طرح 
ملودی را تکامل می‌بخشد و حتی می‌توان گفت که چگونگی 
ریتم و عوامل مربوط به ان مشخص کننده‌ترین عامل در 
اعظمی از موسیقی آفریقایی را به خود اختصاص داده است 
و جزء یکی از روش‌های اصلی این نوع موسیقی به شمار 
رفته و می‌رود . 

وقتی قرار شد. موسیقی پاپ مجدد در ایران حضور 

داشته باشد. بیشتر آهنگسازان به سمت موسیقی قبل از 
کردن عنصر شادی به آن . این ریتم را دوباره زنده کردند. 
به عموم میسر نیست. متاسفانه در اغلب موارد به جهت 
تکراری بودن در ساخته هاء ۶ و ۸ را ریتمی بی ارزش 
خوانده و یا فقط در قالب موسیقی شاد معنا می کنند و حتی 
گاهی دیده شده, ترانه هایی که در سبک تکنو و یا ریتم های 
۳۴ و يا ۴/۲ نواخته شده اند را تنها به دلیل شاد بودن ۶و 
۸ می خوانند ! در حالی که این روش نه تنها ریتمی بسته و 
فقط در قالب موزیک های شاد نیست بلکه بی ارزش خواندن 
ان نیز بسی بی انصافی است چرا که بسیاری از موزیک های 
خوب و برجسته دنیاً در این ریتم نواخته شده‌اند. 

در کنار اکثر کارهای شادی که در بازار می‌شنوید جالب 
است که بدانید قطعه " حسرت " دکتر محمد اصفهانی و " 
یاس " شادمهر عقیلی نیز در ميزان ۶ و ۸ نواخته شده‌اند و 
یاحتی موسیقی فیلم " دسپرادو " که از همین ریتم پیروی 
می کند. 
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ار 
خرم از فدراسیون والیبال نتیجه ای جز تخریب 
تلاش های ۱۷ ساله والیبال برای جهانی شدن 
نخواهد داشت! 

* # به هر حال تغییر مدیریت ها و این 
حوادث در ورزش طبیعی است. مدیریت های 
سبک قدیم با سبک جدید در حال جایجایی است 
و این تنش دور از انتظار نیست. نسل جدید 
راک سر 
ار را ار 
ورزش راتحویل بگیرد. البته نسل جدید هم باید 
CTS‏ ری تا 
صندلی نشست پشت به قدیمی‌ها کند. این 
فرهنگ باید جا بیفتد که جوان به بزرگ تر احترام 
بگذارد و قدیمی‌ها احترام خود رانگه دارند. باید 
TS‏ ی 
نکنید. مایا در جامعه کارشناسی نیست 

# تصور شما قبل از ورود به فدر اسیون کشتی 
از این فدراسیون چه بود و حالا شرایط را چگونه 
می‌بینید؟ 
مردم و مسوولین ان رات نت ار ند اگر به 
بیشترین مدال را اورده, کشتی است. بنایراین کار 
کردن در این فدراسیون مدیریت بسیار قوی را 
می‌طلبد. قبل از ورود به فدراسیون مثل همه 
کت 
فد راسیون شده‌ام مشکل خاصی را در اینجا 
نمی‌بینم. روسای هیات‌ها ادم‌های با شعوری 


ت 


دبیر سرویس ورزشی: بابک پورعالی 
سے 







حال که در بطن کار قرار گرفته ابد عملکرد 
روسای قبلی را چطور ارزیابی می کنید؟ 

٭ #روسای فدراسیون های قبل از من نیز در 
حد توان و اختیارات شان خوب کار کردند و 
نمی توانیم بی انصافی کنیم و بگوییم که خوب 
کار نکرده اند. همه در حد توانشان کار کردند اما.؛ 
در برخی مواقع حوادثی مثل کم کاری و عدم 
ضربه به فد ر أسیون و عملی نشدن برنامه‌ها شده 
است. در مجموع باید از افراد در جایگاه خودشان 
استفاده کنیم. در کشتی همه نوع ادم وجود دارد. 
افرادی حضور دارند که حاضرند وقت خود را 
بر کی دار کت افرا پروت ی . 
کشتی علاقه دارند و می خواهند جوایزی نیز به 
قهرمانان بدهند که این موضوع شاید در هیچ 
فدر اسیون دیگری نباشد. برای کار کردن با این 
افراد باید جایگاه‌ها مشخص شود و به مدیریت 

با توجه به حضور ۱۷ ساله در والیبال. فکر 
می کنید برنامه‌هایتان در کشتی در چه مدت زمانی 
پاسخ دهد؟ 

# در برنامه ریزی به زمان ۲ تا ۵ ساله نیاز 
است. باید با برنامه دراز مدت به طور زیربنایی 
کار کنیم. تیم های استعد ادیابی راه بیاند ازیم و در 
کشتی مناسپب هستند را شناسایی کنیم. 
مخصو صا در ی ورن ۳ تا تس طول 
که روی انها 
سرمایه گذاری توت جواب دهند و به روری 
ما نمی توانیم از هیچ جای دنیا الگو بگیریم چون 
خرد جمعی را می طلبیم تا همه نظر دهند. رییس 
جمهور نیز توصیه کرده تا از بزرگ ترها استفاده 
ملی باید به قهرمانان القا شود. کار بسیار سختی 
است تا از قهرمان پهلوان بسازیم و این کار بزرگان 
# فدراسیون کشتی به چقدر بودجه نیاز دارد؟ 
٭ # کشور ما از جوان‌ترین کشورهای جهان 


محصو 0 نی 


می ک ان ۳ 
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گفتگو باایزدانی خرم ریسس 


مب 


است و جوانان واجد شرایطی برای کشتی داریم. اگر 
بخواهیم زیربنایی کار کنیم و برنامه‌های مد نظر را 
پیاده کنیم. در سال بین ۲ تا ۵ میلیارد بودجه لازم 
است. اگر برنامه داشته باشیم از طریق سازمان تربیت 
بدنی» کمیته ملی المپیک. دولت و اسپانسر می توانیم 
این مبلغ را تهیه کنیم و انشاالله مشکل مالی نخواهیم 
داشت 

٭ بدهی های فدراسیون قبلی چه شد؟! 

٭ # ۸۰ درصد بدهی فدرأسیون قبل را نیز 
پرداخت کرده‌ایم و امیدواریم در آینده بقیه بدهی‌ها را 
هم بدهیم. اما بودجه‌ای که سازمان تربیت بدنی در 
نظر گرفته بسیار ناچیز است و باید افزایش پیدا کند. 

#در این مدت چه کارهایی کرده اید و چه برنامه ای 
برای آینده دارید؟ 

۵ در این هفت ماه کمیته المپیک حدود یک 
میلیارد در اختیار ما گذ اشت و ماهم حدود ۲۰ اعزام 


[7اهدف ما از بازی های آسیایی ۱۴مدال 


بود که البته بعضی ها برای خراب کردن 
من بعد از اتمام بازی ها گفتند» بدهانوع 


من هیچ جا چنین حرفی نزده بودم 


نداشته باشد. شاید به طور میانگین هر ده روز یک 
کال ایک کی را تفای اکن 
دست پر بازگشته ایم. اگر مطابق تقویم جلو برویم 
مسابقات لیگ و جام تختی را داریم و دعوت‌هایی از 
تیم ما شده است که در حال بررسی هستیم. از این به 
بعد تیمی اعزام نمی‌کنیم مگر این که کامل و قوی باشد. 
کشورهای خارجی هم باید با این شرایط به مسابقات 
e‏ 

٭ چگونه باید تقویم کشتی ایران را با فیلا 
هماهنگ کرد؟ 

* # برای هماهنگی با تقویم فیلا به یکی دو سال 
زمان و مطالعه عمیق احتیاج است. باید با کارشناسان 
کیک رت ای رای 
مختلف لیکی را هم به مسابقات برون مرزی اعزام 
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کنیم. باید یک سری کارهای ابتکاری صورت کیرد تا 
انگیزه برای سرمایه گذ اری بو جود آید. 

اعرام کنیم. این تشویق‌ها باعف می شود سرمایه گذار 
ری مر ری ی 
تیم ناقص خارج شویم و تیم ناقص راهم قبول نکنیم. 
این هدر دادن سرمایه است. البته هماهنگی با تقویم 
فیلا کمی طول می کشد چرا که تقویم سال آینده فیلا 
روز تولدش در شهریور ماه برگزار کنیم یا یک مسابقه 
در دهه فجر داشته باشیم. برای اعتبار دادن به 
مسابقات باید در تاریخهایی پیش بینی شود که مفید 
باشد و جایزه‌ها هم باید سطح بالا باشد. برای هر جام 
هم باید حداقل ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دلار جایزه در نظر 
بگیریم. 


امن وقت خواندن این مطالب و ابراز 
محبت‌ها را ندارم. وظیفه ما فقط حضور 
در انتخابات است. اگر رای اوردم 
خدمتگزار خواهم بود و اگر نیاوردم 
دعاگویشان هستم 


۵ توقع شما از تیم اعزامی به بازی‌های آسیایی 
دوحه ۱۴ مدال بود. آیا از عملکرد کشتی گیران در 
دوحه راضی بودید؟ 

٩‏ همانطور که اشاره کردید هدف ما۱۳ مدال 
بود. که البته بعضی ها برای خراب کردن من بعد از 
اتمام بازی ها آسیایی گفتند. یزدانی خرم گفته بود ۱۴ 
مدال طلا می گیریم! من هیچ جا نگفته بودم ۱۴ مدال 
طلا می گیریم. ما برای کسب ۴ مدال رفته بودیم و 
خوشبختانه ۱۰ مدال از بازی های آسیایی به دست 
آوردیم. که راضی کننده بود. راضی کننده بدین 
خاطر که ما در آن چهار وزن باقی مانده هم 
و 
نداشتیم. 

#جراحایگاه مناسبی در فیلانداریم و افراد ما در 


| دادد 


ز۵! 


فیلا نفراتی را پشت سر خود نمی‌سازند؟ 

٭ ما اول باید وضع کشتی خود را مشخص 
کنیم. زمانی که در دنیا قوی باشیم پست های زیادی 
به ما داده خواهد شد. ما از فیلا نخواسته‌ایم که به ما 
نداده‌اند. اول باید کشتی را به جایی برسانيم که هر 
سال در هفت وزن ازاد ۲ تا ۵ مدال ثابت داشته باشیم 
تا بتوانیم در کمیته‌های فیلا صاحب جایگاه شویم. 
همچنین تا به حال افراد ممتاز خود را به فیلا معرفی 
نکرده‌ایم که اگر این کار را می‌کردیم به ما جایگاه 


می‌د آدند. 
# جریان نامه‌نگاری‌ها به فيلا عليه کمیته داوران 
چه بود؟ 


وم رن O‏ 
با فیلا داشته‌اند امه زمانی که من مسوول شدم به 
فیلا نامه زدم که هیچ کس جز فدراسیون نباید تماس 
داشته باشد و این کارها غير قانونی است. در همه 
فدراسیون‌ها نیز به همین شکل است. فیلا هم بدون 
اجازه از فدراسیون هیچ موضوعی را نمی‌پذیرد. 
را تا ار CE‏ 
فدراسیون خودتان تماس بگیرید. آنها نمی توانند بر 
عليه فدراسیون کار کنند و فیلا هم به انها آهمیتی 
نمی دهد. 

برخی کاندیداهای فدراسیون کشتی 
صحبت‌هایی را مطرح کرده‌اند. نظر شما در رابطه با 
انتخابات ریاست فدر اسبون چیست؟ 

* من وقت خواندن این مطالب و ابراز محبت‌ها 
راندارم. وظیفه ما فقط حضور در انتخابات است. اگر 
رای آوردم خدمتگزار خواهم بود و اگر نیاوردم 
دعاگویشان هستم. 

#برخی کشتیگیران از طولانی شدن اردوها و 
یکنواختی ابراز نارضایتی می‌کنند. برای بهبود 
وضعیت چه برنامه‌ای دارید؟ 

٭ # اکر می‌خواهیم پیروز شویم بايد به اردو 
عادت کنیم. حضور در اردوها هم سختی دارد. در 
El‏ 
راکنار گذاشتیم و به اردو رفتیم تا قهرمان شویم. اماء 
وظیفه ماست که در اردوها تنوع ايجادکنيم. کشتی‌گیر 
هم باید عادت کند. ضمن این که پول حضورش در 
اردو راهم می‌گیرد. 

9 تشکیل کمیته‌های منسجم و با شرح وظایف 


ی رس اه 


دقیق در دستور کار فدراسیون قرار دارد؟ 

٩ ٩‏ تشکیل همه کمیته‌ها پول می خواهد و باید 
بودجه‌ای که به آن اشاره کردم. فراهم شود. 
همچنین باید افرادی که قرار است کار کنند راتامین 
کرد. خرج کشتی آزاد از فرنگی و کمیته‌های آن هم 
از یکدیگر جدامی‌شوند. 

* در حقوق مربیان آزاد و فرنگی تبعیض وجود 
دارد. چرا کادر فنی فرنگی کمتر حقوق می‌گیرد؟ 

۵ کاهی اوقات در لیست اشتباه می شود و 
مبالغ کم یا زیاد می‌شود. من به آن‌ها گفته ام که 
حالا این پول را بگیرید تا در اینده مابقی ان را 
پرداخت کنیم. 

* چند سالی است که نمی توانیم میزبان 
مسابقات جهانی یا اسیایی باشیم. توجه مردم هم 
به کشتی کمتر شده است. برای رفع این موضوع 
بايد چه کار کرد؟ 

٭ 4 فیلا در شرایط فعلی و با توجه به 
مسابقات زنان به ما میزبانی نمی دهد اماء طرحی 
تا ار ی بت CEC‏ 
پیشنهاد دادم هر چند سال مسابقات زنان را به 
ری بر اس I‏ 
برگزار کنیم. مارتینتی گفت: "نمی‌شود اماء من 
گفته ام که در والیبال شده است. البته از ماست که 
برماست. مثلا دروغ‌هایی گفته شده و از ایران 
گفته اند لباس‌هایی برای زنان طراحی می کنیم که 
من به مارتینتی گفتم دروغ است و نمی‌توانیم 
ای 
کشتی برای سلامتی زنان ضرر دارد. 

٭ چرا پشت سر منصور برزگر. برزگرهای 
دیگر نساخته‌ايم که هدایت تیم ملی را بتوانیم به 
آنه واگذار کنیم؟ 

٭ #برزگر تا آخر عمرش باید در کشتی باشد 
و در نظام اسلامی بازنشستگی معنا ندارد. برزگر 
را باید دست و پایش را طلا بگیریم نه کنارش 
بگذاریم. اگر پشت سر او کسی ساخته نشده به 
برزگر ربطی ندارد. ما باید برزگرهای اینده را 
بسازیم. خودش به تنهایی نمی‌تواند. برزگر و 
E‏ اه CCE‏ 
نباید اجازه دهیم. 
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آنبایی که ررنگترند راهی آساذتر ھی کر 












نوشته: مینا گلبرگ 


Email:minagolbarg @ yahoo.com 


این بادداشت‌ها بخش‌هایی از دفتر خاطرات دختری فراری به نام سوگل است. کسی که مثل تمام دختر 
فراری‌های دیگر بد را به بدتر ترجیح داده اما بعد از مدت کوتاهی متوجه شده که در این انتخاب کاملاً دچار 
خطا شده است. خواندن این خاطرات اگر چه تلخ اما شبرین است. شیرین از ان جهت که شاید. بله شاید 
انگیزه‌ای رابرای فرار دوباره دچار تغییر کند. شاید رفتاری را در خانه دچار تحول سازد و شاید فکری راء 
وقتی دختری تنها و بی‌کس را در خیابان دیدیم به یاری رساندن ترغیب کند تا سیر کردن لذت‌های 


به نام خداوند بخشنده مهریان 

پروردگارا! زبان مرا از دروغ. دامن مرا از بی‌عفتی 
و دل مرآ از بدخواهی مردم محفوظ دار. 

دو شدده 7 مر ۱۳۲۱ دیگه از این زندگی 
خسته شدم. همش دعوا. همش جنگ اعصاب. این 
ی نیست که ماداریم. مردگیه... امشب مامان و 
بابا موقع شام با هم دعوا کردن. بابا با کمربندش 
بی‌رحمانه افتاد به جون من و مادر بیچاره‌ام و بعد 
از اینکه حسابی کتکمون زد رفت تو آشپزخونه و در 
کمال ارامش غذاشو خورد و رفت بیرون. 

مامان هم مثل هميشه شروع کرد به نفرین کردن 
پدر خودش که: «الهی نتونی اون دنیا جواب بدی که 
منو به زور کتک به عقد این شمر در آوردی»... 

مامان هميشه برام می‌که: «پدرم و پدر بابات با 
هم دوست صمیمی بودن, واسه همینم بابام به زور 
منو مجبور کرد زن پدرت بشم)... 

از بابابدم می‌یاد. جز خودش و نشتگیش به چیز 
دیگه‌ای فکر نمی‌کنه. من و مامان اصلا براش اهمیت 
٣‏ 

بابا کارگره و اون پولی که هر روز مزد می‌گیره 
رو خرج تریاکش می‌کنه. براش مهم نیست که من و 
کیک 

کی بلق ری رال اما 
می‌یاره. خودشم فهمیده که چه جهنمی واسه 
دخترش درست کردد... 

۵ سه شدده لاامهر ۱۲۴۱ امروز موقع 
برگشتن از مدرسه «نیلوفر» عکس یه پسر رو بهم 
نشون داد و گفت: «برادر زن پدرمه» اسمش شهرامه 
از تو خوشش اومدد...» 

حرفشو قطع کردم و گفتم: «اون منو کجادیده؟» 

نیلوفر گفت: «اون عکست که پیش من بود رو 
نشونش دادم.» ۱ 

بادلخوری گفتم: «واقعا که» چرا این کارو کردی؟ 

دستمو گرفت تو دستش و گفت: «بی جنبه نباش 
سوگل» و عکس رو گرفت جلوی صورتم و گفت: 
«ببین چقدر خوشکله؟ پسر خیلی خوبیه به بخت 
خودت لکد نزن سوکل. دیروز که باهاش در باره‌ی 
تو حرف می‌زدم بهم گفت مهرت به دلش نشسته»... 

نیلوفر دوستمه. از اول راهنمایی با هم دوست 
شدیم. دختر مهربون و قابل اعتمادیه. خیلی 
دوستش دارم... پارسال پدر و مادرش از هم 
1 اطلاعات هفتگی 
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جداشدن.» دو سه ماه قبل پدرش که وضع مالی خیلی 
خوبی هم داره.بایه زن دیکه ازدواج کرد و حالا نیلوفر 
ازم خواسته باشهرام دوست بشم... 

الان ساعت ده دقیقه به دوازده س. 

به حرفای نیلوفر خیلی فکر کردم. نمی دونم چی 
ETS‏ 

0 چهار شدده امهر ۸٩ ۸٩۱|‏ از مدرسه که 
برگشتم خونه مامان گوشه اتاق کز کرده بود و داشت 
گریه می‌کرد. سلام کردم اما مامان جوایمو نداد. 
لباسای مدرسه مو درآوردم و رفتم طرف بخاری. 

در قابلمه‌ی کوچیکی که روی بخاری بود رو 
برداشتم و نگاهی به محتویات داخلش انداختم. 

با عصبانیت گفتم: «بازم سیب زمینی» و درو 
را 

مامان یه دفعه هجوم آورد طرفم و شروع کرد به 
کتک زدنم... 

الان ساعت دوازده و نیم شبه و من نشستم تو 
اتاق و دارم گریه می‌کنم. بابا که کتکم می‌زنه هیچ 
مامان هم هر چند وقت یه بار کتکم می‌زنه و همه‌ی 
ولش روتسر د حال م که رای رد 
خسته شدم. نه خنده‌یی, نه صحبتی, نه مهری, نه 
دیدج شدده مهو ۱۲۸۴۱ امروز نیلوفر 
بهم گفت: «شهرام منتظر جوابته. فکراتو کردی؟» 
سکوت کردم و نیلوفر ادامه داد: «پسر خیلی خوبیه 
سوگل. تو رو پسندیده. می‌گه چند وقت باهم باشین 
تا همدیگه رو خوب بشناسین و بعد با هم ازدواج 
کنین))... 

۵ شدده ۱۱ آمیر ۱۲۸۲۱ امروز تو مدرسه با 
نیلوفر قرار گذ اشتیم که واسه دیدن شهرام بعدازظهر 
برم حونه‌شون... 

مر اد ری تک روا 
رسیدن ساعت ۴. و بالاخره ساعت ۴ شد. به بهونه‌ی 
گرفتن کتاب از نیلوفر از خونه زدم بیرون و واسه 
دیدن شهرام رفتم خونه‌ی نیلوفراینا... 

جزنیلوفر و شهرام کس دیگه‌یی خونه نبود... 
شهرام حقدر آروم و ملام وف نک حرف می رد 
بهم گفت ازم خوشش اومده و احساس می‌کنه من 
همون دختریم که می‌تونم به عنوان همسر کنارش 
۳ 





الان ساعت ۱/۵ بعد از نصفه شبه. اما من از 
خوشحالی خواب به چشمام نمی‌یاد... شهرام خیلی 
پسر مهربونیه. تو همین برخورد اول احساس کردم 
sS‏ 

دده شه ۱۳ امهر ۸۴۱ ۸۴ امشب مامان و 
بایا با هم دعوا کردن. باباهر چی شکستنی تو خونه 
بود زد شکست و بعد هم من و مامان رو گرفت زیر 
مشت و لگدش... 

ساعت ۱۱ من و مامان اومدیم خونه‌ی بابابزرگ 
ومامان قسم خورد که دیگه برنمی‌گرده تو اون جهنم 
e‏ 

دا سه شدده ۱۲ امه ۱۲۸۴۲۱ امروز بعد از 
ظهر رفتم خونه وسایل خودم و مامان رو بیارم. بابا 
نشسته بود پای بساطش و انگار نه انگار که هیچ 
اتفاقی افتاده.. 

0دکشدده مه ۱۳۸۴۲۱ امروز بعدازظهر 
نیلوفر اومد خونه‌ی بابا بزرگ و از مامان اجازه مو 
گرفت تامن برم خونه شون و مثلاً باهاش ریاضی 
کار کنم. با نیلوفر رفتیم خونه شون و بعد من و شهرام 
باهم رفتیم بیرون... 

رفتیم پارک. سینما و... حسابی گشتیم. گفتیم و 
خندیدیم و خوش گذرونديم. شهرام کلی برام خرید 
کرد: مانتو. روسری, کیف. کفش و... موبایلشو بهم 
داد و گفت: «هر وقت تونستی بهم زنگ بزن» و بعد یه 
بسته اسکناس هزار تومنی گذ اشت تو کیفم. 

پولا رو از کیفم در آوردم و گفتم: «نمی‌تونم قبول 
کنم» و شهرام هم با لبخند گفت: «عزیز دلم» مگه قرار 
نیست تو شریک زندگی من باشی؟» با شنیدن این 
حرف یه جوری شدم. سرمو اند اختم پایین و حرفی 
نزدم. شهرام دستمو گرفت تو دستش و گفت: «من 
دوست دارم خرج زندگی زن اینده‌موبدم» و دوباره 

اولین باری بود که بدنش با بدنم تماس پیدا 
می‌کرد. دستش چقدر گرم بود... هدیه‌هایی که شهرام 
برام خریده بود رو گذاشتم پیش نیلوفر و قرار شد 
نیلوفر چندتاشو واسه تشکر از اینکه بهش درس دادم 
و بقیه شو به عنوان هدیه برام بیارد... 

الان ساعت دوازده شبه. مامان و مامان‌بزرگ و 
بابابزرگ خوابیدن و من می‌خوام برم زیر زمین و 

ددکشببه ادا ۱۳۸۲۱ امروز روز تولدم 
بود. هفده ساله شدم... صبح که می‌رفتم مدرسه به 
مامان گفتم برامون بعد از ساعت مدرسه کلاس فوق 
برنامه گذاشتن و من دو ساعت دیرتر می‌یام خونه. 
بعد از مدرسه رفتم پیش شهرام که با ماشینش سر 
خیابون مدرسه منتظرم بود... شهرام برای تولدم یه 
گردنبند طلا خرید. حیف که نمی‌تونم بندازمش 
گردنم. باید قایمش کنم... 

سه شنبه ۱۳ابهمن ۱۳۸۳۱ امروزمامان 
و بابااز هم جداشدن... 

۵ دو شدده ٩‏ افر ور دی ۱۳۸۲۱ امروز 
موقع رفتن به مدرسه به مامان گفتم کلاس 
فوق‌برنامه داریم دير می‌یام خونه. این بيست و 
نهمین باری بود که الکی به مامان می‌گفتم کلاس 
فوق برنامه داریم و بعد از مدرسه می‌رفتم دیدن 
1 

مامان گفت: «باید بیام مدرسه‌تون ببینم این 
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کلاستا چت براتون می‌ذارن: شما قلا از این کلاشتا 
نداشتین»... وای خدا کنه مامان نیاد مدرسه... 

۵ شه "ار دددهشت ۸۲ ۰۱۱۲ امشب 
داشتم تو زیرزمین با شهرام حرف می‌زدم که یه 
دفعه مامان اومد تو. فورآقطع کردم و گوشی رو پشتم 
قایم کردم. مامان اومد جلو و پرسید: «باکی داشتی 
حرف می‌زدی؟» بدنم یخ کرده بود. گفتم: «با هیچ 
کس... با خودم داشتم حرف می‌زدم» 

گفت: «اون چیه پشتت قایم کردی؟» ترسیده 
بودم. گفتم: «هیچی» با عصبانیت فریاد زد: «بدش به 
من. اون موبایل رو بده به من» 

با گریه گفتم: «به خدا مال دوستمه مامان» و 
مامان به زور گوشی رو ازم گرفت و گفت: «اين 
گوشی الان چند ماهه که پیش توست. 

وقت و بی‌وقت می‌آیی زیرزمین و بایه نفر حرف 
می‌زنی و فکر می‌کنی من نمی‌فهمم. به دروغ بهم 
می‌گی کلاس فوق برنامه داری و فکر می‌کنی من 
نمی‌دونم بعد از مدرسه می‌ری خونه‌ی نیلوفرینا... 

گفتم بگذار هیچی بهت نگم بلکه خودت خجالت 
بکشی و از یه جابرگردی اما دیدم نه» اونقدر پررویی 
که و گوشی رمک o‏ 
به جونم... 

با فریاه زەتام پابا € 
اومدن زیرزمین و جلوی مامانو گرفتن... 
مامان گفت دیگه حق ندارم برم 
مدرسسه.. u‏ ۲ 

0۵ دکشدده | ار دددهشت | 
۴ دیشب تا صبح گریه 
کردم.ساعت ۷ لباسامو پوشیدم و 


کیفمو برداشتم که برم مدرسه, 
ولی مامان درو قفل کرد و گفت دیگه 
نمی‌ذاره پامو از خونه بذ ارم بیرون. 
هر چی بهش التماس کردم فایده 
تا اينکه مامان بزرگ باهاش 
صحیت کرد و ازش خوا ۲ ۲۱۳۳ 
مدرسه و بعد هم به من گفت: «تو هم دست از 


مه 


ند اشت. 


این کارات بردار و مثل بچه‌ی آدم سرتو بنداز پایین 
و برو مدرسه درستو بخون و دوباره برگرد خونه)... 

بدنم به خاطر کتکایی که از مامان خورده بودم 
درد می‌کرد. نرفتم مدرسه. از یه تلفن عمومی به 
شهرام تلفن زدم و خلاصه‌ای از ماجرای دیشب رو 
براش گفتم. شهرام ازم خواست همون جابایستم و 
یه ربع بعد با ماشینش اومد دنبالم و رفتیم خونه‌ی 
یکی از دوستاش... ۱ 

دوستش برأمون میوه و شیرینی آورد و خودش 
رفت بیرون. با شهرام که تنها شدم زدم زیر گریه و 
همه چیزرو براش گفتم. براش از زندگی لعنتی مون 
گفتم. از اینکه چقدر کتک خوردم و سختی کشیدم و 
شهرام درحالی که دستشو گذ اشته بود زیر چونه ش 
وزل زده بود به من داشت به حرفام گوش می‌کرد... 

بهش گفتم دیگه هیچ چیزی جز در کنار اون بودن 
برام مهم نیست. گفتم که دیگه نمی خوام برگردم تو 
اون خونه و... 

ده شددبه ۵ااو دددهشت ۸۲۱ ۱۷« دیشب 
تاصبح نخوابيديم. اولین باری بود که من و شهرام 

داسه شدده ۶ار ددبهشت ۱۲۲۱ امروز 


XK E 


شهرام بهم گفت مامانم و پدر بزرگم رفتن در 
خونه‌شون و از نیلوفر در باره‌ی من پرسیدن. 

نیلوفر هم بهشون گفته که از من خبر نداره... 

و بعد ازیه خورده من و من کردن گفت: «تو دیگه 
این جا نمی‌تونی بمونی. یه وقت اگه مادرت بفهمه 
که تو اینجا و پیش منی وضع بدتر می‌شه» 

با بغض گفتم: «پس چی کار کنم؟» گفت: «همین 
الان بایه آژانس می‌فرستمت تهران خونه‌ی یکی از 
دوستام. اونجا بمون تامن فردا بیام پیشت و ببینم 
چی‌کار باید بکنیم؟» 

بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن. 

شهرام دلداری‌ام داد و گفت: «می‌یام تهران تو رو 
به عقد خودم در می ارم و همه چیز به خوبی تموم 
می شه)... 

ساعت ۵ شب بود که رسیدم خونه‌ی دوست 
شهرام» سمش «کیوان» تود... 

برام یه پتو آورد و گفت من شب خونه نیستم. تو 
همین جارو کاناپه بگیر بخواب هر چی هم خواستی 
می‌تونی از یخچال برداری و بخوری». 

یه شماره رو کاغذ نوشت و داد دستم و گفت: 









٣‏ ر 
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«اين شماره‌ی موبایلمه. اگه کاری داشتی حتما بهم 
ژنگ بزن))... و از خونه رفت بیرون... 

رفتم طرف تلفن و موبایل شهرام رو گرفتم. اما 
جواب نداد. تلفن خونه رو هم کسی جواب نمی‌داد... 

۵ چهاد شه لااار ددبپشت ۲۱ ۱۳۲ به 
صدای بسته شدن در از خواب بیدار شدم. ساعت نه 
و نیم بود. کیوان که دید من بیدارم سلام کرد و رفت 
جواب نمی‌داد. زدم زیر گریه. کیوان از اشپزخونه اومد 
بیرون و پرسید: «چرا گریه می‌کنی؟» گفتم: «نمی‌دونم 
چند ثانیه نگام کرد و گفت: «پاشو برو دست و 
صورتتی یشور بیا با هم صیحونه بخوزیم». 
داد. حالم خیلی گرفته بود. دلم برای شهرام تنگ شده 
بوك... 

ساعت ده و نیم شب بود که صدای کیوان که تو 


ج و ۳ 


«یعنی چی دست به سرش کنم شهرام؟ دختره‌ی 
بیچاره رو فرستادی اینجا و بهش گفتی می‌یای 
دنبالش. حالا به من می‌گی دست به سرش کن؟... 

احساس بدی بهم دست داد. کیوان داشت با 
شهرام حرف می‌زد و شهرام ازش می خواست 
دختره‌ی بیچاره‌رو دست به سر کنه. یعنی اون دختر 
بیچاره من بودم؟... کیوان از اتاق اومد بیرون. ازش 
پرسیدم: «شهرام بود؟» گفت: «آره» گفتم: «چی 
می‌گفت؟» 

روبروم نشست و گفت: «نمی‌یاد دنبالت. و فقط 
به خاطر اینکه تو رو از سرش باز کنه فرستادت 
اینجا»... 

حالت تهوع بهم دست داده بود. احساس کردم 
همه‌ی وجودم به یکباره فرو ریخت... کیوان ادامه 
داد: «شهرام آدم دروغگوییه. هیچ کدوم از حرفاش 
راست نیست. تو چرا حرفاشو باور کردی؟»... 

من فریب خورده بودم. دستمو گذاشتم روی 
صورتم وهای‌های گریه کردم.... ساعت یازده و ربع 
بود که بلند شدم برم. کیوان ازم پرسید: «کجا 


می‌خوای بری؟» 
گفتم: «می‌خوام برم گم بشم» گفت: «نمی‌خوای 
برگردی خونه؟» 


گفتم: «نه» گفت: «چرا؟» گفتم: «به خاطر اینکه 
مطمئنم مادرم زنده نمی ذارتم» کیوان ازم 
خواست اروم باشم و بشینم و به حرفاش 
گوش بد م. 
گفت: «جایی رو نداری بری. پولی هم 
همرات نیست. مجبوری سوار اولین 
ماشینی بشی که جلوی پات ترمز 
می‌کنه و بعد هم معلوم نیست چه بلایی 
سرت یاد... 
اگه بخوای می‌تونی اینجا بمونی. اینجا 
ات امنه ولی به شرط اینکه با 

من باشی. 

0 شنبه او دیبهشت |۱۳۸۴ دیشب 
شرطی که کیوان واسه موندن تو خونه‌ش برام 
گذاشته بود رو قبول کردم... 

ده شه ۱۲/ادر ۸۵۱ ۸٩‏ يه سال و هشت 
ماه از حضورم تو خونه‌ی کیوان می‌گذرد.. 

فردا می‌خوام برم دیدن مامان, دلم براش تنگ 
شده. می‌خوام برم اون دستایی که باهاشون کتکم 
می‌رد رو ببوسم... ِ 

۵ سه شدده ۱۲اادو ۲۵۸۵۷ ساعت ۶/۵ 
رسیدم دم خونه‌ی بابابزرگ. در زدم مامان بزرگ 
درو باز کرد. می‌خواستم بغلش کنم. اما خودش رو 
کشید کنار. 

گفتم: «مامان بزرگ منم سوگل.» 

گفت: «بله می‌دونم» گفتم: «از دیدنم خوشحال 
نشدی؟» بدون اينکه تو صورتم نگاه کنه گفت: «تو 
آبروی مارو جلوی در و همسایه و فامیل و دوست 
و اشنابردی. اونوقت انتظار داری از دیدنت خوشحال 
بشح...» 

چند ثانیه سکوت کردم و گفتم: «می‌خوام 
مامانمو ببینم» مامان بزرگ گفت: «مامانت شوهر 
کرده» خیلی بهش اصرار کردم تاراضی شد ادرس 
خونه مامان رو بهم بده... 

بقبه در صفحه ۶۵ 





اطلاعات هفتگی ۱ ۱ 
شماره ۲۲۶۴ 1 


دقدیی ا داب 


۰ 


هردان نرسو است و درده مردان شحاع. 
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به اجبار 
سوار شوید 





بقیه از صفحه ۱۱ 


فیس ا ا ا کک 
نسبی و بشدت سرد! نزدیک راننده می‌شوم و 
می‌گویم: 

۳ بخاری رو روشن نمی کنید؟ 

# بخاری مال اتوبوس ریالیه! 

بک جای E‏ پشت ره راننده هست. 
پس همانجا می‌نشینم و سوال می‌کنم: 

2 این اتوبوس با این ظاهرش چرا تو خط 
آتوبوس‌های بلیتیه؟ 

۵ 8 گفتن بیاریم تو این خط مردم با 
امکاناتش آشنایشن. 


2 منلاأچه امکاناتی؟ 

۳# ۳ بخاری, سرعت... چه می‌دونم از این 
جور چیز‌ها. 

# شما تو خط اتوبوس‌های ریالی هم کار 
کردید؟ 


9 بله دو سه روز آونجابودم. ولی مردم 
به آونصورت که انتظار می رفت استقبال نکردن. 

2 اونجا حدوداً روزی چقدر در آمد داشت؟ 

5 ۳ زیاد نبود به ۳۰۰ تومن هم نمی‌رسید! 

اتویوس کاملا پر شده است ی نراق 
ایستادن باقی نمانده. پیرمردی کنار من ایستاده 
که از کیسه‌های همرآهش می‌توان حدس زد از 
خرید بازمی‌گردد. 

جای خود رابه او می‌دهم و زمانی که 
می‌نشیند می‌کوید: 

- این اتوبوس‌هابرای ایستادن نیست. ببین 
میله اش را چقدر بالا نصب کردن. 

تازه قرار بود صندلی هاش ایری باشه. 
نمی دونم این اتوبوس های شیکی که تو 
تلویزیون نشون می داد تو کدوم خط کار می‌کنن. 

# پدرجان شما تا بحال از اتوبوس‌های ریالی 
هم استفاده کردید؟ 

مج # آره دخترم, امکاناتش بد نیست. اگه به 
ترافیک نخوره سریع‌تر هم می‌ره» ولی کرایش 
زیاده. می‌گن از ۱۲۵ تومن نباید بیشتر باشه ولی 
تا ۱۵۰ تومن هم می‌گیرن. 

شما که می‌دونید از ۱۲۵ تومن نباید بیشتر 
بدید چرا ۱۵۰ تومن پرداخت می کنید؟ 

# # می‌گی من با این موی سفیدم واسه 
۵ تومن چونه بزنم. خودشون بايد وجدان 
داشته باشن بیشتر نگیرن. 
درحال باریدن است. به ایستگاه که نگاه می‌کنم 
دیگر کسی منتظر اتویوس نیست. بیشتر سعی 
E e ET‏ 

5 
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Z200 


وقتی که شمابه باغ وحش می‌روید. حیوان 
مورد علاقه شما چیست و دوست دارید در ایتدا 


) میمون ۶ خرس 

۲ بر با شیر ۷ اسب ات 
۳) مار ۸ زرافه 

۴) تمساح ٩‏ فيل 

۵) پرنده‌ها ۰) گورخر 


۳ TE 
ETT 
می‌کنید. این نشان‌دهنده ان است که شمافردی‎ 
فعال» پرجنب وجوش و پرتحرک هستید. از اینکه‎ 
در جمع مردم باشید. لذت می‌برید و میهمانی را‎ 
نیز بسیار دوست دارید. شمابه هر چیز جدیدی‎ 
که وارد زندگیتان می‌شود. توجه دارید و به آن‎ 
آهمیت می‌دهید.‎ 


گزینه دوم: اگر ببر یا شیر حیوان مورد علاقه 
شمامی‌باشد. این نشان دهنده ان است که شما 
فردی شجاع و پردل و جرأت هستید. همواره 
برای دیگران یک رهبر و راهنما محسوب 
می‌شوید و از حل مسائل و مشکلات خود و 
دیگران لذت می‌برید. شما دوست دارید که دور 
از جاهای آشفته و بی نظلم باشید. 


بت رای را ور 
می‌باشید. و قبل از گرفتن هر تصمیمی راجم به 
ار CN‏ 
مربوط به ان راجمع آوری کنید. شمافردی قابل 
اعتماد. شریف. صادق و درستکار. منصف و 
بی‌شیله پیله می‌بااشید. ولی بعصی مواقع بیش 
حرفهای دیگران گوش نمی دهید. 


گزینه چهارم: دوست داشتن و تمایل به 
دیدن تمساحها نشان‌دهنده این است که ارامش 
وراحتی خیال رادوست دارید. شمافردی قوی 
و نیرومند. محکم و پرطاقت. صادق و باوفا 
هستید. شما مایلید تازمانی رابه فکر کردن, به 
خصوص راجع به مسائل مهم مربوط به 
خودتان اختصاص دهید. شما فردی تیزبین و 
هوشیار هستید و همچنین دارای حافظه خوبی 
نیز می‌باشید. اگر راجع به بعضی چیزها و 
مسائل علاقمند و کنجکاو هستید. تلاش می‌کنید 
تاراه حلی برای آن بيابید. 


حبوان مورد علاقه شما در باغ 
وحش کدام است؟ 


نم 


گزینه پنجم: ازادی و استقلال از 
ویژگیهای شخصیتی شما می‌باشد. شما از 
و ار ا تا 
فراغتتان. دوست دارید از جاهای‌مختلف دیدن 
کنید؛ البته این بستگی به شرایط و روحیات 
ار ان را تا کی ال 
زندگیتان زمانی است که شما از دید یک پرنده 
به جهان نگاه می کنید. 


گزینه ششم: شما خیلی به خانواده خود 
همواره برای همه اعضا آن نگران هستید. فرد 
مهربانی هستید و اغلب در قبال دیگران از 
حو دک نی « هار ی تا نا ۳ 
خوشحالی و خرسندی انان شوید و به همه 
چیزهایی که متعلق به شما می‌باشد؛ افتخار 


گزینه هفتم: از ویژگیهای بارز شخصیتی 
ار و تا ۳ 
هرچندگاهی مواقع ممکن است بی‌خیال و 
بی احتیاط باشید و اغلب هم عواقب و پیامدهای 
ناشی از اعمال و کارهایتان رافراموش می‌کنید. 


بااراده هستید و هرکز مایوس نمی‌شوید. و برای 
همه کارهایتان برنامه ای دارید و همواره 
برنامه‌تان را ادامه می‌دهید تا اهدافتان تحقق 


یابند. 


گزینه نهم: اگر دوست دارید تا قفسه فیلهارا 
اول از همه ببینید و به انها علاقمند هستید. این 
نشان دهنده آن است که شمافردی باهوش و 
زیرک می‌باشید و همچنین دارای حافظه خوبی 
نیز هستید. دوران بچگی‌تان را به وضوح به 
خاطر می آورید. شماهرگز دوستان قدیمی‌تان 
را فراموش نمی‌کنید و دارای اراده جرات ۳ 
شجاعت و شهامت بسیاری هستید. 


1 
نسبت به دیگران پوشیده نگه داشته و آن را 
بروز نمی‌دهید. از ان دسته افرادی نیستید که 
قصد دارند خودشان رابه دیگران نشان دهند 
و در واقع به نوعی ابراز وجود کنند. شماممکن 
است بعضی مواقع رفتاری عجیب داشته 
باشید. به گونه‌ای که دیگران گمان می‌کنند که 
فردی عجیب و غریب و غیرعادی‌هستید. اما 
چه کسی اهمیت می دهد ؟!! 
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عد 


تست 


گروردین 

کاری در پیش دارید که باید همانند حرفه ای‌ها عمل کنید تا در این زمینه 
متخصص شوید و بتوانید آنهارابه بهترین شکل برگزار نمایید. برای تغییر 
و یا حرکتی که در ذهن دارید. لازم است مکث کنید تمرکز و انرژی لازم رابدست آورید. 
و بدانید که باید از جزئیات امورتان در این هفته غافل نشوید. چرا که رویدادهای مهم و 
وکا بو 

دوست خویم! تکیه‌گاه خوب و امنی دارید و باید دقت کنید که آن را از خودتان دور 
سازید. چرا که رفتار شما در این روزها خیلی حساب شده نیست! 


ار دیبهشت 
صداقت نقطه شروع تمام دوستی‌ها و عشق است که شما آن را در 
اجزاء زندگی خود دارید و باید برای حفظ ان تلاش کنید. چون هر داشته‌ای 
را تضمینی برای هميشه داشتن نیست مگر اينکه رفتار و دقت اصولی شما آن راتضمین 
۳ 

دوست خویم! اعتماد به نفس بالای شما قابل تحسین است و جزو معدود نقاط قوتی 
انست که ت اف قتما رابه وم برساند, پس از ان استفانن کین و فرضتها رابه ووژهای 
آینده موکول نکنید. چرا که شاید فردا دير شده باشد. در ضمن شما احتیاج به گوش 
ی دی وکا کاود زوا اوی فر دک رود د کا نویل 

چه از نظر عاطفی و چه عادی شمارا همراهی و حمایت می‌کند. 


خر داد 


در حال انجام اموری هستید که برایتان خوشایند نمی‌باشد و این 


یر 








باعث آزردگی خاطرتان شده است در صورتی که باید بدانید هیچ اجباری 
در انجام انها نیست پس به «دوست نداشتن» خود بی اعتنا شوید تا بهتر بتوانید انها را 
پشت سر بگذارید. 

در جلسه و قرار ملاقاتی شرکت می کنید که می توانید نفر تاثیرگذار و تعیین کننده ای 
ای ی وس کے کو 

سند و یا مدرکی را امضاء می کنید که نباید در مورد آن سختگیری کنید و از ابراز نظر 
دہ کون ی فر سے ت دل واف و ما ار ماک 


ر 


دیر 
توصیه من به شما این است که وجدانتان را آرام و آسوده سازید تا 
بتوانید در کارهای مورد نظرتان تمرکز داشته باشید و این دقت نظر می‌تواند 

تعیین کننده باشد. 

دوست خویم! تمامی آرزوهای شما برآورده خواهد شد. حتی اگر آنها را فراموش 
کرده باشید و بدانید که هر آنچه آمروز دارید خواسته‌های دیروز شماست. پس به حضرت 
دوست توکل کنید که او شما را بیشتر از هر کسی در بر دارد و حمایت می‌کند. 

در ضمن مساله کوچکی نیز وجود دارد که باعث ناراحتی شما شده است. ولی ان 
راتحمل می‌کنید در صورتی که این تحمل به گذشت زمان هم نیاز دارد. پس تا صبرتان 
تمام نشده آن را حل کنید تا مشکل جدی ایجاد نشود. 
مر داد 





باعث ناراحتی عزیزی شده‌اید که خودتان هم چنین قصدی را 
سازید. دوست خویم! لازم است که اعتدال رادر همه موارد به خصوص در مورد کارتان 
رعایت کنید تا بیش از حد خسته نشوید چون این خستگی. تحمل شمارا در موارد 
ضروری دیگر کم کرده و احتمال ایجاد خطاهای نابخشودنی را افزایش می‌دهد. 

حرف و مسائلی را پیرامون شما مطرح می‌کنند که پایه و اساس درستی ندارد و 
کاملا مغرضانه است که بهترین شکل, بی‌اعتنا بودن به انهاست. 

سهر بور 

پاداشی دریافت می‌کنید که قابل توجه است و باعث شادی شما 
می‌شود و مهمتر از ان اینکه متوجه موضوع مهمی می‌شوید که ان نیز 
انگیزه شمارا برای تلاش در ابعاد مختلف زندگیتان بیشتر می کند و لازم است بدانید که 

در مورد موضوع مهمی به توافق رسیده‌اید که لازم است ان راهر چه زودتر عملی 
سازید و به نتیجه معجزه‌بخش ان دست ابید و ابهام موجود را از بین ببرید و به چراهای 








فیلسوفانه خود پاسخ منطقی بدهید. انگیزه شما برای انجام کارهایتان قابل تحسین | رسیدن به آنها نیز مهم می‌باشد و امیدوارم هميشه سربلند و بهروز باشید. 


از: دکتر نوید خدادوست 


مهر 


۳ روزهای خوبی را پیش‌رو دارید که طی انها تمامی بی‌قراریهای شما 
برطرف می‌شود. ولی برای همدلی دقت کنید تا هر کسی را انتخاب نکرده 





پیشنهادی به شما می‌شود که نباید برایتان غیرمنتظره باشد. ولی نباید تعجب تان 
را اشکار سازید و بهتر است خونسرد باشید و مشورت را فراموش نکنید. 

دوست خوبم! روزهای پیش روی شما به گونه‌ای خواهد بود که احساس می کنید 
دوباره متولد شده‌اید و این فقط با یک تغییر کوچک بوجود می‌آید. پس دقیق و سنجیده 


عمل کنبد! 


آبان 
تغییر و تحولی برای شما پیش بینی می شود که لازم است در این زمینه 
خودتان راتحت فشار قرار ندهید و با ارامش رفتار کنید تا دچار خطا نشوید. 
آنها داده نشود سرخورده و مایوس می‌شوید که بهتر است ارام و پله پله پږڈ 
تا پشیمان نگردید. 
راز و نیازهای صادقانه با حضرت دوست را فراموش نکنید که از هرچیزی بیشتر 
ح__ می‌دهد. 


2 ادر 
هفته‌ای پیش رو دارید که مسائل آن پیچید د پیچیده و غیرقایل پیش بینی می‌باشد ۲ 
و فقط باید روزهای و سا ن به خدا توکل داشته ه 
باشید که بزرگترین پشتیبا لد ن است. قیل از شروع هر رون کارهایتان رالیست کنید تا در > 
GCS‏ 
بزودی آنها را از دست بدهید. در صورتی که شما اینگونه نمی خواهید» پس اولویت‌ها » 
را در زندگی رعایت کنید و هرکس و چیزی را در چایگاه خودش قرار دهید. 


> 
۵ # 
تاه مکی الهلی رامیت برد ک ا به کاطر ر کار کل شا نوده 
ها چن کچ کار یا کاس 
دوست حویم: !ازورگویی را کنار بگذارید و بدانید که قدرت شما وسیله‌ای برای پیشبرد ۾ 
اهداف و مسوولیت‌هایتان است و اینها در موازات هم نتیجه بخش می‌باشند. پس برای 
ابراز وجود اظهارنظر نکنید تا قدرت را سالم در دست بگیرید. به انگونه‌ای که دوست 
دارید. 


دوست عزیزم خوشبختی و خوشحالی بستگی به دیدگاه آدمی دارد که چگونه خود 
راراضی و خشنود بيابد. پس لبخند بزنید تا خوب ببینید. 
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جشن و پایکوبی برای شما پیش بینی می‌شود که امیدوارم لذت کافی 
را ببرید و بدانید که این روزها تکرار شدنی نیستند. 

مسائل خانوادگی شما طی این روزها کمی پیچیده شده است و ضرورت دارد با » 
جمع شدن و در کنار هم بودن ان رابه به بهترین شکل بازسازی کنید. ۰ 
و زبانزد بوده است و شما این موضوع را بارها ثابت کرده‌اید. 

دوست خویم! توصیه می‌کنم در این روزها در مواردی که ارتباط مستقیم با زندگی 
شما ندارد کنجکاوی نکنید. چون با مسائلی درگیر می‌شوید که نباید انرژی خود رابه ان 





سا 


اسفند 


تارنج نبری, گنج نبری! خوب می دانم که می‌گویید سخت تلاش می کنید 
و جواب آنگونه که می خواهید دریافت نمی‌کنید. پس بدانید و مطمئن باشید, * 
آنگونه که می خواهید, تلاش نمی گند البته امیدوارم این نوشته‌ها دلگیرتان نکند چراک : 
گاهی اوقات بازیچه مسائل و احساساتی می‌شوید که ذهنتان را به بی‌راهه می‌کشد و " 
این موضوع غیرقابل باور است. پس لازم است که اصل وجودی خودتان را دریابید و : 

دوست خویم! افتخار و رضایت در بدست اوردن انچه داریم نیست. بلکه راه 
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و مرډی ردده عاو 
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۰۰ 4 


۱۱ دید ه 


3 5 


ده 


ان نبشابوری 0 








اولین نمایشگاه کتاب بین المللی سنت پیترزبورگ در ماه نوامبر امسال 
برگزار شد. 

در این نمایشگاه کتابهای قدیمی نوشته شده بر چوب. نقره سیم و زر و 
اظن که آزمه زه‌های آمریکا المان؛ انیس و قر انسة نة آمانت گر فته فده 
است. تحت عنوان کتابهای قدیمی از قرن ۱۸ تاکنون به نمایش درآمد. 

البته در این نمایشگاه همچنین کتابهایی از سراسر جهان بخصوص 
کشورهای مشترک المنافع عضو روسیه سابق نیز برای فروش عرضه شد و 
کتابهای بسیار غنی و رنگی با نقاشی‌های بسیار اصیل از فرهنگ‌های 
خاورمیانه از جمله ایران, ترکیه, افغانستان, کشورهای عربی. امریکایی, اروپایی 
و اسکاندیناوی نیز به نمایش درآمد. 

گفتنی است. بررسی مسائل فرهنگی نظیر ۲۰ قرن ناشناخته کتاب. 
بزرگداشت آنااحمد اوا شاعرقرن بیستم و انقلابی روسیه و سمیناری از شاعران 
ها سا بو 


چهارمین سالگرد تولدت را صمیمانه تبریک 3 1 1 
می گونیم. ۱ مدا 













رضا جان فرزند دلبندم 
هفتمین سالگرد تولدت را صمیمانه تبریک 


۶۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۱۳۶۴ 
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می‌گویند. شیشه‌ها بی احساسند. ولی وقتی روی شيشه بخار گرفته نوشتم 
توت دارم»(رله ارام کرت این راگفتم تا لس شم درا نو شته ود 3 
شروع کرده باشم. آنهم نوشته خبرنگار قدیمی این مجله حسین فیاضی نوغابی 
که با اولین آگهی چهار نامه با پست پیشتاز ارسال کرده و نوشته «آقا یا خانم 2 
مسوول صفحه نوشته‌های شما... چند روز پیش داشتم کتاب فارسی دوره سوم 
ابتدایی راورق می‌زدم ديدم که کلیه داستانهای شیرین مثل تصمیم کبری» حسنک, 
ار ار او EE‏ 
از آنجا که بنده [آقا یا خانم ×] تا تصمیم کبری بیشتر نخوانده‌ام در این باره 
اظهارنظری نمی‌توانم داشته باشم و اماسعی می‌کنم تادلیل این کار را از مسوولان 
آموزش و پرورش سوال و در همین ستون چاپ کنم. البته در آخر هم باید بگویم 
که حسین آقا از پنج پیشنهاد سازنده شما یکی (پاسخ و پرسش پزشکی) درحال 
چاپ و بقیه هم قابل اجرابودنشان در دست بررسی است. 
فر وشنده خسته عز یز خسته نباشید! 

کلایه‌های شما که در اعلامیه‌ ای ۱۴ بندی به دفتر مجله ارسال کرده‌اید رسید 
که خواسته بودید بگویم «... مشتریان موقع خرید دقت لازم راداشته باشند. به 
معنی ویرایش و نوبت چاپ دقت کنند. کتابفروشی رابا کتابخانه اشتباه نگیرند. 
خی را را 
باشید آیا واقعا خسته و ناراحت ویاحتی عصبانی نمی‌شوید؟!!...» اگر واقعیت را 
بخواهید باید بگویم خیر(!) چون کار کردن برای مردم هميشه عشق می خواهد و 
این عامل بزرکترین انگیزه برای رفع خستگی است و به همین دلیل مجبورم بگویم 
خواندن کتاب وقتی شیرین است که آن را از کتابفروشی خندان بخریم» پس خسته 
نباشید من را بپذیرید و لبخند بزنید. 

ستاره جان نامه بعدی که با خودکار سبز و پر از انرژی فرستاده بودی رسید تا 
باور کنم زندگی بزرگترین دارایی و عشق بزرکترین دلیل برای اثبات وجود انسان 
است, آنهم انسانی از جنس تو که اینقدر با احساس به محیط اطرافش نگاه می‌کند و 


/غرور خودش رامی‌شکند تا غرور دیگری حفظ شود. خوش به حال تو! 


س رنگ موی وار دان 


0 





ه رنگ کردن مو فقط در ۱۵ دقیقه 
وی ات ی 
ه دارای آمونیاک کم 
ه حاوی ویتامین ° 
ه با روش مصرف سریع و آسان 
۳ پیمانه رنگ + ۱ پیمانه اکسیدان 
ایا سس ۲ 
ه با خاصبت شستشو و نرم کنندگی مو 
ه موهای شاداب و با طراوت 
ه ثبات و ماندگاری طولانی رنگ 
ه ژل با مصرف اسان و تمیز 


فروش در داروخانه ها و فروشگاههای معتبر آ رایشی وبهداشتی 
تلفن کازخانه: ۶۹۴۶۳۱۶۷-۸ -۱9۲ه.  @nmclab.com,‏ ماما E-mail:‏ 














سلسله گز ارشهای زندان 


بقیه از صفحه ۲۹ 
yT‏ 
و گفتند می‌توانم بروم. هفته بعد دوباره از اگاهی 
مر احضار کردند. باز هم هم جرمم همرآهم امد. 
در آگاهی از او پرسیدند «شمابا هم چه نسبتی 
دارید؟» و او به دروغ گفت: «خواهر و برادریم!» 
همین دروغ و ضد و نقیض گویی‌های من در این 

دو -سه جلسه باعث شد دستگیر شویم. 

در اولین نوبت من هشت روز در وزراء 
بازداشت بودم و هم جرمم ۶ روز در اگاهی بود. 
بعد هر کد اممان سند گذاشتیم و آزاد شدیم. مدتی 





بعد دوباره بازداشت ت شدیم ومن ۱۶ روز در وزراء 
بودم و او دو ماه در آگاهی. بعد آزاد شدیم. چون 
جنازه‌ای پیدا نشده بود مدام مارا می‌گرفتند و 
دو ماه در وزراء بودم. هر روز صبح مرا برای 
بازجویی به اگاهی می‌بردند و بعدازظهرها به 
وزراء برمی‌گشتم.هم جرمم هم در آگاهی بود. تا 
ار کف 
را را 
مختومه گردد. به هرحال بعد از اعتراف من هر 
ی ار 
رابه بهزیستی و شیرخوارگاه بردند و برای هر 
دو ما حکم قصاص صادر کردند. چند سالی که 
گن شت. بچه‌هابا گرفتن حق رشد از پزشکی قانونی 
يه من رضایت دادند. هم جرمم با پرد اخت ۱/۸ 
میلیون تومان ديه به پدرشوهر و مادرشوهرم 
عید ۸۵ از زندان ازاد شد. دخترم که الان ۲۲ سال 
دارد با برادر هم جرمم ازدواج کرده و من هنوز 
بعد از *سال در زندان هستم. درحالی که نمی‌دانم 
ار ی کی 
می‌شوم؟! جنازه شوهرم هم تا امروز به دست 
نیامد. البته من در این ٩‏ سال بیکار نبودم و در 
ل درس خواندم ولان مدرک فوق دیپلم دارم. 
دلم می خواهد وقتی از زندان ازاد شدم. بتوانم 
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داستانهای واقعی 


بقیه از صفحه ۶۱ 





رفتم در خونه‌ی مامان. زنگ زدم» اما کسی در 
رو باز نکرد. رفتم خونه‌ی نیلوفراینا... 

راک رای سا رل 
بود. بهم گفت: «خوب موقعی اومدی. بابا و زنش 
رفتن ارومیه و تا برگردن می‌تونی پیش من بمونی» 
و بعد با بغض ادامه داد: «بعد از اینکه تو رفتی مامان 
و پدر بزرگت چند بار اومدن دم خونه‌مون و سراغ تو 
رو گرفتن, امامن بهشون گفتم ازت خبر ندارم. شهرام 
ازم خواسته بود این طوری بگم. شهرام بهم گفت تو 
رو فرستاده پیش یکی از دوستاش تو تهران و قراره 
بیاد دنیالت و تو رو به عقد خودش در بیارد... 
شت و از رفتن شهرام به تهران 
خبری نشد. بهش گفتم پس چرا نمی ری سراغ 
سوگل؟» بهم گفت: «می‌رم. جای سوگل امنه تو 
نگرانش نباش.» و بعد هم بهم گفت دوستش بهش 
زنگ زده و گفته که سوگل از خونه‌ش فرار کرده... 

سه ماه بعد از رفتن تو شهرام با دختر خواهر شوهر 
خاله‌ش ازدواج کرد و رفت سر خونه و زندگیش»... 

شهرام. کسی که منو آواره کرد خودش سر و 
سامون گرفته يو ل... 3 

۵ چهار شه ۱۵اادر ۱۲۵۵۷ ساعت ۱۱/۵ 
صبح دوباره رفتم در خونه‌ی مامان زنگ زدم. 


چند روری گذشت 





پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۴٩‏ 


پاسخ: اشتباه زمانی 


اختراع نشد ه بود) ۲ تقویم دیواری چاپ شد ه کال 


مردی که درحال ریختن نوشابه است. 


یاسخ: بکردید و پیدا کنید! 






لامپ - ساک دستی - تبر - مدادتراش 


قطع ر بزش موی سر در یک هفنه 
گیاه درمانی به‌کل [ زرین ] 


هت چا 


۱ تلویزیون ۲-قاب عکس (دوربین عکاسی هنوز 


نفت ۵.کیف زنانه ساعت مچی (دست یکی از افراد) 
۷کتری چای ۸تفنگ 4بشکه آهنی ۱۰-پیراهن دکمه‌دار 


مامان خودش آیفون رو جواب داد. در حالیکه از 
مامان»... و مامان بعد از چند تانیه سکوت ایفون رو 
قطع کرد و دیگه هر چی زنگ زدم جواب نداد. فهمیدم 
که دوست نداره مدو بیینه, البته حق هم داره... 
رفتم خونه‌ی قدیمی مون. همون جا که من و 
زنگ رو فشار دادم. ات کی درو یار نکرد. 
همسایه‌ی دیوار به دیوارمون در خونه شونو باز کرد 
و بعد از اینکه یه خرده نگام کرد گفت: «تویی سوگل؟ 
چقدر عوض شدی...» کمرنک لبخند زدم و گفنم: 
«اومدم بابام‌رو ببینم. اما انگار خونه نیست»... 
«کیری خانوم» - همسابه‌مون - گفت: «اره بایات 
پرسیدم: «کجا؟» سرشو انداخت پایین و گفت: «بابات 
رت کی لک کین E‏ 
کرده بوده. جنازه‌شو بعد از دو. سه روز پیدا کردن...» 
دیگه چیزی از حرفاش نشنیدم... به خودم که 
اومدم کنار قبر بابا زانو زده بودم. سرمو گذ اشته اج 
رو سنک سرد قبرش و اشک می‌ریحتم... 
الان ساعت چهار و بیست و پنج دقیقه‌ی 
بعدازظهره و من دارم برمی‌گردم تهران. دیکه پیش 
کیوان هم نمی‌رم. می خوام برم تو کوچه پس 
کوچه‌های سرد و بی‌رحم بی‌کسی و غربت گم بشم. 


















پاسخ: کدام ضرب‌المثل؟ 
گرگ دیدن مبارک است. نادیدن مبارک تر! 
(عوام بر این عقیده بودند که هر کس برحسب اتفاق, 
چشمش به گرگ بیفتد. روز میمونی را درپیش خواهد 
داشت. مراد از این مثل آنست که دیدار برخی از کسان, 
هرچند فوایدی داشته باشد. اما به اندازه‌ای کراهت 
طبع ایجاد می‌کند که ندیدن او سودمندتر است!) 


پاسخ: چیستا 


ابر 
پاسخ: نسبت خانوادگی! 

یک پدر و یک پسر با یک مادر و دختر ازدواج 
می‌کنند. پدر. مادر رابه عقد خود درمی اورد و پسر. 
دختر مادر را. از ازدواج پدر و مادر» «ناصر» متولد 
می‌شود. .و از ازدواح پسر و دختر. «آتوسا» به وجود 

می آید. درنتیجه «ناصر» هم عموی «آتوسا» 
می‌شود و هم دایی او! 


اکر عبوب خودمان را ډه طاطر داشته اشم 


یوب ور 


ث 


ان را از ډاډ هی بریم. 


قاد ی تبفانی 
شبهای شادی با کیک وشیرینی های تیفانی 


WWW.TIFFANY BAKERY.COom 
۶۶۰۳۸۹۳۳: آدرس خدابان بهبودی نیش نصرت ۶۶۰۴۲۹۷۹ ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس‎ 


یت | 


دہمالی 
در تهران وابران 
هیچ شبه‌ای 
ندارد 


زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
تهران- خبابان و لی عصر- حتب سینما ا قر بقا - طیقه سوم ټی 
تلفن : ۸٩۳۳۱۳۳‏ — ,ای — ۸۳۳۳ ۰ AAA‘ ۰۳۸۰ — AAI‏ دد 


ا ۶۴ 








ەمثل عربی 









سد ب , 


ده 
محدثه ایراهیمی 


A‏ از تهران 


ی 
پگاه‌السادات میرشفیعی 


ا 





فاطمه هراتی ۵ ساله از شهرری 
اطلاعات هفتگ 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 7 


شماره ۳۲۶۴ 







" Offside or not? 





پر نامه رنده رانگه دارند.. .و بذ عقب بر گر دانند! 


۱۲۱۳۱۵2 
Machine ۲۷ # 


ag | ۹ ۱‏ 
هاشین زصان) | تایم ماشین 
تلویزیون ال سی دی |[هی 


با ۸٥‏ کبگابایت هارد داخلی 
LED TV With 20 GB HDD‏ 
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At your side. 
۱۷۱0 
9 ا‎ 


با مجموعه ای ار بهترین مدل های متنوع 


فاکس های لیز ری . کاغذ A۸4‏ 
مناسب دقاتر و ا<اراد 











FAX 6 


سرعت ارسال ۰ ٩‏ برک در دقیقه سز ۹ 

دریافت فاکس بدون کاغذ :تا 61۰ صفحه ۵ فد مت هری. 

1 در ګډ لاب 

۲ را . مننتبی تلفنو] ۲۳0065063167 اسر ون و 4 
دو طرفہ 2 


قابلیت کیی: تا ٩٩‏ صفحه 











